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با آغاز حكومت ) 1933(ورود من به مدرسه . ماين به دنيا آمدم/در فرانكفورت1927 فوريه 26من در 
هاي نخستين كودكي من تحت  بدين ترتيب سال. در آلمان مقارن بودسوسياليستي  -زورمدارانه ناسيونال

هاي متعدد، در خود  من پسري آرام و در نتيجه بيماري. طلبانه ناسيوناليستي سپري گشت هاي عظمت سازي صحنه
وم رگپو«واقعه . ها را نداشتم فرو رفته بودم و از اين رو تاب و تحمل سروصدا، از جمله هياهوي تبليغاتي نازي

Pogrom «)كه در آن يكي از دوستان 1938 نوامبر 9در .)  م- عام و آزار و كشتار سراسري يهوديان قتل ،
به قتل رسيد، تأثيري عميق .)  م-گارد حمله آلمان نازي (SA كه از طرف ،خانوادگي ما نيز، يك پزشك يهودي

ها بعد با  اي شد تا سال ين احساس انگيزها. كم به نفرت ارتقا يافت ها كم انزجار نسبت به نازي. بر من گذارد
ما به . كرد ها مبارزه مي گري نازي هايم به تشكيل گروهي مبادرت ورزيم، كه عليه سلطه كلاسي برخي از هم

كننده در جنگ، گوش فرا  ، سال تعيين1943  در سال»  .سي. بي. بي«و » صداي آمريكا«هاي  ها و گزارش برنامه
يك انگيزه اخلاقي نيروي . انداختيم هاي پستي مي ها در صندوق  صورت اعلاميه تكثير و شبها را به داديم، آن مي

  .محرك اين اعتراضات در سنين جواني بود
) پليس مخفي(سلول من در زندان گشتاپو  هم.  خبرچيني من را لو داد و دستگير شدم1943 اكتبر 3در 

ي من بود، كه چيزهايي در باره ماركس، ماركسيسم و و اين نخستين بار برا. يك جوان كارگر كمونيست بود
از اين مقطع، احساساتي كه من را سياسي كرده بودند، آغاز كرد كه يك نظام و . شنيدم مبارزه طبقاتي از وي مي
هاي فردي  آمدهاي مهيج و تصادفي رويدادهايي برپايه قضاوت سياست و تاريخ ديگر پي. چهارچوب فكري بيابد

اگر آن زمان، به عنوان يك جوان . شدند  به مثابه نتايج تأثيرات و مناسبات عيني متقابل درك مينبودند، بلكه
و » هگل«به فلسفه جذب شدم، اكنون ديگر » نيچه«و » هاور شوپن«، »كانت« ساله از طريق آثار  پانزده

  .به راهنمايان فكري من تبديل شده بودند» ماركس«
نابود  حمله هوايي بر فراز فرانكفورت در شب پس از دستگيري مناز جمله چيزهايي كه در نخستين 

. به اعتراف هم تن در ندادم. توانست عليه من در داگاه به كار گرفته شود شد، همگي آن اسنادي بود، كه مي
بايست به يك گردان نظامي براي معافيان   بازداشتگاه موقت هم بمباران گرديد، مي1944زماني كه در مارس 

به هنگام احضار به خدمت، يك پزشك بافراست ارتش دريافت، كه من در زمان اسارت . شدم ط منتقل ميمشرو
در سردرگمي واپسين . به حمله قلبي دچار شده ام و از اين رو برخلاف دستور گشتاپو از خدمت معاف شدم

من را پنهاني براي ) ودندكه آموزگاران آن همواره از گرايشات ضدنازي برخوردار ب(هاي جنگ، دبيرستان  سال
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ها موفق به شركت در  آزمون ديپلم پذيرفت، چنان كه دو هفته پيش از اشغال فرانكفورت به دست آمريكايي

  .امتحانات ديپلم شدم
نامه  هاي زيست زيرا در آنجا ريشه: مورد نيست، كه چنين به تفصيل به دوران جواني اشاره شود اين بي

عدالتي و ستم، يك احساس نياز براي فهميدن ناشي از تماس  د اخلاقي برآمده از بييك تعه. آتي من قرار دارند
اي   زودهنگام با متون فلسفي و يك رفتار منضبط به خاطر عادت به بيماري؛ به اصطلاح آن مختصات شخصي

چيدگي و و با همه پي. بودند، كه جايي را كه من به مثابه فرد در فرآيند زمان اشغال نمودم، مشخص كردند
تلاطمي كه راه زندگي من سپس به خود گرفت، اين راه براي من همواره به شكل برآيندي روشن از همان 

  .كند كنندة نخستين جلوه مي لحظات تعيين
پس از نابودي فاشيسم، در ابتدا تا گشايش مجدد دانشگاه، نزد ادارة آمريكايي كنترل نشريات و 

پس . نخستين تجربيات خود را در زمينه بازسازي سياسي آلمان به دست آوردمدر آنجا . كردم ها كار مي روزنامه
زمان با آن تحصيل در رشتة  ، به عنوان همكار آزاد به آنجا وارد شدم و هم»فرانكفورتر روندشاو«اندازي  از راه

) Asta( دانشجويي اندازي نخستين سازمان فلسفة دانشگاه فرانكفورت را آغاز كردم، جايي كه با شتاب در كار راه
هاي پس از آن، سرشار از  سال. شركت و افزون برآن گروه دانشجويي حزب كمونيست آلمان را تأسيس نمودم

هاي هنري و تئاتري،   در كنار فعاليت1948از سال (تحصيل، كارهاي گسترده ژورناليستي : وقفه بودند كاري بي
با توجه به استقبال كم از رشتة فلسفه در . سياسيهاي  و فعاليت) گزارشگر نشريات حزب كمونيست آلمان

 دانشگاه خود را تغيير داده و در دانشگاه ماينتس ثبت نام كردم، كه دشواري 1948/1947فرانكفورت در سال 
  .هاي ديگر افزوده شد وآمد از فرانكفورت به ماينتس هم بر دشواري رفت

هاي هنري  ، يكي از مجله»دروازه طلايي« در 1948. هاي گذشته به عنوان نويسنده مشوق من بود موفقيت
، من »فهرست ادبيات فلسفي«ناشر آن بود، دو رسالة علمي مفصل از من چاپ شد؛ » آدولف دوبلين«مطرح كه 

را به چاپ رسانيدم، كه سپس، » سارتر«نامة آلماني در بارة   نخستين ويژه1951را به دايرة ناشران خود برگزيد؛ 
المللي بروكسل به عنوان يكي از هزاران بهترين كتب پس از دوران جنگ مطرح  نمايشگاه بين در 1958در سال 
هاي  ، كه در آن گرايش»هانس فرايرز«از » تاريخ جهاني اروپا«يكي از انتقادات من پيرامون كتاب . گرديد

 حمله قرار داده بودم، زمينة فاشيستي تاريخ فلسفه آلمان را نشان داده و برخي از استادان مشهور آن زمان را مورد
، »انجمن عام براي فلسفه«، رييس »تئودور ليت«هاي آكادميك آلمان غربي را فراهم آورد؛  درگيري با مؤسسه

» سازندگي«آقاي هولتز بهتر است ديگر در «: اي نوعي ممنوعيت نوشتن را براي من صادر كرد نامه در بخش
سان اميد خود را نسبت به ادامة روند تحصيلي از دست داده،  بدين. يسدبنو) مجله كانون نويسندگان آلمان شرقي(

سه سال وقت خود را به مبارزه » هفته آلماني«نامة مونيخي به نام  و به عنوان سردبير سياست داخلي يك هفته
ا پس از آن موفق شدم كه موقعيت خود ر. اي آلمان غربي وقف كردم افزاري و تسليح هسته عليه گسترش جنگ

ها  در خلال اين سال. تحكيم و گسترش دهم) 1970 - 1960( هنر و فرهنگ -در سوئيس، به مثابة منتقد تئاتر 
  .مديريت استوديوي شبانه راديو هسن را نيز به عهده داشتم) 1964/ 1962(

اي توانستند بر هاي پيشتاز فرهنگي و سياسي مي هايي كه به عنوان چهره ها، تماس با شخصيت در اين سال
ورنر  «1945ها، از سال  ترين آن براي نمونه از نزديك: يافت من الگو باشند، مفهومي سازنده براي من مي

. توان نام برد مي» برتولت برشت«و » ارنست بلوخ «1949و از سال » گئورگ لوكاس «1948، از سال »كراوس
كه ) شناس باستان(»  واينبرگ-اشنيتزگوييدو فون ك«و » كارل اِشلشتا«توان از  از استادان آكادميك من مي

، »يوآخيم شيكِل« دوستي و همكاري با 1962افزون بر اين، از سال . ها هستم، نام برد بيش از همه سپاسگزار آن
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هاي مشتركي بر روي مسايل فلسفي و  مندي سردبير برنامة سوم راديوي شمال آلمان، كه با وي تحقيقات و علاقه

  . ذكر استشناسي داشتم، قابل  چين
نامة  ، ويژه)1955 -1965(در سه جلد » لايبنيتز«هاي فلسفي  فعاليت علمي من، در انتشار و ترجمه رساله

هربرت «و نقدي بر ) 1962(» هاينريش فون كلايست«، پژوهشي در بارة زبان فلسفي )1958(لايبنيتز 
  .ادامه يافت) 1968اتوپي و آنارشيسم، (» ماركوزه

وي تحصيل در . كرد تا من را به دانشگاه لايپزيگ فرا خواند  كوشش مي1953ال از س» ارنست بلوخ«
 1956هاي بوروكراتيك فراواني به جريان انداخت و باعث شد كه در سال  رشته فوق دكتراي من را با دشواري
ري ضدانقلاب در مجارستان و تأثيرات آن در جمهو (1956بحران پاييز . يك كرسي آموزشي به دست بياورم

ها را از هم پاشيد و نهادهاي جمهوري دمكراتيك آلمان روابط خود را با من، به  اين برنامه) دمكراتيك آلمان
 رسماً از سوي 1956 ارتقاي تحصيلي من از سال 1969بريدند؛ تازه در سال » بلوخ«عنوان فرد مورد اعتماد 

  .دانشگاه لايپزيگ پذيرفته شد
ماركس « و جنبش رو به رشد دمكراتيك، مطالبات 60 در اواخر دهه هاي دانشجويي در جريان ناآرامي

ها تضييق و فشار بر دانش ماركسيستي و دانشمندان ماركسيست در  به دنبال سال. افزايش يافت» به دانشگاه
جمهوري فدرال آلمان، تعداد پژوهشگران در اين زمينه زياد نبود تا در جهت برآورده ساختن اين درخواست 

من براي كرسي آموزش فلسفه در دانشگاه آزاد برلين و دانشگاه ماربورگ از سوي .  آماده باشندحاضر و
/ 1970هاي  شده در سال يك ماه مبارزة سياسي پيرامون اين ليست تعيين. اكثريت دانشجويان چپ انتخاب شدم

 در 1969وفسور مهمان در يك كرسي به عنوان پر.  محيط آكادميك را در آلمان تحت تأثير قرار داده بود1969
 در ماربورگ مقدمات اعزام من به ماربورگ را سرانجام در سال 1971/1970برلين و يك كرسي آموزشي در 

  . آماده كرد1971
.  به دعوت دانشگاه گرونينگن در هلند، به آنجا رفتم1979 سال مدرسي در ماربورگ، در سال 8پس از 

 و 1972در كاسل، به عنوان مؤلف متون بروشور در سال » 5نتا دوكوم«وظايف اصلي من همكاري در گروه 
.  بود1984با همكاري همسرم در سال » وريس«در » Strutture della viuslite«ادراك و تصوير نمايشگاه 

 تا حد وسيعي در 1997گيري از خدمت آكادميك در سال  زندگي من، از زمان ورود به دانشگاه تا لحظه كناره
هايي به عنوان استاد  انتشار مجلات و كتب علمي، سال: هاي آكادميك سپري شده است ارف فعاليتمسيرهاي متع

المللي، رياست و سپس رياست افتخاري انجمن فلسفة  هاي بين ها و كميسيون دانشگاه، همكاري در دانشگاه
تراي افتخاري دانشگاه ، دك»World Academy of Letters«ديالكتيك، اشتغال در انجمن مشترك لايبنيتز و در 

 المللي لياقت از كمبريج؛ مدال افتخار كانون مهندسين آلمان؛ نشان بين(اوربينو، جوايز 
 from United Cultural Convention – USA  Legion of Honor 

و قبل از هر چيز به خاطر انتشار آثار علمي متعددي در زمينه تاريخ و اصول ديالكتيك، تئوري فلسفي 
موضوع تاريخ ديالكتيك در عصر جديد : مجموعه آثار زندگي من عبارتند از. ي تجسمي، تئوري سياستهنرها

و ) 2005(» طرح جهان و انعكاس«ريزي ديالكتيك  در سه جلد، پايه) 1997/1998(» وحدت و تضاد«
»  مفهوماضمحلال«و » ساختارهاي طراحي و ساختمان«، »تيك شيئ استه«شناسي در سه جلد  زيبايي

)1996/1997.(  
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آهنگي اهداف و  از هم. شريك زندگي من شد) ژورناليست(» سيلويا ماركون« همسر من، 1970در سال 

ها و   بسياري كه فعاليتهاي دشواريآيد، كه با آن، هر دوي ما از عهده  احساسات ما نيرويي به وجود مي
  .آييم آورند، بر مي هاي گوناگون براي ما پديد مي مشغوليت

به . كند هاي سوسياليستي در اروپاي شرقي يك بار ديگر كار گسترده سياسي را طلب مي  اشي جامعهفروپ
هايي بايد در اين باره تدوين شوند،  شكست سوسياليسم چگونه مقدور شد؟ طرح: اين مسأله بايد پاسخ داده شود

همكاري من در . داري قرار داد توان برنامه يك سوسياليسم احياشده را در مقابل بحران سرمايه كه چگونه مي
، از احساس 1990هاي فراوان ژورناليستي از دهه  كميسيون برنامة حزب كمونيست آلمان، به مانند فعاليت

زيرا از سنين جواني تا به امروز . گيرد مسؤوليت در مقابل نوع بشر، يعني براي تاريخ انساني بشريت سرچشمه مي
به شاهزاده بگوييد، او بايد رؤياهاي دوران «: كند مرا همراهي مي» سدن كارلو«در » ماركوز پوسا«سخن 

  »   !جواني را پاس بدارد
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  درآمد
بحران اين احـزاب بـه معنـاي        .  در آلمان فدرال   فقطنه  هم    آن - امروزه دچار بحرانند   احزاب كمونيست 

هاي فكـري و علمـي        تا آنجا به اثبات رسانيده كه حتا مدل       بحران ماركسيسم نيست، كه نيروي تئوريك خود را         
كنند،   مي آن را در خود ادغام       و بيش از پيش بر پژوهش ماركسيستي تكيه         ،هاي جداگانه هم    بورژوايي و ديدگاه  

  .بيني آن را بپذيرند كه كل سيستم و نتايج جهان البته بدون آن
ي ديگري با تكامل جديد واقعيت به چالش كشيده         واضح است كه ماركسيسم نيز به مانند هر سيستم علم         

دهنـدة    اما فقط يكسونگران هستند كه در اين جنـبش بازتـاب          . شود، كه روند تكامل تئوري را به دنبال دارد          مي
گويند، در واقع تحولات خاص را بـا نقـصان            آناني كه از بحران ماركسيسم سخن مي      . بينند  فكري يك بحران مي   

گرايي مكانيكي    آميزند؛ در حالي كه اينان بدين وسيله به ورطة كثرت           عام تئوري در هم مي    دهندة    نيروي توضيح 
و در نظر گرفتن اجزاء بدون ارتباط و هماهنگي با كل خود، كه وجـه شـاخص ايـدئولوژي بـورژوايي اسـت،                       

ر ادراك و بحران سازماني در حزب از منظر ذهني، از يك سو قبل از همـه بـه خـاطر دگرگـوني د         . غلتند  درمي
تصورات خود هواداران نسبت به سازمان، و از منظر عيني از تغييرات صوري و واقعي معضلات سياسي در جهان،                   

عـدم برخـورد بـا      . گـردد   و از هر دو جنبه از نارسايي در تأثيرگذاري تئوريك بـر ايـن تحـولات ناشـي مـي                   
سختي اين واقعيت، كـه        در مورد بقا و جان     هاي معين در پروسة ساختمان سوسياليسم، عدم توجه لازم          تضادمندي

هاي رفتاري مطابق بـا       هاي ذهني و  شيوه      در جامعة سوسياليستي بقاياي طبقات جوامع ماقبل سوسياليستي با قالب         
بـر اسـاس چگـونگي حالـت        (را  ماننـد     آن، پايدار مانده اند و با هر خيزش به سوي سوسياليسم ابتداً پايدار مـي              

هـا    بينـي   ها در تباين با پيش      توان به آن افزود؛ و اثبات آن        مي)  اغلب در مقياسي نيرومند    رفت جهت گذار،    برون
هـا پيرامـون قواعـد و اصـول      هـاي ماركسيـست   آنگاه است، كه به سادگي در عقايد و ارزيـابي      . گيرد  قرار مي 
  .شود رخنه ايجاد ميكنيم،  داري زندگي مي ها ما در جامعه سرمايه بيني بورژوايي، كه تحت اعتبار آن جهان

ها و مقدمات يك سياست غيرپراگماتيستي و حتا غيراپورتونيستي سوسياليستي، كه هدف غلبه               شرط  پيش
داند، عبارت است از كـار پيگيـر در جهـت             طبقه را كارماية تلاش خود مي       داري و گذار به جامعه بي       بر سرمايه 

  .مكني  كه در آن زندگي مي،تدوين تئوري صحيح آن واقعيتي
بينـي   اي را بيابيم، كه مبـاني جهـان   بايست تلاش كرد رئوس كلي مقوله بدين ترتيب در وهلة نخست مي  

تواننـد    ها چگونه مـي     كه كمونيست   كند و اين    ماركسيستي را در يك جهان در حال تغيير و پرتضاريس بيان مي           
هاي خود را مـشخص سـازند    اليتمنطبق با آن مواضع خود را بسنجند، و بر اساس كدام موازين سمت و سوي فع 

، دلايل ناكـامي نخـستين تـلاش        )البته مقدماتي (افزون بر اين ضرور است، در يك تجزيه و تحليل           ). ΙΙبخش  (
   ).ΙVبخش(بزرگ براي استقرار يك جامعة سوسياليستي را نشان داد 

ت ثالثاً، دورنماهـاي    بايس  دهد، مي   بيني فلسفي هستة تئوري ماركسيستي را تشكيل مي         و از آنجا كه جهان    
  ).ІІІبخش (فلسفي در آثار بعدي مطرح شوند 

 نگاشته شده اند؛ اين كوشش بـر        1990 و دسامبر    1989هاي اين نوشتار در فواصل زماني بين اكتبر           بخش
بندد، بلكه بر آن است تا بر اين نكته روشني افكند، كه به چـه دليـل              فروپاشي كشورهاي سوسياليستي چشم نمي    

كه نخستين تلاش براي ايجاد نظام اجتماعي سوسياليستي در مواجهه با           توان كمونيست بود، با وجود آن       ميامروزه  
از . كنـد   تناقضات نهايي آن ناكام مانده و بار انحرافات فاحش از اصول سوسياليستي را بر دوش خود حمـل مـي                   

سـي نـشأت گرفتـه از آن، در وراي          كنندة تئوريك ماترياليسم تاريخي و قاطعيـت اسـتنتاجات سيا           قدرت اقناع 
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آوردهـاي تئوريـك و جمـود         رويدادهاي تاريخي، كه به ميزان معيني دقيقاً به خـاطر عـدول از همـين دسـت                

  .ديالكتيك جنبش فكري به وقوع پيوسته اند، اصلاً كاسته نشده است
رد بـا مواضـع   امكان دا.  كندتعمـق بايست در بارة آن  كسي كه خواهان درس گرفتن از تاريخ است، مي       

زنـي و   مستدل من در اينجا مخالفت شود؛ اما اين مخالفت هم بايست با دلايل محكم نشان داده شـود و از گمانـه       
روشـن نمـودن   . شـود  تر مي ها است كه موضوع هم روشن تنها با تبادل و مصاف استدلال. احساسات به دور باشد 

  .اندازه ضرور است ميم، بيرز كه بتوانيم درك كنيم براي چه مي مفاهيم، براي آن
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  برد؟ آيا ماركسيسم در بحران به سر مي. Ιبخش 
  

هايي  در بارة اين موضوع، كه بنيان تئوريك احزاب كمونيست در آينده چه خواهد بود، آشكارا آشفتگي             
ون، يك قرن عمل سياسي و تكامل       بازگشت به ماركس، انگار كه از آن زمان تاكن        : گويند  برخي مي . وجود دارد 

گروه سوم اظهـار    . بدون ماركس، زيرا تئوري او كهنه شده است       : برخي ديگر برآنند  . تئوري وجود نداشته است   
شـايد هـم برخـي اصـلاً       . توانند منظورشان را از اين نام بيان كننـد          ها به درستي نمي     تفكر نوين، اما آن   : كنند  مي
  .گرايي دلبخواه را خواستار باشند گونه تئوري، يا يك كثرت هيچ

. داريم    ما از نظر دور مي      -بيني شخصي خود     هر كس با جهان    -هاي خانگي را      گرايان و تئوريسين    كثرت
بينـي علمـي    كنند، همواره در راه يك جهـان      ها وجود دارند و اين نام را با خود حمل مي            از زماني كه كمونيست   

شوند يا تغيير     ت اما، دقت و صحت است، معيارهايي كه به دلخواه انتخاب نمي           معيار علمي .  پيكار كرده اند    مستدل
هـا يـك ارتبـاط سيـستماتيك را           گيرنـد؛ آن    معلومات علمي به مانند اعداد در كنار هم قرار نمي         . شوند  داده نمي 

يافته هـم بايـد      ر حدت ت  و در اختلافات كم   . آليست  زمان ماترياليست بود و ايده      توان هم   مثلاً نمي . دهند  تشكيل مي 
به همين دليل مسألة . گيرند قرار مي) اي بينانه جهان(بررسي كرد، كه نظريات جداگانه در چه ارتباط ايدئولوژيكي 

 .كننده برخوردار است گونه كه فريدريش انگلس فرموله كرده است، از اهميت تعيين اساسي فلسفه، همان

  

  مسألة اساسي فلسفه
چه چيز ... هاي جديدتر، عبارت است از رابطة شعور و وجود ، به ويژه فلسفه     ها  لسفهمسألة اساسي تمامي ف   «

كه آيا خدا جهان را آفريـده،       : يابد   اين مسأله در مقابل كليسا تا آن حد حدت مي          -مقدم است، روح يا طبيعت؟      
بـه خـود ايـن جهـان چـه      افكار ما در مقابل جهان پيرامون ما و نـسبت      ... كه هستي ابدي و ازلي است؟         يا اين 

رباخ و پايـان    يانگلس، لودويگ فو  (» واكنشي دارند؟ آيا افكار ما قادر است واقعيت هستي را دريابد و بشناسد؟            
  )27. ، ص21فلسفة كلاسيك آلمان، آثار ماركس و انگلس، جلد 

معتقـد  » ها  ليستآ  ايده«. شوند  بيني فلسفي از يكديگر متمايز مي        دو اردوگاه جهان   ،در پاسخ به اين مسأله    
» هـا   ماترياليـست «به يك روح هستند، روحي كه مقدم بر جهان مادي است و آن را ايجاد و خلق كرده اسـت؛                     

برآنند، كه  » ها  آليست  ايده«. يابد  دانند، جهاني كه بر اساس قوانين خود تكامل مي          جهان مادي را مقدم و ابدي مي      
 بر اين پـاي      »ها  ماترياليست«دهد؛     كه قدرت ادراك ما به ما امكان مي        توانيم ببينيم،   گونه مي   ما جهان را فقط آن    

 كـه همـواره     - نيـست    شـفّاف  با آن كه هميشه هم       -ماند    ها به مثابة يك آينه مي       فشارند، كه شناخت انسان     مي
  .نمايد انتها را منعكس مي بخشي از جهان بي

. كنـد   خوردهاي سياسي متفاوتي را هم ايجاب مي      هاي متفاوت، الزاماً بر     شود، كه پاسخ    در اينجا روشن مي   
كسي كه بر اين بـاور      . توان جهان را تغيير داد      توانند قبول كنند كه از طريق موعظه يا دعا مي           ها نمي   ماترياليست

تواند بر اسـاس تفكـر دلخـواه          شناسيم، تنها محصول فكر ما است، مي        گونه كه ما آن را مي       است كه طبيعت، آن   
ل است،  يسازد و براي آن اصالتي ديگر قا        كسي كه روح را از جسم جدا مي       .  همه چيز را تغيير دهد     خود به ناگاه  

اي   ؛ اما برده  ».انسان آزاد است، اگر هم در غُل و زنجير به دنيا بيايد           «:  همراهي كند  Schiller)(» رشيلّ«تواند با     مي
  .كه اسير اين زنجيرهاست، احساس ديگري دارد
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 بـر   - و در ارتباط و هماهنگي با طبيعـت        -ها جهان را قابل شناخت      آن. ياليست هستند ها ماتر   كمونيست

هـا قادرنـد جهـان بهتـري را           كنند، كه انسان    از اين طريق اين اميد را زنده مي       . دانند  اساس قاعده، قابل تغيير مي    
 در كنار شور و     -ن خود   اي. ورزند  بيني علمي تلاش مي     بسازند، و به همين دليل براي تدارك و تدوين يك جهان          

ناپـذير در      بيانگر يـك مقطـع اساسـي و اجتنـاب          -عدالتي و انگيزة محو ستم و استثمار        عصيان بر ضد ظلم و بي     
ها ارزاني شده  جهاني، كه به آن چنين به تقدير و يا يك پديدة ماوراي  ها هم كمونيست. هاست عملكرد سياسي آن 
  .توانند و بايد بهتر عمل كنند خواهند پيشرفتي در كارشان باشد، مي د، اگر ميدانن ها نيك مي آن. باشد، باور ندارند

  

  ماترياليسم تاريخي
ها را داشته باشيم؛    زتوانيم آرزوي بسياري چي     ما مي . تواند به سادگي از مغزها بيرون بزند        عمل سياسي نمي  
نة مبتني بر عدالت اجتماعي، عاري      از يك جامعة عادلا   . پذيرد، خود مسألة ديگري است      آيا و چگونه واقعيت مي    

تلاش سترگ تاريخي   . از نابرابري، ستم و استثمار، همواره انقلابيون در تمامي اعصار و دوران تصوراتي داشته اند              
شود، كه مـا از آن داريـم،       ماركس و انگلس در اين بود كه نشان دادند پيشرفت اجتماعي از تصوراتي ناشي نمي              

  .ها هستيم كند، كه ما قادر به درك آن تبعيت ميبلكه از قوانين معيني 
 - نظير خوراك، پوشاك، مسكن و بسياري چيزهاي ديگر        -بايد حوايج خود      هاي دور مي    ها از زمان    انسان

دهند؛ يعنـي توليـد    ها اين كار را از طريق ساختن آن چيزهايي كه بدان نيازمندند، انجام مي      آن. را برطرف بكنند  
و بـراي   . كنند و به نيروي كار خود هستند        ها نيازمند مواد خام، كه در طبيعت پيدا مي           كار آن  براي اين . كنند  مي
هاي خالي خود قادر هستند، توليد كنند، ابزار توليـدي را   تر از آن مقدار كه با دست تر و بيش كه بتوانند آسان   آن

دهد، كه با هـر       اين مثال نشان مي   ). ركامپيوت(گرهاي الكترونيكي     كشف كردند، از تبر سنگي گرفته تا شمارش       
گردد؛ زيرا انسان به وسايلي براي ساختن ابـزار جديـد             تر مي     ها هم بغرنج    ج و نيازمندي  يكشف جديد، سيستم حوا   

تري كسب كنند؛ ديگر بر اسـاس        شود، كارگران بايد تخصص بيش      تر مي   هرچه كار بغرنج  . توليدي نيازمند است  
گيرد، وسـيلة عـام       آيد، مالكيت شكل مي     له شود، بازار به وجود مي     دبايست مبا   الا مي شود، ك   تقسيم كار توليد مي   

بايد ارزش اضافه توليد      گيرد و مي    آيد، نيروي كار در معرض فروش قرار مي         پديد مي ) شكل پولي ارزش  (مبادله  
  ...شود شود، سرمايه انباشت مي كند و بنابراين استثمار مي

مناسبات توليدي، كه خصلت عيني      ( شالودة آن . ه عبارتند از مناسبات توليدي    سازمان كار توليدي و مبادل    
مالكيت است، شكل روبنايي آن نظام معـين حقـوقي          ) م. دارند و در تناسب با درجة رشد نيروهاي مولده هستند         

 توضـيح   هاي نامفهوم طبيعـت را       در ابتدا يك ايدئولوژي كه پديده      –است، و بيان و تفسير آن ايدئولوژي است         
تـر قابـل درك    تر و به همين دليل هـم، كـم   ماً بغرنجيدهد، و سپس بيش از پيش بر مناسبات اجتماعي كه دا  مي
، مذهب، هنر، فلسفه، در شـعور و آگـاهي انـسان وجـود و               )ميتولوژي(شناسي    اسطوره. افكند  شوند، پرتو مي    مي

تر باشد، به همان ميزان هـم   ساني از هستي كمهرچه درجة معرفت و شناخت ان . كنند  واقعيت عيني را منعكس مي    
تر باشد، به همان اندازه       تر و گسترده    گردد؛ ولي برعكس، هرقدر اين شناخت دقيق        تر مي   پردازانه  ايدئولوژي خيال 
  .شوند تر مي يكدبيني علمي نز هم به يك جهان

آمـوزش  :  تدوين كرده انـد    گونه كه ماركس و انگلس آن را        ها مباني ماترياليسم تاريخي هستند، آن       اين
ايـن  . ، مناسبات توليدي و روبناي ايـدئولوژيك      )م. به مثابة عمل آگاهانه و هدفمند انسان بر روي طبيعت         (كار  

ها ببينـيم و بـدين    هاي واقعي آن ها را در ارتباط با زمينه دهد، كه تا افكار و نهاد تئوري ما را در موقعيتي قرار مي  
  .ل آييم، كه در كجا بايد اقدام نمود، تا جهان را تغيير داديوسيله به درك اين نكته نا
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  داري تضادهاي سرمايه
 نظيـر   -هـا   تضاد اساسي همة جوامع تاكنون در اين بوده است، كه ثروت اجتماعي توليدشده توسط انسان              

ها   ة انسان  در يك توزيع عادلانه در خدمت هم       -هاي معنوي و فرهنگي     نعم مادي، خدمات، تأمين اجتماعي، ارزش     
 ،كنند، كه مجدداً به منظور افزايش سـود  گيرد، بلكه مالكان وسايل توليد سودي را از آن نصيب خود مي قرار نمي 

كننده را براي پيـشرفت       داري، انگيزة كسب سود عامل تعيين       در روند تكاملي سرمايه   . دهند  مورد استفاده قرار مي   
ها مستقل    اما امروزه انباشت سرمايه خود را نسبت به انسان        . داد  ميفنّي و در نتيجة آن، پيشرفت اجتماعي تشكيل         

  .ها را به خود وابسته ساخته و هدف توليد كردن را در جهت عكس خود منحرف كرده است كرده، آن
. دهد محتوا ولي در عين حال واقعي، نشان مي ها تحت منافع سرمايه را يك داستان بي انقياد و تبعيت انسان 

  ، درخواسـت  )لاند  وات (Waadtlandدر مجلس محلي    «: كرد  زنامة سوئيسي اين گزارش جلب نظر مي      در يك رو  
ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي      ": بدين دليل . ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي رد شد       

 از   لارفتن هزينـة مراقبـت    هاي درماني را با خود به همراه ندارد، زيرا افزايش طول عمر موجب بـا                كاهش هزينه 
  »".سالمندان خواهد شد
 يا بـه زبـان مـدرن مـديريت امـروزي            –با يك برآورد دقيق سود و زيان        : گري ادامه دارد    اين حساب 

»assessment«-       نقش انسان در اين ميان نيز تنها بـه مثابـة   .   هدف اجتماعي، و تعادل اقتصادي تأمين شده است
  .رح استيك عامل حسابرسي اقتصادي مط

هـايي در برنامـة       امنيت شغلي تا چه حد تأمين است؟ چـه اولويـت          : اين مثال به دلخواه قابل تعميم است      
شهرسازي وجود دارند؟ چه اقداماتي به منظور حفظ محيط زيست در ارتباط با صنايع در نظر گرفته شده اند؟ آيا                    

جوانـب سـودآور و يـا    ) گوينـد  دانان مي قوقگونه كه ح آن(» برآورد«تغييرات ژنتيكي مجاز است؟ همواره از   
تـر    شود، از جمله مسألة، ارزش چه چيزي در زندگي ما بالاتر و چـه چيـز پـايين                   زيانبار يك مسأله صحبت مي    

و (كسب حداكثر سود از حيث اقتصاد بازار، يا منفعت جمع از حيث اقتصاد ملّي، اعتلاي انساني                 : شود  برآورد مي 
اما آنجا  . »رستگاري«) با يك واژة كهنه و از مد افتاده       (يد هم يك مفهوم مذهبي باشد       ، شا )اين به چه معناست؟   

تنها سودمندي متجلي در ارزش پول و سود طبقة حاكمه در تحليـل نهـايي حـرف                 داري حاكم است،      كه سرمايه 
  .زند آخر را مي

. سـازد  ا خود مشغول مـي بايست تصميم بگيريم، مسألة مضمون ما را ب در جايي كه ما در روند زندگي مي 
گرايانة ماكس وِبِـر عبـارت از    پاسخ قاطع و غالب فلسفة بورژوايي از زمان نئوكانتيسم و به ويژه تصورات علمي           

يافتـه    هاي ارجح و مقدم، كه تعميم       ارزش. گذاري از يكديگر است     جدا كردن شناخت تجربي و نظام عيني ارزش       
هـا اسـتدلالات ذهـن        يا به عبارتي اين   . اي واقعيت عيني گرفته شده اند     ي آزاد از رونده   ا   هستند، همگي به گونه   

هـاي عينـي      توان بـا مـلاك      ها نمي   ، كه در بارة آن    )گرچه حتا با شرايط مشخص فرهنگي همگام باشند       (هستند  
بـه همـين دليـل هـم        . چه هدف خود قرار داده است، آزاد اسـت          قضاوت كرد؛ هر فردي، در راه رسيدن به آن        

گذاري بدون نقـشه،      سياسي جهاني قابل ملاحظه جريان يابد، يك هدف       ) گرايي  كثرت(ت يك پلوراليسم    بايس  مي
  .كند ن قدرت يا اكثريت خود را اثبات ميآكه از طريق 

ومرج جامعة    هرج ،هاي دلبخواه شخصي به قيمت زندگي ديگران        گذاري  ن آزادي براي هدف   همياز وراي   
در . شـود   نمـودار مـي   ،  نشيند  تر است به كرسي مي      كه از نظر اقتصادي قوي    بورژوايي، كه در آن فقط حق كسي        

روزي جهـان     محيطي، سـيه   هاي زيست   ها، بحران   جنگ. يابد  عين حال، با تراكم ثروت همواره فقر نيز افزايش مي         
يابند، بدون  هاي توليدي تنزل مي دة از خودبيگانة ماشينيها تا سطح زا     سوم و بيكاري نشانگر آن هستند، كه انسان       
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دهد؛ حتا اوقات فراغت نيـز     ها و نتيجة كار و زحمتشان رخ مي         چه با آن    گيري در بارة آن     اختيار و آزادي تصميم   

شود؛ انفعال، دلسردي و نااميدي، استفاده از مواد مخدر و جنايـت از جملـه عواقـب بعـدي آن                      ها سلب مي    از آن 
  .داري سخن به ميان آورد  از بحران عمومي سرمايهشناسي ماركسيستي به درستي تئوري جامعه. هستند

داري خـود را      بايست اين نكته را ناديده بگيرد، كه سرمايه         لكن اين توصيف دوران ما بدين ترتيب، نمي       
براي اين مدل اجتماعي كه از درون يك تضاد بنيادين سر بـرآورده  . كند اش حفظ مي به خوبي در بحران عمومي   
اين سيستم خود را از طريق بحران به مثابة يك سـازواره، البتـه بـه                . ادامة حيات است  است، بحران شكل عادي     

ها نيز    داري، كه در جريان رقابت سيستم       اين مزيت سرمايه  . كند  ها، بازتوليد مي    كشي از اكثريت انسان     قيمت بهره 
هاي سوسياليـستي تحميـل     به كشور ) مسابقة تسليحاتي، بدتر شدن وضع اقتصادي     (توانست قوانين بحران خود را      

كند، از جانب دولتمردان و دانشمندان كشورهاي سوسياليستي و احزاب كمونيستي براي مـدت مديـدي نـاچيز                  
  .بينانه جاي شامخ تحليل علمي مبتني بر ماترياليسم تاريخي را گرفته بود افكار پوچ و غيرواقع. شمرده شد
  

  توهمات و ايدئولوژي بورژوازي
 فني و تحقق -هاي علمي هاي استوار دانسته بر اساس نظرية اقتصاد بازار، از سويي بر پايهجامعة بورژوايي، 

ها، آرزوهـا و نيروهـا    اي از نيازمندي قرار دارد و از سوي ديگر به سمت مجموعة آشفته) در عرصة توليد(ها    آن
شناسـي از     هـاي مـردم     اهدر آموزش دولت است، ديـدگ     » توماس هابس «مبنا در اينجا، نظريات     . در نوسان است  

مـذهبي و    -بينـي شـبه     مبارزه براي صيانت نفس همة افراد با منافع فردي خاص عليه ديگران، با چاشني خـوش               
طلبـي   شود تـا از جـاه   موجب مي) invisible hand(» دست نامرئي«، يك »آدام اسميت«ليبراليستي فردي چون 

اين ديدگاه و طرز . الاضلاع، رفاه عامه ايجاد گردد نوعي متوازيخودخواهانة افراد جداگانه عليه يكديگر، به مانند 
داري  داري فرازمند در مرحلة رقابت آزاد و نه واقعيـت سـرمايه        كه توهمات سرمايه  (تلقي از انسان، علم و جامعه       

رتي  سياسي و قانون اساسي كشورهاي غربي، يا به عبـا    -بنياد تئوريك نظام حقوقي   ) كند    انحصاري را منعكس مي   
اي  ها آن اصول پايـه  هاي خصوصي و بازي آزاد قدرت گذاري خودكامگي فردي هدف  . دمكراسي بورژوايي است  

  .شوند هستند، كه با شكل ظاهري رعايت حقوق بشر آراسته مي
اي پيگير ماركس و انگلس ناهماهنگي دروني و نامعقول بودن اين ديـدگاه را                  حتا هگل و سپس به گونه     

گيـرد، وجـود دارد       چنان نظام اجتماعي و طبيعي كه از جانب علوم مورد پژوهش قرار مي             گر آن ا. برملا ساختند 
هـا نيـز      چيزي كه مبناي عمل دانشمندان قرار دارد و چيزي كه از طريق نتايج علوم تجربي و كاربست فني آن                  (

. گردد  عيني حقيقت ملهم مي   ها هم از اين ساختار        هاي انسان   ج، آمال و ارزش   ي، آنگاه تمامي حوا   )شود  تصديق مي 
چه كه ما ملزم به اجراي آن هستيم، دلبخواه نيست، بلكه به آن شرايط و مقتضيات اجتماعي               آن: كه  ان كلام اين  ج

تواند از طريـق شـناخت تجربـي واقعيـت            اين مي   كنيم؛ بنابر   ها زندگي مي    و طبيعي وابسته است، كه ما تحت آن       
اين .  مثال، محدوديت سرعت در هنگام رانندگي به خاطر حفظ محيط زيست به عنوان  -مستدل و از آن منتج شود     

شود، بلكه با خود يك تعهد عمومي را به دليل رعايـت ضـروري و بخردانـة                   موضوع به يك فرد هم مربوط نمي      
ر اي از آزادي عمل هم در آن مستتر است، زيرا د            و سرانجام، درجه  . زيستي و همكاري اجتماعي به همراه دارد       هم

هر وضعيت واقعي امكانات ادامة تكامل آتي آن بالقوه وجود دارد، كه ما آن را از سويي با عمل خود تقويت، و                      
معنـا بـه نظـر     هـا بـي     گيري  كنيم؛ در غير اين صورت، مسألة مربوط به مضمون تصميم           يا از سوي ديگر خنثا مي     

  .رسد مي
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ضوعات و كاركردهاي خود درگير هستند؛ ولي اين      كه در اين معضل، همة علوم با مو       : بينيم   در اينجا مي  

اي از واقعيـت، در مواجهـه بـا آن            هاي جزئي و ويـژه      علوم به مثابة علوم مشخص، به خاطر اعتبار خود در بخش          
علـوم،  ). كنـد   دقيقاً بيـان مـي    » آدرنو«گونه كه     آن(است  » كلّ» «موضوع بر سر  «زيرا اينجا   . ناتوان هم هستند  

زيـرا  . هـستند » نيازمند يك برخورد فلسفي   «عنوان كرده است،    » يوهانِس مولر «اس برجسته   همچنان كه روانشن  
  .دهد ترين مسايل، ارتباطات و مفاهيم را مورد بررسي قرار مي فلسفه عام

كه ربطي به تائوئيـسم     (آميز، تائوئيسم     پردازانه و سفسطه    هاي خيال   بندي  اي كه با ترجيح     البته نياز به فلسفه   
گرايانه شخصي و يا تمسخرهاي گزنـدة       دهد، يا اين كه نوعي ابداعات ذهني        را به خورد ما مي    ) ي ندارد اصيل چين 

فلسفه صراحت علمي خاص خود را دارد كه در خلال بـيش از دو           . دارد، نيست   نويسندگان آن را به ما ارزاني مي      
ل ياي از تعميم و تجريد نا       چنان درجه و نيم هزار سال تاريخ فلسفه تدوين شده است، صراحتي كه از وراي آن به                

 البته اين بدان معنا نيـست، كـه فلـسفه           –هاي علوم جداگانه را درنورديده است         آمده است، كه از خلال آن مرز      
-نفـي (كه زباني ماوراي همه دارد، بلكه به مثابـة بازتـابي از مرزهـاي ويـژه اسـت                     مافوق علوم است و يا اين     

ديالكتيكي، -مثبت(هاي مقدماتي و فرضي از روابط و تأثير متقابل            به عنوان طرح مدل   و نيز   ) ديالكتيكي، انتقادي 
گيري عملي ضروري هستند؛ انتقاد محض از مرزهاي مشخص ما            هر دو عملكرد به منظور تعيين سمت      ). »نظري«

زمان، هـم    ور هم فلسفه به ط  . شود  پردازي صرف هم به بيگانگي از حقيقت منجر مي          كند، نظريه   را دچار انفعال مي   
  .رود ها فراتر مي بر علوم تكيه دارد و هم از آن

در اين مفهوم است كه ما همگي و همواره فيلسوفانه، اگر چه اغلـب ناخودآگـاه و فاقـد يـك اسـلوب              
مـا  : گفـت   برخورد كاملاً مثبتي داشت، وقتي كه مي      » فلسفة عاميانه «گرامشي با اين    . كنيم  مشخص، استدلال مي  

در . كنيم  بيني اغلب مبهم، و اكثراً متناقض هستيم، كه در چهارچوب آن مسير خود را تعيين مي                 انداراي يك جه  
چگونگي سود و زيان را مد نظر داشت، كـه در ارزش پـولي              ) لاند  وات (Waadtlandمثال قبلي ما، مجلس محلي      

ا و مكان ديگـري در سلـسله        تمام كساني كه برايشان زندگي و سلامتي ج       . يابد   مي در قالب بودجة دولتي تجسم    
پتـر  «هنگـامي كـه     : يك مثـال ديگـر    . آيند  كند، از اين بابت به خشم مي        مراتب يا هيرارشي ارزشي اشغال مي     

اي   بهتر است بشريت در يك جنـگ هـسته        : ، مشاور پاپ پيوس دوازدهم، در دهة پنجاه اعلان داشت         »گوندلاخ
اي، از    ايي كمونيسم درآيد، اعتراض شديد مخالفان جنگ هسته       خد  كه به اسارت روح و روان بي        نابود شود، تا اين   

تعبيرات جهاني با هـم در      . هاي احساسي نيستند     همه تنها واكنش    اما اين . جمله دگرانديشان مذهبي، را برانگيخت    
قـولات و   فقط اينجا انباني از مفاهيم، م     . شود با استدلال مباحثه كرد      ها مي   كنند، كه در بارة آن      اين جا برخورد مي   

براي اين منظور، فلسفة عاميانه ناپيگير و قاصـر         . هاي مستدل لازم هستند تا به ادلة خطاناپذير دست يافت           اسلوب
بدين ترتيب، در جريان زندگي روزانة ما، مسايل بنيادين با بالاترين حد تعميم و حـداكثر تجريـد ايجـاد                    . است
اما اين هنوز كافي    . ها و ناراحتي قلبي در عذاب هستيم        حساسيتما به عنوان مثال از آلودگي هوا، آسم،         . شوند  مي

به جاي اتومبيل از دوچرخه استفاده كرد، زيـرا آلـودگي بـه             » فرانكفورت«و يا در    » بازل«نيست، كه مثلاً در     
و » نراي«همراه باد و هوا از جزيرة بريتانيا، از مناطق صنعتي شمال فرانسه و بلژيك و يا از مناطق كنار رودهاي      

تر فروخته و رانده شود، در يكي از صنايع كليـدي              درصد اتومبيل كم   20اگر فقط   : از اين گذشته  . آيد  مي» رور«
اقتصاد ملّي به همراه هزاران شاخة صنعتي كارپردازي و خدماتي وابسته به آن، صدها هزار محل كار نابود خواهد                   

بايـد  . ماننـد    به دنبال داشته و عمدتاً در سطح باقي مي         هاي منفرد نتايج ضعيفي     اعتراضات محدود و گزينه   . گشت
اي را جهـت نجـات هـستي و           بينانه  هاي واقع   مناسبات و روابط عظيم اقتصادي و فني نوسازي شوند تا بتوان طرح           

هاي اضطراري در جـايي كـه از         از اين رو تغيير و تحولات سياسي، و نه فقط كمك          . محيط زيست فراهم ساخت   
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اي اجتماعي از طريق اعمال مديريت تـدريجي، آن         هبر فرآيند .  كمك نياز دارد، ضروري هستند     همه شديدتر به  

خواهند به ما القا كنند، و يا از طريق مكانيسم تنظـيم              پلوراليست و پيروان آن مي    » كارل رايموند پوپرِ  «طور كه   
 بر بستر تأثير آگاهانه و تئوريك       توان چيره گشت، بلكه تنها به وسيلة تحولات ساختاري هدفمند           آزاد بازار نمي  

  .بر روابط و مناسبات
ها، امكانات گوناگون و متغير، سلـسله مراتـب ارزشـي و                هايي از شبكه    بايست مدل   به عبارت ديگر، مي   

همة علوم در مقابل موضـوعات گـستردة        . كاركردي، از سازگاري يا ناسازگاري گرايشات متناقض ايجاد شوند        
هـاي فكـري تئـوري     محمـل .  قرار گرفته انـد  جانبه مداران در برابر وظايفي همه      و سياست دانان    تحقيقي و حقوق  

  .هاي بينشي ارزشمندي را در اختيار ما قرار داده اند ها و تئوري ساختارها بدين منظور اسلوب سيستم
 البته  گونه كه در تئوري علوم مشخص رايج و معتبر است و            شيوة تفكر صرفِ مجردِ منطقي و تحليلي، آن       

هـاي    روش. تواند كافي باشـد     هاي گستردة پژوهشي علوم خاص بسيار ضروري هم  است، ديگر نمي             براي زمينه 
بايد در نظر گرفتـه و         مي -دهي لايبنيتز   هايي بر اساس برنامة سازمان       نيز طرح  -هاي ساختاري     ديالكتيكي و طرح  

ه تنوع و بغرنجي جهان به يـك عامـل نـامعقول و             حلاجي شوند، تا بتوان از تبديل تناسب عقلانيت فني نسبت ب          
ها  آيد، اما اين از خصوصيت پديده هاي زيادي در اين مسير به عمل مي طبيعتاً كوشش. نابودكننده جلوگيري نمود

تواند به صفحات جامد      ها نمي   شود، كه دقيقاً ديالكتيك دروني و مرتبط با مضامين پديده           ها ناشي مي    و طبيعت آن  
بايد بر مبناي مسايل مشخص و جديد از نو وارسـي و تحليـل                هاي تحقيقي محدود شود، بلكه همواره مي       درسنامه

  .شود
هـايي كـه مـا         از جمله و در مرتبـة نخـست آن         -اي نيز كه از معضلات جهاني         ه  كنند  هر تصور هدايت  

گر بخواهيم رئوس فكري    ا. نماييم، از چگونگي موضع فلسفي ما جدا و مستقل نيست            كسب   -ناميم  جهانشمول مي 
هاي ما در اين يا آن شكل، از جانب  بايد چنين تفسير كنيم، كه دانسته فلسفة بورژوايي معاصر را تعقيب كنيم، مي

كند كـه بـر       نيز صدق مي  » مكتب فرانكفورت «شوند؛ اين حتا در مورد        هاي قراردادي آگاهي ما تعيين مي       قالب
آليستي، كه موضـوعات      اين تئوري شناخت ايده   . شود  ي ما مفيد واقع مي    اساس آن، طبيعت فقط در نتيجة كار برا       

باري براي محيط زيست مـا بـه          كند، عواقب فاجعه    هاي شناخت انساني مبدل مي      شناخت را به عملكردهاي دانسته    
هـاي آن بـه مثابـه محـصول           طبيعت و تركيبات مبتني بر ارتباطات ظريف دروني و متقابل پديـده           . همراه دارد 

ها در نظر     ها و پنداربافي    ذهني و بدين وسيله به عنوان يك پديدة ساختة ذهن مملو از سفسطه            » هاي ذاتي   روسهپ«
در . دهد گرايي از جهان عيني را نشان مي محيطي و اكولوژيك بيهوده بودن اين ذهن شود؛ بحران زيست    گرفته مي 

پايان شناسايي آن استوار است، به        يعت و روند بي   مقابل، تئوري شناخت ماترياليستي، كه بر زمينة وجود عيني طب         
شود، وابستة    شود، كه انسان و اجتماع انساني را به مثابة چيزي كه از طبيعت ملهم مي                ديالكتيك طبيعت منتهي مي   

كند و لذا رهايي از يوغ موانع و بنـدهاي طبيعـت را در    به آن است، و بر روي آن تأثير متقابل دارد، ارزيابي مي      
  .كند هارچوب فكري مطرح مييك چ

هاي جهان مادي فهميده شود، بدين معني         شود، كه اگر شناخت به مثابة فرآيند نزديكي به پديده           گفته مي 
ماند تا حقيقت مطلق و تمام و كمال را به دست             هم هست، كه فرصتي براي بالا بردن سطح آگاهي آن باقي نمي           

انتهايي  ريخي نسبي است، در مرتبة نخست، در ارتباط با مقادير بيبرعكس، هر حقيقتي تحت شرايط معين تا. دهد
ها و موضوعات شناخت و ارتباطات در مقياس جهاني، كه در مقابل آن هر انعكاسي يك پديدة ناقص و     از محمل 

ها   انهر دورنماي مبني بر يك جنبة عقلاني، كه تحت آن انس          : كه  ناتمام است؛ در وهلة دوم، نيز در ارتباط با اين         
دهند، از حيث تاريخي متأثر از رونـد          ها و موضوعات شناخت را در تصور خود از جهان پيرامون جاي مي              محمل
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ها حيـات اجتمـاعي و        تكامل اجتماعي است؛ هنگامي كه آن شكل اجتماعي شدن، كه در چهارچوب آن، انسان             

نماهـاي شـناخت نيـز دسـتخوش تغييـر          كنند، تغيير يافت، آنگاه دور      دهي مي  مناسبات طبيعي خويش را سازمان    
وگو از حقيقت نسبي زماني واقعاً ارزش دارد، كه ما آن را در ارتباط با مفهوم مجرد حقيقت مطلق                    گفت. شود  مي

كه معيارهـا     و حقيقت از نظرگاه علمي همانا چيزي ضرور و غيرمشروط و تغييرناپذير است، و اين              . بررسي كنيم 
هـاي   روني خود جهان مادي و به عبارتي در چهارچوب قـوانين عينـي و شـكل       و ضوابط آن فقط در روندهاي د      

  .تكاملي آن جاي دارند
چنـان     فني، و به بيان ديگر توسعه و تكامل بعدي نيروهاي مولده، جامعة بشري را به آن                -پيشرفت علمي 

بر مالكيت خصوصي بـر     داري مبتني     مناسبات توليدي سرمايه  (مرزهايي رسانده اند، كه مناسبات موجود مالكيت        
آوردهاي جديد و وسايل توليـد        ها و ره    نه فقط به مانعي در راه استفادة انساني و عقلاني از دانش           ) م. وسايل توليد 

امـا  . ، بلكه حتا به يك بلاي تهديدكنندة عاجل براي نوع بشر به طور كلّي بدل شده انـد                 )» فني -انقلاب علمي «(
هـا   تخريب و انهدام شرايط زيستي و بيولوژيكي انسان . شود  خريبي را شامل نمي   هاي ت   اين فقط قدرت بالقوة سلاح    

در ارتبـاط   ) ، تشعشعات اتمي و غيره    ]سوراخ اُزن [آلودگي آب و هوا، خرابي جو زمين        (و غالب موجودات زنده     
ها در جهان سـوم،       هخانماني تود   فقر و بي  . داردقرار  تنگاتنگي با نابخردي يك اقتصاد سودورزانة مبتني بر رقابت          

ميزان بالاي بيكاري در كشورهاي صنعتي، همه نتيجة استقلال انباشت سرمايه در مقابل انسان، به مثابـة نخـستين                   
). ، پـوچي » معنوي-فقر فكري«(از بحران معنوي و عواقب آن نيز صحبت كرده ايم   . عامل نيروهاي مولده است   

  .هاي توليدي آن، سيستم بحران است ه خاطر ارتقاي دايمي ظرفيتداري به مثابة يك سيستم، به رغم و ب سرمايه
  

  مبارزة طبقاتي
گونه مالكيتي بـر وسـايل        كسي كه هيچ  . اين ماركس بود، كه مأموريت تاريخي طبقة كارگر را شناخت         

نيـز در   اي    گونه علاقة شخصي و خودخواهانه      لذا هيچ . تواند ارزش اضافي به دست آورد       توليد ندارد، طبعاً هم نمي    
كند، عبارتند از منافع و علايق        ها نبرد مي    منافع و علايق طبقاتي كه او براي آن       . استثمار از انسان و طبيعت ندارد     

  .رزمد كند، از اين طريق كه او براي رهايي كار مي نوع انسان، طبقة كارگر براي رهايي انسان پيكار مي
ودي كه شايد شرايط بيروني و ظاهري طبقة كارگر، مضمون تاريخي اين رابطه هيچ تغييري نكرده، با وج      

زيست بهتر شده باشـد و اسـتثمار انـسان از انـسان در                اين وابستگان به مزد، در مقايسه با زماني كه ماركس مي          
هاي   پديده). هاي كارگري   هم به يمنِ مبارزات سازمان      تازه آن (تر عيان باشد      كشورهاي غني صنعتي بلاواسطه كم    

كنيم، فقط با حلّ آن       داري، كه ما آن را تحت لواي زرق و برق عرضه كالاها هر روزه مشاهده مي                 يهبحران سرما 
گيرد، يعني تصاحب خصوصي ثروت مادي جامعه جهـت           تضادي قابل برانداختن است، كه خود از آن نشأت مي         

  .انباشت شتابان سرمايه
، هماني است كه مـاركس آن را توصـيف          كند  آن جبهة سياسي، كه از درون اجتماع معاصر ما عبور مي          

تمـامي معـضلات و مـسايل جهـاني، كـه نظـام             . در طرفي استثمارشونده و در طرف مقابل اسـتثمارگر        : نموده
مـسايل  . شـود  داري حـل و فـصل مـي    ها است، فقط با از ميـان برداشـتن سـرمايه     داري باعث و باني آن      سرمايه
 خود انسان ربط دارند، همواره و در مرتبة نخـست محتـواي مبـارزه و     بشري، از آنجا كه دقيقاً اين مسايل به         همه

 طبقات چيزي بيش از يك  وها بشري، ماوراي سيستم    گرايي عام همه    يك انسان . دهند  پيكار طبقاتي را تشكيل مي    
ي فقط در آگاهي وجود دارد، لكن تنها در عرصة مبارزة طبقـات           ] گرايي  انسان[وهم و خيال بورژوايي نيست؛ آن       

  .شود گر مي است كه به صورت يك واقعيت سياسي جلوه
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جنبش . ها و به طور كلي جنبش كارگري دوباره به دست آورند            بايست كمونيست   اين خودآگاهي را مي   

بيني علمي خود كه سنگ بناي آن توسط ماركس و انگلس گذاشته شده است، تكيه                 چه بر جهان   كارگري، چنان 
 -لكه بر بنياد آن به حركت خود ادامه دهد و شرايط كنوني را با آن ارثيـة فكـري       ، ب »بازگردد« نه به آن     -كند  

هاي خود را تعيين      تواند فعاليت    لنينيسم در اختيار دارد، تجزيه و تحليل نمايد، آنگاه مي          -معنوي كه از ماركسيسم   
  .كند

و نقـد كـردن     اين قبل از هر چيـز، درك        . عمل سياسي، فراتر از كاربست صرف تئوري در عمل است         
المللـي كـارگري و احـزاب كـارگري و      جنبش بين. هاي تاريخ خود است    ها و اشتباه    تجربيات تاريخي، كاميابي  

هاي به دست آمده در نبرد با بورژوازي، و  كمونيستي از سنن طولاني در مبارزات طبقاتي برخوردارند، از پيروزي
العـاده متناقـضي      ها تحت شرايط فـوق      رد جهاني كمونيست  ساختمان سوسياليسم و نب   . ها  كامي  ها و تلخ    از شكست 

امـا  . كردند هاي وحشتناكي عرض اندام   و ناهنجاريها هاي متنوعي چون تضادها، اشتباه  يافت، كه در قالب     تحقق  
 طور كـه بـه مـا پيـشنهاد     آن (- اما نه با عزاداري-بايد بازنگري شود  ها نيز به تاريخ ما تعلق دارد و مي        همة اين 

از اينـرو،   . اي علمي و با نگاهي ژرف به گذشته و نگاهي پرتوان و راسخ به سوي آينـده                  ، بلكه به گونه   )شود  مي
ماركس، انگلس و لنين اجزاي بديهي آگاهي تئوريك ما هـستند،           : خطا است » بازگشت به ماركس  «درخواست  

 انترناسيونال سوم، مبارزه عليه فاشيـسم،       چنين تاريخ   هم. كه بايد از آن همواره مراقبت كرده و آن را پرورش داد           
بخش بزرگ و پيروزمند در مستعمرات سابق، كوبا، نيكاراگوئه و تجربيات جنبش مقاومت در                هاي رهايي   جنبش

 لنينيسم  -از انقلاب اكتبر بدين سو شاهد تكامل سياسي و تئوريك ماركسيسم          . شيلي، لحظاتي از هويت ما هستند     
  .و هم منفي، كه به محتوا و مضمون واقعي آگاهي امروزين ما تعلق دارندهستيم، هم از جهت مثبت 
بيني  ها آن است، كه در صدر تكامل آگاهي طبقاتي قرار گيرند، زيرا به يك جهان وظيفة كمونيست

خواهد  هايي همراه باشد، اما كسي كه مي ممكن است، زماني اجراي اين وظيفه با دشواري. علمي مجهز هستند
  .ت باشد، بايد اين وظيفه را در مقابل خود قرار دهد و از عهدة انجام آن برآيدكمونيس
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  مسألة اساسي تئوري ماركسيستي. ΙΙبخش 

   يادآوري برخي نكات ضرور-1
تواند خـود را كمونيـست        ك متفكر و فعال سياسي مي     ها ي   وجود برخي از فرضيات اساسي، كه تحت آن       

اگرچه حتا به دلايل تئوريك مطرح شده در اينجـا معتبـر            (دگرانديشي  . بنامد، از اهميت وافري برخوردار هستند     
هاي ارزشمند و والاي ديگري نيز بـراي عملكـرد            شود، و در عين حال انگيزه       توهين و افترا محسوب نمي    ) نباشد

هاي عـام تـاريخ بـا احـساس      هاي علمي در مورد قانونمندي   ها نيز نظرگاه    ند؛ در نزد كمونيست   سياسي وجود دار  
عدالتي استثمار، ستم، رفتار غيرانساني و نگراني در مورد تهديد بشريت به انحطاط يـا حـداقل                   انزجار نسبت به بي   

هاي   و رواني مبارزه عليه نابساماني    هاي مذهبي، اخلاقي      ها به انگيزه    از آنجا كه كمونيست   . تمدن بشري توأم است   
داشتي به    توانند بدون چشم    ها نكات مشتركي دارند، مي      نگرند و با برخي از آن       موجود در جهان به ديدة احترام مي      

برتري سياسي، وارد اتحادهايي در جهت نيل به اهداف مشترك گرديده، و در عين حال اين انتظار را دارند، كـه            
ها از    اما وجه تمايز كمونيست   .  متقابلاً با احترام نگريسته شود     هـا   آنهاي    ها و انگيزه    به ديدگاه در اين اتحادها نيز     

ها واجد يك الگوي سيستماتيك و منطقي و منسجم توضيحي براي جهاني هستند،               ديگران آنست، كه كمونيست   
 براي فعاليت سياسي خـود را       گيري  ها از اين الگوي توضيحي، سمت       كه كمونيست   و اين . كه در صدد تغيير آنند    

كه اين الگوي توضيحي براي اثبات خود به استفاده از دلايل ماوراي طبيعي يـا غيرقابـل                   و اين . كنند  استنتاج مي 
  .شناخت براي حركت جهان نيازي ندارد

بينـي    لنينيـستي و اقتـصاد سياسـي، و جهـان          –اين مدل توضيحي عبارت است از فلـسفة ماركسيـستي           
ها در بين خود، با  اما كمونيست. ها در اين باره، آماده بحث مستدل با ديگران هستند  كمونيست. لميسوسياليسم ع 

در ادامة ايـن  . دهند پردازند و آن را تكامل مي نظر مي هم و بر پاية مواضع مورد قبول اين تئوري به بحث و تبادل     
به همـين خـاطر، از      . يني ديگري بدل خواهد شد    ب تكامل، شالوده بايد برجاي بماند، در غير اين صورت، به جهان          

اي از    بندي گرديده، كـه البتـه خلاصـه         همان آغاز كوشش شده است تا برخي مفاهيم بديهي به صورت تز جمع            
دهند و به نوبة خود زمينة تعقل و تأمل لازم براي ايـن                لنينيسم را تشكيل مي    -تئوري گسترده و غني ماركسيسم    

 كسي كه ديگر در اينجا به مخالفت بپردازد، حداقل مؤظف است ثابت كند، كـه چـرا                  .بينند  فصل را تدارك مي   
  .نامد هنوز خود را كمونيست مي

  

   لنينيستي-ده تز پيرامون تئوري ماركسيستي
شوند، كه برداشت آنان از نظام اجتماعي        آنجايي از ديگر هواداران سوسياليسم متمايز مي      ها     كمونيست -1

شود، بر پاية تئوري ماترياليسم تاريخي، كه هستة           آن بر مبناي يك تئوري تاريخي مستدل مي        آينده و راه نيل به    
 لنينيسم عبارت است از يك تئوري كه        -ماركسيسم. آن توسط ماركس، انگلس و لنين تدوين و تنظيم شده است          

ايـن  . بخشد  نا مي بر تحقق پراتيك سياسي متكي است و محك تجربيات پراتيك محتواي آن را تعيين كرده و غ                
تئوري پيدايي و تكامل خود را در مبارزات جنبش كارگري از اواسط سدة نوزدهم كسب نموده و تجربيات ايـن           

هاي دروني آن      با همة تضادمندي   -اين تئوري روند تكاملي اين مبارزات را      . پيكارها را در خود حفظ كرده است      
اً در آن است، كه اين تئوري در اين مبارزات مواضعي پيگير            مضمون واقعي اين تئوري دقيق    . دهد   بازتاب مي  -نيز
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شدند، بدون دليـل اتخـاذ        بايست تصحيح مي      بديهي است، كه حتا مواضع نادرستي هم كه بعداً مي           -كند  اتخاذ مي 

  .توان آموخت چه از همة اشتباهات مي توان آموخت، چنان ها مي نشده بودند، از آن
  
كه بر مباني درك گـستردة رونـدهاي طبيعـت و             (ثابة يك تئوري تاريخ      لنينيسم به م   – ماركسيسم   -2

تواند بر اساس جـوهر و        نمي) پيوند دروني طبيعت و تاريخ، ديالكتيك طبيعت و ماترياليسم ديالكتيك قرار دارد           
ماهيت خود جزمي و دگم باشد، بلكه برعكس چنان تئوري خلاقي است، كـه چگـونگي تحـولات تـاريخي را                     

جايي كه اين تئوري به دگم تبديل گشت، بازتاب آن بلاواسطه به صورت گريز از واقعيت خود                 . دهد  توضيح مي 
گـردد و     فقدان تكامل خلاق تئـوري، جبـراً موجـب خطـا در توسـعة آزمـون عملـي مـي                   . را نشان داده است   

د داشـته اسـت،     اين مورد هميشه در جنبش كمونيستي وجـو       . هاي نادرست و خطا را به همراه دارد         گيري  تصميم
  . وجود داشته استنيز هموارهچنان كه ادامة تكامل خلاق تئوري  هم

  
 دلخـواه شود آن را به       كه يك تئوري قابليت و توانايي تكامل را دارد، به اين معني نيست كه مي                اين -3
 لنينيسم  –سم  اگر اين شناخت كه همة تاريخ، تاريخ مبارزات طبقاتي است كنار گذاشته شود، ماركسي             . تغيير داد 

هاي تاريخي اين نگرش       لنينيسم از روند   -شالودة تحليل علمي ماركسيسم     . ديگر همان نيست، كه واقعاً بايد باشد      
كنندة تحولات تاريخي تكامل نيروهاي مولده در چهارچوب متناسب بـا مناسـبات               است كه نيروي محركة تعيين    

گيرند كـه در      لده در تضاد با آن مناسبات توليدي قرار مي        كه تكامل بعدي نيروهاي مو     توليدي معين است، و اين    
كه در ضمن موقعيت سياسي     (هاي اجتماعي ثبت گشته اند؛ تحليل يك موقعيت اجتماعي موجود             چهارچوب نهاد 
گيرد، كه در عـين حـال هـم           و يك استراتژي سياسي متناسب با آن بر اين مبنا قرار مي           ) گردد  را نيز شامل مي   

هـاي اجرايـي و       اقسام مكانيـسم  بندي اجتماعي، و هم انواع و          عام و جوهرة ساختاري يك صورت      ارزيابي مباني 
ديالكتيك، از دو زاوية آن، يكي به مثابة يك اصل عام پيوند همگـاني در               . گيرد  ات ويژة آن را در بر مي      تناقض

خش ضرور ماركسيسم   واقعيت اشكال متضاد حركت، و به عنوان متد نمايش اين اشكال متناقض حركت، يك ب              
ها و روندهاي متعدد و       كه واقعيت خود واحدي است از پديده      : اين بدان معني است   . دهد   لنينيسم را تشكيل مي    –

ناپذيري در حال تغيير و تحول است، حركت آن از تأثير متقابل تـضادها                متنوع، كه بدون تأمل و به طرز درنگ       
. شـود   عيتِ از نظر كيفي نو، از انباشت تغييرات كمي حادث مـي           شود، و در اين حركت، واق       بر يكديگر ناشي مي   

 لنينيستي تعلق دارد، آن است كه آگاهي اجتمـاعي يـا حيـات              -چه كه به مباني تئوري ماركسيستي       سرانجام آن 
كه تناقصات هستي اجتماعي خود را در آگاهي اجتماعي نشان            شود، و اين    معنوي توسط هستي اجتماعي تعيين مي     

ها، مواضع فردي معيني را بـه واسـطة علايـق و منـافع،             ها در چهارچوب اين تضادمندي      كه انسان    و اين  دهند،  مي
كه يك رشته تناقضات اصلي وجـود دارنـد،           كنند و بالاخره اين     آداب و سنن، تجربيات و شناخت خود اتخاذ مي        
  .     دهند كه خود را در خواستگاه معين طبقاتي بروز مي

  
. اراده باشـند    هـا در مقابـل آن بـي         شده نيست، كه انسان     د تكاملي جبري از قبل تعيين      تاريخ يك رون   -4

چه عمل انساني منحـصراً يـا         با وجود اين، اگر چنان    . ها همواره و هميشه بازيگران جدي در تاريخ بوده اند           انسان
تارهاي غيرشفاف جامعـه    تواند از سوي ساخ     هاي فردي هدايت شود، مي      غالباً تحت تأثير علايق شخصي و انگيزه      

بيني در پي داشته باشد؛ بنابراين، داشتن حسن نيت، به تنهايي براي بهتر كـردن                 تحليل رفته و نتايج غيرقابل پيش     
تواند فقر    چنان كه صدقه نمي     هم(جهان كافي نيست؛ موازين اخلاقي صرف هنوز به معني اصوليت سياسي نيست             
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به همين دليل، يك جنـبش      . رك تئوريك رابطة فرد و جامعه ميسر است       ؛ اين فقط از طريق د     )كن سازد   را ريشه 

تواند موفق باشد، هرگاه كه اسـتراتژي و   سياسي، كه خواهان تغيير جهان بر اساس يك هدف مشخص است، نمي   
بست يا ميانگين نظريات و رفتارهاي جداگانة فردي كسب كنـد؛ قبـول ايـن                 عملكرد خود را به سادگي از جمع      

تغييـر و متحـول سـاختن       . هاي مفاهيم بورژوايي از دمكراسي خواهد بود        ه معني بازتوليد و تكرار مغلطه     مسأله، ب 
ريزي شده با تعيين هدف غايي دگرگـوني انقلابـي و يـا از طريـق                  هاي برنامه   هدفمند جامعه، چه از طريق رفرم     

، به عبارت ديگر يـك حـزب   سرنگوني تحت شرايط مشخص انقلابي، نيازمند يك سازمان مجهز به تئوري است           
كـه ارادة جمعـي بـه معنـاي           براي آن . شود  سياسي، كه بر اساس ارادة مشترك و جمعي اعضاي خود هدايت مي           

ها و خصوصيات فردي خود       گي  تك اعضا، ويژ    واقعي به يك عزم همگاني قادر به عمل مبدل گردد، بايستي تك           
شاركت در فرآيند ايجاد ارادة جمعي؛ اين همان اصـل انظبـاط           طبيعتاً، پس از م    -را تابعي از شكل سازماني سازند     

  .       است، كه شرط بديهي بقا و كارآيي همة احزاب انقلابي است
   

 در هر شكلي – تضاد بنيادي تمامي جوامع طبقاتي عبارت است از تصاحب خصوصي ثروت اجتماعي  -5
اريخي، همواره هر گونه تحولي در مناسبات توليدي        تاكنون در مقياس تكامل ت    . از مناسبات توليدي مطابق با آن     

فقط به انتقال ساختارهاي تصاحب كمك كرده است و وزنه استفاده از ثروت اجتماعي را از دست يك طبقه بـه     
هاي بيش از پيش انتزاعي و ناآشكاري بـه           هاي استثمار جنبه    در نتيجه، مكانيسم  . طبقة ديگر متمركز ساخته است    

داري و به ويژه در فرم بسيار تكامل يافتة آن، يعني             اين جنبة انتزاعي و مجرد تحت شرايط سرمايه       . اند  خود گرفته 
اي رسيده است، كه بخـش عظيمـي از          داري انحصاري دولتي و شكل سازماني فرامليتي آن به چنان درجه            سرمايه

افي محـروم مانـده اسـت و        گيري در مورد چگونگي استفاده از ثمرات ارزش اض          مندي و تصميم    بشريت از بهره  
گيرنـده   هاي انباشت سرمايه، توليد و كاربست مجدد ارزش اضافي، خود در قبـال كـساني كـه تـصميم           مكانيسم

اي كه به حساب آن و برخلاف تـصميم مـستقل آن، بـازآفريني                منافع طبقاتي آن طبقه   . هستند، مستقل شده اند   
اي است     و از اين جهت كه او تنها طبقه        -الكيت نهفته است  گردد، در تغيير مناسبات م      ثروت اجتماعي متحقق مي   

 او مأموريت تاريخيكند، ايجاد يك نظم اجتماعي نوين  كه با اين ساختارهاي تصاحب ثروت اجتماعي مقابله مي      
در نتيجة تضاد و تقابـل ميـان سـرمايه و كـار،     . است، و اين كه امكان تحقق و به انجام رسانيدن آن را نيز دارد  

هاي كار و چگونگي تأثير آن        ها و ويژگي    بدون توجه به شاخص   (گيرد     شكل مي  طبقة كارگر اي، به عنوان      طبقه
اي   طبقهكه طبقة كارگر به شكل        براي اين . داري است   كه قادر به الغاي مناسبات توليدي سرمايه      ) بر تعلق طبقاتي  

بايد  ل ذهني اين مأموريت تاريخي مبدل شود، ميو به عام) اي از افراد باشد و نه فقط جمع ساده(براي خود درآيد 
برنـد، آگـاهي داشـته باشـد، و آن      از موقعيتي كه افراد بشر عموماً و وابستگان به طبقة كارگر در آن به سر مي               

بديهي است كه آگاهي طبقاتي در آغاز صرفاً نه از طريق تئوري يـا تنهـا بـر                  . آگاهي طبقاتي : عبارت است از  
بايد همواره از طريق تئـوري        يابد؛ ولي مي     بنياد سطوح مختلفي از تجربيات گوناگون نضج مي        اساس آن، بلكه بر   

  . ريزي شود جامعة طبقاتي و مبارزة طبقاتي پايه
  
 .شـود  نمودار مي نيروهاي مولده  فني، كيفيت جديدي از درجه و سطح تكامل – در روند انقلاب علمي    -6

ماعي نحوه عادلانه تصاحب و توزيع ثـروت برقـرار شـود، علـم و فـن          چه از جانب نهادهاي اجت      چنان،  سويياز  
از سوي ديگر، علم و فن امكاناتي را براي نـابودي           . امروزه قادر به تأمين سطح بالايي از رفاه مادي عمومي است          

يـا   ژنتيكـي   آورد، آري، انساني بودن انسان از طريق دستكاري      هاي بزرگي از طبيعت فراهم مي       نوع بشر و بخش   
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داري مناسبات توليـدي، كـه انباشـت سـرمايه و         شكل سرمايه .  فيزيكي در معرض خطر قرار گرفته دارد       -رواني

. كند، قادر به حل اين تضاد نيـست         تصاحب و كنترل خصوصي ثروت را به قانونمندي زندگي اجتماعي مبدل مي           
بـراي نمونـه   (هـا    صدها ميليون از انـسان     داري بر فقر و محروميت      اين قانونمنديِ برخاسته از شيوة توليد سرمايه      

 فرهنگي و ركود و     -افزايد، افزايش مداوم خطر جنگ را در پي دارد، و موجب تشديد فقر فكري               مي) جهان سوم 
تنها يك جامعه سوسياليستي دورنماي درخور انـساني را   . گردد  ها مي   انحراف روند آزاد شكوفايي شخصيت انسان     

  .دهد ميبراي آينده بشريت به دست 
  
 ، در دورنماي مبتني بر كمونيسم، قوانين عيني تاريخ، كه قوانين بازتوليد حيات اجتماعي انسان هستند               -7

هاي ذهني هر فرد به طور جداگانه براي نيل به تكامل خويش به مثابـة انـسان و بـراي سـعادت پيونـد                          با تلاش 
مبستگي و رعايت حال ديگر افراد بشر قابل تصور         تكامل خويش به مثابة انسان بدون ارتباط و بدون ه         . خورد مي

نيست؛ اين قانون غلبة جبري افراد به حساب ديگران نيست، بلكه در اين نگرش ريشه دارد كه فرد جداگانه تنها                    
 و آگـاهي از     همبستگي. زماني قادر به تكامل و ارتقاي خويش است، كه در همبستگي با ديگر افراد جامعه باشد               

» مانيفست كمونيـسم «، يا به عبارتي ديگر اخلاق و اتيك سوسياليستي، مباني طرح برنامة             انسانماهيت اجتماعي   
داري، نگـرش و      هـاي سـرمايه     در جامعه » .در آن رشد آزاد هر انسان، شرط رشد آزاد همگان است          «هستند، كه   

مبـارزه بـراي سـاختمان      هاي سوسياليستي در      برخورد جديدي به زندگي در مبارزه براي سوسياليسم، و در جامعه          
درك تئوريك روندهاي اجتماعي و سياسي      : اين نبرد نيازمند يك شكل سازماني است      . گيرد  سوسياليسم نضج مي  

ها منتقـل   موجود و طرح اهداف آتي بايد در اين سازمان، مشتركاً از سوي اعضا تدارك و تدوين گرديده، به آن         
كمونيست اين سازمان است، كه در آن همة اين روندها تحقق           حزب  . شده و سرانجام به عمل سياسي تبديل شود       

كـه در   » جايي«؛ حزب كمونيست، به مثابة      )آيند  هاي جديد پيش مي     از جمله خطاهايي، كه با تصميم     (پذيرد    مي
جامعـة  [آن، طرح خطوط و رئوس جامعة سوسياليستي آينده و استراتژي كنـوني بـا در نظرداشـت ايـن طـرح                      

اي كـه انقـلاب در        حتـا در دوره   (اسـت   پيشاهنگ انقلابي طبقة كـارگر      شود،     و تدوين مي   ترسيم] سوسياليستي
  ).دستور كار نيست

  
نخست، :  بنابراين، مأموريت تاريخي طبقة كارگر و وظيفة حزب كمونيست دو جنبه را پيش رو دارد               -8

 تـصاحب خـصوصي ارزش   تحقق بخشيدن به الغاي مالكيت خصوصي بر ابزار توليد و بدين وسيله جلـوگيري از       
اضافي و ايجاد تحول در مناسبات توليدي، كه ضروري شده است، زيرا كـه تكامـل نيروهـاي مولـده در رونـد                       

گنجـد؛ از   صوصي ارزش اصافي ضرورتاً و به طور عينـي نمـي   فني ديگر در چارچوب تصاحب خ-علميانقلاب  
م، طبقة كارگر در نبرد براي تعيين سرنوشت خود و          دو. جانبه و عام اجتماعي نياز هست       اينرو، به يك برنامة همه    

اي با شهروندان آزاد و برابرحقوق، كـه در آن اسـتعدادهاي              عدالتي، به هدف ايجاد جامعه      عليه استثمار، ستم و بي    
حقـوق  «اي، يك جامعة كمونيستي،       بخشد؛ تنها چنان جامعه     گردد، تحقق مي    شهروندان از همه جهت شكوفان مي     

  .كند ن ميرا تضمي» بشر
  
داري نيز روند ساختمان سوسياليـسم و مرحلـة بعـدي آن               پس از برانداختن مناسبات مالكيت سرمايه      -9

هـاي رفتـاري ماقبـل         معنـوي و شـيوه     -اشـكال ذهنـي   . كمونيسم، يك پروسة طولاني و پرتناقض خواهد بـود        
عيني تا چندين نسل پابرجا خواهنـد       دهند، و تا حد م      سوسياليستي به بقاي خود پس از تحولات ساختاري ادامه مي         
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روند؛ به عبارتي مبارزة طبقاتي، قبل از هر چيز مبارزه             طبقاتي نيز با يك ضربت از ميان نمي        فعمواضع و منا  . بود

چنان ادامه دارد؛ در اين ميان، كار تئوريك و شفافيت ايدئولوژيك وزنـة   بيني نوين سوسياليستي، هم   در راه جهان  
زمان جريان ندارد، بلكه      اين همه براي آن كه، راه سوسياليسم در همة جهان موازي و هم            . ندكن  سنگيني كسب مي  

داري   ها بايد طي شود، در حالي كه مراكز سرمايه          از سوي برخي كشورهاي سوسياليستي در شرايط رقابت سيستم        
گي دارد، كـه نقـش حـزب        از اينرو، ساختمان سوسياليسم اساساً بـدين بـست        . از نظر اقتصادي هنوز فائق هستند     

در روند تكامل اجتماعي كشورهاي سوسياليستي از سـوي ديگـر           دهنده    مثابة نيروي رهبر و سمت    كمونيست به   
هاي بوروكراتيك به     نقش رهبري حزب كمونيست نبايد در قالب مكانيسم       . نيروهاي اجتماعي پذيرفته شده باشد    

، ولي بايد از طريـق قـدرت سياسـي          )و مستولي گردد  خطري كه هر زمان ممكن است بر ا       (انجماد كشيده شود    
  .كسب و تحكيم گردد

  
كه همة نيروهاي  بندي اجتماعي، قبل از آن كه يك صورت« يايد اين نظر ماركس را يادآور شد، -10

ه داري، به همراه تكامل نيروهاي مولد امروزه سرمايه» .يابد مولدة آن كاملاً تكامل نيافته باشند، هرگز تلاشي نمي
كند، ازاينرو،  كند، حمل مي تضادهاي بيروني را تا آنجايي كه خطر انحطاط و نابودي بشريت را تهديد مي

داري هنوز قادر است تكامل  ولي سرمايه. دهد داري گذار به سوسياليسم را در دامن خود پرورش مي سرمايه
 براي كيفيت و چگونگي  زايندهنيروهاي توليدي را در چارچوب خود سازمان دهد، حتا با وجود ضايعات ف

  .ها در سراسر جهان است داري هنوز وظيفة اصلي كمونيست زندگي؛ بنابراين، مبارزه عليه سرمايه
  

  گرايي وحدت، كثرت، كثرت
 لنينيسم تحت -چنان پيرامون اين مسأله، كه آيا مباني تئوريك ماركسيسم طبيعي است كه بحث هم

مانيفست حزب «به هر صورت، .  خود را هنوز حفظ كرده اند، ادامه داردشرايط تحولات جامعة جهاني اعتبار
 70 سال پيش به رشتة تحرير درآمده است، و از عمر تئوري لنيني امپرياليسم بيش ار 140در حدود » كمونيست
روزه بيني كنند، كه مسايلي كه ما آنان را ام توانستند پيش نه ماركس و انگلس و نه لنين، نمي. گذرد سال مي

طور كه تجربه نشان داد، از  داري، همان سرمايه. ناميم، از چه حدت و شدتي برخوردار هستند مي» جهاني«
دهند تا وسايلي را براي ادامة حيات موقت خود از بحران  ها و منابعي برخوردار است كه به او اجازه مي استراتژي

  . برايش وجود ندارد، مهيا كندعمومي، كه دچار آن شده است و راه برون رفتي هم از آن
چه كه فراروي تئوري ماركسيستي قرار دارد، عبارت است از واكنش در مقابل اين وضعيت تاريخي،  آن

. شناختي، روانشناسي و سياسي  از جمله مسايل اقتصاد سياسي، جامعه- و يافتن پاسخ در قبال مسايل مطروحة جديد
شوند، در عمل مورد  هاي جديد آزموده  هايي هستند كه بايد با ايده بة تلاشها در ابتدا به مثا بسياري از اين پاسخ

ها، بلكه همواره از طريق  شناخت نه به سادگي و فقط از طريق يافتن واقعيت. گيرند و تصحيح شوند تجربه قرار 
ا جزيي از ه ها و ديدگاه تنوع و كثرت نظرگاه. گردد ها نيز حاصل مي انحراف از مسير خطاها و تصحيح آن

ها جملگي به يكسان درست و قابل  ليكن تحت شرايط جمع كثيري از تصورات و ديدگاه. پيشرفت دانش است
واقعيت چيزي نيست كه بشود آن را درست يا اختراع كرد و بر پاية آن، توافق نظرات متضاد با . تحقق نيستند

بنابراين، تئوري شناخت . ما استهم را حاصل نمود؛ بلكه بيان صحيح حقيقت و بازتاب آن در فكر 
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ها براي رسيدن به حقيقت  يك پديدة غيرمنطقي است، آنچنان كه كثرت نظرگاه) پلوراليسم(گرايي  كثرت

  .ضروري است
اين بدان . چنين متضاد تحقق يابد تواند و بايد از وراي نظريات متنوع و هم تكامل ماركسيسم امروزه مي
هاي علمي از طرق گوناگون و در  معلومات و دانسته.  چيز خطا شمرده شودمعنا نيست، كه همه چيز و يا هر

شناسي توضيحي و مدل  ، يا به عبارتي در چارچوب يك روش»Paradigmaمدل توضيحي «چارچوب يك 
اي از   لنينيسم از طريق مجموعه-اين روش و مدل توضيحي براي ماركسيسم. يابند اي واقعيت، تكامل مي پايه

تكامل . كند بندي مي گانة ما جمع ها را تزهاي ده ترين آن شود، كه مهم اي و بنيادين تعريف مي هنظريات پاي
  :اي عدول شود تاريخي جديد نيز، حتا دليلي بر آن نيست، كه از اين نظريات پايه

گيرد و نه از  ، و بقا و تكامل نوع بشر از طريق توليد مادي صورت مي»وساز انسان با طبيعت سوخت«
كنندة  بنابراين، رشد و تطور نيروهاي مولده و سازمان آن در قالب مناسبات توليدي، عامل تعيين. ريق مصرفط

از زمان تجزيه و تلاشي جامعة اشتراكي نخستين، مناسبات توليدي از راه تقسيم طبقات تعيين . تاريخ است
مبارزة طبقاتي در چگونگي مواضع . شوند و تاريخ سياسي به مثابة تاريخ مبارزة طبقاتي جريان دارد مي

مسايل تئوريك از اين حيث، مسايل مجرد واقعيت نيستند، . يابد ايدئولوژيك و برخورد اين مواضع بازتاب مي
اي است، كه حامل پيشرفت  واقعيت تاريخي از آنِ طبقه. بلكه همواره در تحليل نهايي مسايل طبقاتي هستند

. تواند حامل پيشرفت اجتماعي باشد، كه در فرم سازماني متشكل باشد  مياين طبقه، تنها زماني. اجتماعي است
سازمان سياسي پيكار طبقاتي طبقة كارگر عبارت است از حزب كمونيست، كه به اين صورت به عنوان يك 

گيري واقعيت نيازمند  شكل. يابد اي كه واقعيت تاريخي در آن شكل و تحقق مي كند، وسيله وسيله عمل مي
تحقق آن به وحدت عمل و دورنماهاي تعيين شدة عملي بستگي . نظرات است ها و نقطه  تنوع ديدگاهكثرت و

) پلوراليسم(گرايي  تواند از كثرت دارد، نمي بنابراين، در حزبي كه در راه وحدت عمل و تئوري گام برمي. دارد
  .سخني در ميان باشد

ها با هم يك سيستم را تشكيل  ة قبلي است؛ آنها، هر جملة جديد نتيجة منطقي جمل در اين سري جمله
كسي كه با دلايل منطقي معتقد است، كه مدل . توان به ناگاه اين و يا آن جمله را بيرون كشيد دهند، و نمي مي

بيني ماركسيستي  هاي نخستين در زمينة سير تاريخ صحيح و مستدل و از اينرو جهان توضيحي مطروحه در جمله
 لنينيستي واقعيت، مفهوم سازمان و - بايد بر بنياد مفهوم ماركسيستي زه است، چنين كسي ميچنان پويا و تا هم

 -نوسازي تئوري و حزب يا بر پاية اين درك اساسي ماركسيستي. عمل سياسي نشأت گرفته از آن را نيز دريابد
. آورد يست را فراهم ميكه موجبات نابودي حزب كمون  گيرد، يا آن لنينيستي و در چارچوب اين مدل انجام مي

كه از عواقب آن به دور بماند، شانه خالي  تواند از منطق شناخت پيوندهاي متقابل دروني، بدون آن كس نمي هيچ
ها در سيستم  داري و الحاق رفرميستي آن طلبي سياسي احزاب سوسيال دمكرات در مقابل سرمايه تسليم. كند

هاي جهاني و نه به قدرت رسيدن فاشيسم، از اين طريق   وقوع جنگنه: داري يك آژير هشداردهنده است سرمايه
  .بودندنقابل مهار 

مطرح كردن اين مسأله به قصد جدل نيست، بلكه نشان دادن آن حدود و معيارهايي است كه براساس 
براي يك دورة . شود ها تعيين مي هاي كمونيست ها خصلت و ماهيت حزب كمونيست و اصوليت نظرگاه آن

ها  تواند چيز ديگري به جز تلاش و دامن زدن به رفرم داري، سياست كمونيستي نمي ني در چارچوب سرمايهطولا
ها مضمون و پاداش  به خودي خود منفي نيستند، اين» هاي تدريجي پيشرفت«و » هاي كوچك گام«. باشد

خص ساختن هر يك از اهداف آيد، متقابلاً براي مش ها به دست مي چه كه از راه آن سياست روزمره هستند؛ آن
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نهايي تأثيرگذار است، كه فقط يك طرح خيالي نبوده، بلكه يك امكان واقعي و به عبارت ديگر امكاني 

هاي   خصلت-ها رمفر از همه رظن رفص -داري  سيستم سرمايهكه  اين بينش، بدون: فقط. پذير بايد باشد تحقق
ة  اين سيستم هستند، مبارزگويد، زيرا كه اين همه ذاتيِ ميزاي خود را ترك ن غيرانساني استثمارگر و بحران

 .گيرد نشيني پايان مي طلبي يا اپورتونيسم و يا عقب  فرصت پراكنده در قالبوهاي كوچك  روزمره يا با موفقيت
 و به عنوان واقعيت اتي اروپا را به موقعحهاي تسلي  كسي كه ايجاد و گسترش كنسرن-خود را فريب دادنبايد 

 صلح انتظار فظحهاي خلع سلاح و  نامه  اقتصادي جدي تلقي نكند، كه از آن طريق قراردادها و مقاوله-اسيسي
اهميت يك  هاي كوچك و نه چندان بي رود، در واقع ديدگان خود را بسته است و خود را بدين وسيله با گام مي

 نيستند، به گريز از واقعيت سوق كننده پابرجايي محكم گرايش اصلي و تهديد آن قرارداد كوچك كه بيان
  .دهد مي

گيري در عمل   توانايي ارزيابي سياسي و سمتدهد تا چه ميزان اي است كه نشان مي اين فقط نمونه
نان چ كننده برخوردار شود، كه شرايط كنوني و مشكلات روزمره را از موضع آن تواند از اهميت تعيين مي

 .دهد  جزء را از كلّ تميز ميهاي متقابل دروني و ماهوي را بازتاب و تباطشناختي ارزيابي كرد، كه پيوندها و ار
 اين پايه و قلب .رسيدن از كثرت به وحدت و يگانگي، و درك وحدت و نبرد اضداد، اسلوب ديالكتيك است

ها و روندهاي متعدد را از وراي تجربيات و   لنينيستي است، كه حركت و رشد پديده- تئوري ماركسيستي
 دروني گيرد و در عين حال پراكندگي و عدم ارتباط ها در روندي واحد در نظر مي ها و افق ها و ديدگاه متعمي

  .شود گرايي بدون ريشه و بدون اساسي واحد مانع مي آنان را در قالب يك كثرت
  

  بندي اجتماعي  معضلات بشري و صورت-2
بيند كه در هنگام تدارك اقتصادي و  ميبدون ترديد، بشريت امروزه خود را در مواجهه با مشكلاتي 

 لنينيستي از جانب ماركس، انگلس و لنين و انترناسيونال سوم هنوز در بين -كسيستيرسياسي و تكوين تئوري ما
، كه اي از تسريع و شتاب نايل آمده چنان امكاناتي را فراهم آورده و به درجه  فني آن- پيشرفت علمي. نبودند
از يك سو وسايل ايجاد ثروت . پنجاه سال قبل، هنوز قابل تصور نبود ،ر از آنصد سال پيش يا جلوت يك

چنان شرايط  آن. نظيري گسترش يافته است اجتماعي و فراهم كردن يك زندگي آسوده انساني در مقياس بي
رطرف كند تا حوايج خود را ب خارجي پديد آمده، كه به انسان اين امكان را براي يك زندگي خودكفا ارايه مي

  . فني بود-اين سوية مثبت انقلاب علمي. كند و شرايط رشد و تكامل بعدي خود را گسترش دهد
يد را در مقياسي عظيم با خود به ارمغان آورده، تا صصي شدن روندهاي تولخزمان، ت اما همين پيشرفت هم

اشتن يك ساختار همواره ملزم به د تخصصي مبني بر تقسيم كار دهي روند توليد فوق جايي كه سازمان
و به بياني (شود و متعاقب آن از خودبيگانگي كار  تر مي بوروكراتيك است، كه به طور دايم ابعادش بزرگ

كه افراد جداگانه در چارچوب از   و اين) و شكوفايي استعدادهاي انسانيسركوب و فشار به جاي تعالي
فعاليت افراد از عواقب اجتماعي آن . شود تر مي بغرنجيابد و  ، افزايش ميگيرند خودبيگانگي در اين روند قرار مي

ها  آنروندهاي اجتماعي به مثابه يك كلّ واحد ديگر به گونة بلاواسطه قابل رؤيت نيستند و . گردد مطلقاً جدا مي
درست به مانند توليد و بازتوليد و اوقات فراغت .  نمودروشن ، واضح ساده واز طريق تصاويرتنها توان  نميرا 
 شكليرسد كه از سوي تعداد كثيري از افراد به  ه يكي پس از ديگري قرار دارند، تصادفاً اين طور به نظر ميك

اي كه تصور آزادي و تكامل شخصيت از آن به   شوند، به گونه  هدايت مياست خودشانو خةنامنظم و بر پاي
  .آيد وجود مي
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 نيروها و شيوه هستي و اين گستره عيان گرايي ظاهري از عملكرد شناخت قوانيني كه بر اين كثرت

كنند، ضرورت  ها تعيين مي  را تحت شرايط تعدد و تنوع پديدهواحد دورانهاي متضاد حاكمند و خصلت  گرايش
زندگي بر كه  كه براي اين: اين بدان معني است. كند تني بر درجه بالاي تجريد را اكيداً ايجاب ميبيك تئوري م

 بامسؤوليت حاكم بود، هر فرد بيش از پيش در پويه تاريخ به يك  حيات اجتماعي به مثابه جزيي از،خود
به همين دليل فرد جداگانه به . شود ؛ اما داشتن چنين چيزي همواره دشوارتر ميبيني علمي نيازمند است جهان

اي، و   و فرقههاي گروهي علمي، ايدئولوژي هاي شبه تر طعمه و قرباني ترهات و به اصطلاح آموزش مراتب آسان
  .شود  ناپيگير و ناقص ميهاي شداناز ريشه و اساس  سرانجام نتايج بي

  
  عام بودن معضلات جهاني

 فني تا آن حد متحول هستند، كه در مقابل هر فرد تبيين و -قبل از هر چيز عواقب عيني پيشرفت علمي
ه صنعتي از يك سو رشد عظيم تمردم كشورهاي پيشرف .بيني علمي ضرور است تفسير آن از طريق يك جهان
درآمد و ناتوان در جامعه   حتا اگر خود به قشرهاي كم- كنند، كه در ايجاد آن ثروت اجتماعي را مشاهده مي

چنان سهمي كه خود را در بديهيات سطح روزمره زندگي  آن؛ وبيش سهم قابل توجهي دارند   كم- متعلق باشند
ه سطح زندگي مردم در كشورهاي به اصطلاح در حال رشد آن را اي نيز ب و يك نظر مقايسهكند،  توجيه مي
 كه شوند،  مي اين نكته واقفهاي فزاينده ب به گونه) مردم كشورهاي صنعتي(از سوي ديگر اينان . سازد نمودار مي

 امروزه با حركت سريع و -شرايط بهبودي اوضاع زندگي در كشورهاي محروم چنين همو  -اين سطح زندگي
افزون بر آن، بشريت تحت فشار . جوديت طبيعت و امكانات زيستي زندگي انسان در پيوند قرار داردتخريب مو

 بقا - با برنامه و يا برحسب تصادف ناگوار-ها برد، كه كاربرد آن هاي نابودكننده به سر مي فزاينده افزايش سلاح
به مثابة ) ژن(ليه حيات بيولوژيكي انسان امكان دستبرد به مادة او. برد و موجوديت نوع آن را به زير سؤال مي

زمان با رشد سريع  فقر مطلقِ رو به رشدِ كشورهاي محروم، هم. گردد زا تلقي مي حساب و مرگ يك تهديد بي
 .شوند وري ميآ رسد كه يك معضل قابل حل نباشد، لذا مواد انفجاري سياسي براي آتيه جمع جمعيت به نظر مي

  .كنند اي از حوادث و سناريوهاي تيره و مبهم خود را مطرح مي اهاي متعدد، مجموعهدر كنار دورنم: كوتاه سخن
 يك استراتژي شوند و فقط از طريق اين همه خود مشكلاتي هستند، كه به تمامي بشريت مربوط مي

داري و  كنند، هم جوامع سرمايه  از خطراتي كه بشريت را تهديد مي.توانند حل و فصل شوند المللي مي فراگير بين
كند، در هر صورت هرگز هر موضعي هم كه هر فرد از حيث سياسي اتخاذ ب. متأثرندهم سوسياليستي به يكسان 

مسايل و مشكلات انساني آشكارا فراتر از طبقات قرار دارند، از اين رو  -خواستار انحطاط خويشتن نيست
هاي خردمندانه در سطحي عام  بتدا فقط بينش، حتا اگر در ابايست ائتلافي از منطق و عقل سليم ايجاد شود مي

 : اين روشنگري باشدهاي قابل قبول،  در پيوند با رفرمبايست، هستة استراتژي سياسي مي. گسترش يافته باشند
، زيرا كه معضل و مسألة جهانيِ تضمين بقا و حيات  دوم قرار گيردةدر مرتببايد تحول بنيادي در نظام اجتماعي 

  .تر ارجحيت دارد  يك مناسبات توليدي ديگر، بهتر و عادلانهبشريت، بر ايجاد
. كند و ظاهراً معقول هم جلوه مي. رسد در نگاه نخست، اين طرح نظري استراتژيكي، روشنگرانه به نظر مي

المللي فراتر از  ها مساعي و همكاري بين در واقع و عملاً مسايل بسياري وجود دارند، كه در چارچوب آن
داري نيز براي ادامة بقا  حتا در كشورهاي سرمايه. هاي اجتماعي انجام گرفته و نهادينه شده اند تممرزهاي سيس

  .ها را رعايت نمود الزاماتي وجود دارند كه بايد آن
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منافع و علايق انساني، منافعي همگاني هستند، كه منافع ويژة طبقات، ملل و . اين اعتبار اما، فريبنده است

چنان  داري آن اما سرمايه. ها قرار بگيرد ها ايجاد گردد، بايستي بعد از آن دي كه تضادي بين آنها، به مجر گروه
نظام اجتماعي است، كه تمامي قانونمندي و واقعيت آن بر اساس منافع خاص و ويژة توليد و بازتوليد سرمايه 

يم، بدين معني خواهد بود، كه مندي را پشت سر منافع عام بشري قرار ده چه اين علاقه چنان. استوار است
داري به مثابة نظام  حاكميت اصل توليد و بازتوليد سرمايه از طريق كسب ارزش اضافي و بدين وسيله كلّ سرمايه

كه  بدان معني خواهد بود، كه طبقة حاكم داوطلبانه از قدرت خود دست بكشد، و اين. اجتماعي محو گردد
. دار به فرانسيس مقدس بدل شود  سرمايه چشم بپوشند و به قولي هر سرمايهداران بر اساس اعتقاد خود از سرمايه

شود  داران تحميل مي ها را به دنبال دارد، كه به سرمايه ها و برخي رفرم ها، توافق بديهي است كه اين همه، سازش
ز همه هيچ  و قبل ا- كس و هيچ. كند ها تطبيق مي هاي كنار آمدن خود آن اي هم با روش و يا تا اندازه

كه ارزش آن را دارند كه براي  جا هستند و اين ها مفيد و به كند، كه اين رفرم  اين را نفي نمي- كمونيستي
ها اصل توليد و  شود، كه بر اساس آن ليكن فقط با چنين تغييراتي موافقت مي. ها مبارزه شود دستيابي به آن

كسب سود خود به تنهايي عبارت . ، ملغا نگرددبازتوليد سرمايه از طريق كسب ارزش اضافي، و كسب سود
داري است و در  است از تضاد واقعي منافع خاص و ويژه در مقابل منافع عام، و اين تضاد بيانگر ماهيت سرمايه

  .رود داري و سوسياليسم  نيز از ميان نمي زيستي ميان سرمايه داري وجود دارد و در چارچوب هم بطن سرمايه
بايد منافع  اي كه فاقد هر گونه مالكيتي بر وسايل توليد است، مي ن است، كه آن طبقهبيان اين تضاد اي

كه اين طبقه  عمومي و همگاني را در همة اشكال مبارزة سياسي عليه منافع ويژة صاحبان سرمايه پيش برَد، و اين
ة آن در ساختار اقتصادي هاي اين نبرد را بدون داشتن شناخت روشني از تضاد طبقاتي و ريش تواند عرصه نمي

ها را به فاكتورهاي  داري انسان اصل توليد ارزش اضافي در سرمايه. بندي اجتماعي، مشخص سازد صورت
داري جبراً اين روند جريان دارد، كه منافع سرمايه بر منافع و  در سرمايه. كند كنندة سيستم توليد بدل مي عمل

ها اين است كه حوايج و  كه هدف واقعي آن سبات توليدي، با اين و در نتيجه منا-ها غالب است علايق انسان
اين تناقض و . گردند ها را برطرف و ارضا نمايند، به صورت يك هدف براي خود تبديل مي هاي انسان نيازمندي

تضاد دروني در روند توليد در واقع تضاد ساختاري است، كه هر جامعة طبقاتي و در بالاترين حد خود، جامعة 
  .داري آن را در بطن خود دارد رمايهس

ها در كشورهاي فقير جهان  داري وجود ندارد كه به فقر و محروميت توده گونه استراتژي سرمايه هيچ
هايي وجود دارند كه توليد و تداوم تضاد ميان استثمارگران و استثمارشوندگان را  سوم خاتمه دهد، اما استراتژي

مداران  ان اقتصاد بازار آزاد و سياستنظر  كه صاحب شرمي با اين بي. دندگر در سطح ملي هر كشور موجب مي
داران نسبت  تمايلي سرمايه كنند، بي هاي آتي ارايه مي احزاب بورژوايي مدل خود را به مثابة مدل قابل قبول دهه

اي كه در آن،  جامعه. گردد هاي خود، مشهود مي به سهيم كردن شايستة همه در ثروت اجتماعي، حتا در متروپل
انسان فقط به عنوان عاملي در مناسبات توليدي محسوب گردد، حفظ وي و بنيادهاي هستي و بقاي آن نه در 

، بلكه در چارچوب آن شرايط لازمي )يافته به مثابة يك موجود طبيعي بسيار تكامل(هاي واقعي او  راستاي خواسته
ها در آن به مثابة  شرايطي كه انسان. باشد  ضرور ميگيرد، كه براي حفظ و تداوم چرخة اقتصادي صورت مي

.  جاي دارند-شوند شود و در سيستم هضم مي ها سلب مي شوند، ابتكار آن  كه به هر حال هدايت مي- كننده مصرف
ماند، كه   فقط تا آنجايي هدف سياست جهاني باقي مي-بينيم  بدين سو مي1945چنان كه ما از سال   آن- صلح

هاي نظامي پيمان ناتو مؤيد آن است، كه حتا در  اي فراتر نرود، و نقشه هاي منطقه ة درگيريجنگ از محدود
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اي متوجه ايالات متحده شود، فراهم  كه خطر يك نابودي هسته اروپا موجبات يك درگيري مسلحانه را، بدون آن

  .آورند مي
دهند، كه با  اما نشان مي. هايي در خصوص تحليل معضلات و مشكلات جهاني هستند ها فقط اشاره اين
گيرند، ولي دقيقاً به دليل تضادهاي ذاتي  كه معضلات جهاني بشريت را به مثابة يك كل در برمي وجود آن

هاي استثمارشونده و محكوم قرار  دروني ميان منافع ويژة طبقات حاكم و علايق و منافع عام كه در قالب آن توده
تضادهاي ذاتي .  روند مبارزة طبقاتي قابل حل و برطرف شدن هستنددارند، اين معضلات و مشكلات فقط در

سازد؛ و در يك جامعة  داري را به صورت يك سيستم غيرمنطقي و غيرعقلايي نمودار مي دروني، جامعة سرمايه
!) اصولاً با چه معياري بايد منطق ائتلاف كند؟ (- »ائتلاف و همبستگي منطقي«غيرمنطقي و غيرعقلايي هم 

گيري در  ها و در درازمدت با سمت  البته در ابتدا با اتخاذ رفرم- ندارد، بلكه فقط ائتلافي از خردمندان، كه وجود 
  .شوند تر، با هم متحد مي جهت ايجا يك نظام اجتماعي ديگر و بخردانه

هاي خود را بر ماترياليسم تاريخي به  هاست، كه پايه بديهي است كه اين نظريه و ادراك كمونيست
نطقي كند، ممكن است غيرم كسي كه بر پاية اصول ديگري حركت مي. كند ابة تئوري علمي تاريخ بنا ميمث

در اينجا . بودن مناسبات موجود را ببيند و البته به ارزيابي ديگري جهت ايجاد تغييرات و تحولات دست يابد
ها و اتحادهاي عملي و صادقانه   ممكن و لازم هستند، توافق-هاي سياسي  در چارچوب ائتلاف-اقدامات مشترك

ن قيمت، كه از نظرات و اهداف اصولي و صحيح گردند؛ البته نه به آ لحظات ناگزيري از استراتژي محسوب مي
ها و ديگر نيروها در چارچوب يك جبهة متحد  ها ميان كمونيست ها و اتحاد عمل توافق. پوشي كنيم خود چشم

پذيرد، ولي نه در خود برنامه  صورت مي) به مثابة ائتلاف خردمندان(جهت تدوين و تحقق اهداف مشترك 
  .ساس درك ويژة تاريخي خود تكامل يابداين مهم بايد بر ا. كمونيستي

  
  داري بحران و نيروي سرمايه

چنين است خصلت جديد سياست جهاني دوران حاضر، كه از وراي معضلات و مسايل جهاني مشخص 
تخريب محيط زيست،  تهديد صلح و . شود و خود به مثابة چالشي براي تئوري ماركسيستي مطرح است مي

ريشة تمامي . بخش عظيمي از بشريت دردهاي اصلي زمان ما هستند) محروميتپروسة فقر و (ماندگي  عقب
پيشرفت . چنان مناسبات توليدي قرار دارد، كه ديگر پاسخگوي سطح تكامل نيروهاي مولده نيستند ها در آن اين

رن چگونه هاي مد آوري كه فن اين. آورد  فني تعميم روند توليد را تا درجة بالايي با خود به همراه مي- علمي
ها چيست، فقط موضوع مربوط به چند بنگاه و شركت جداگانه نيست، بلكه  كاربردهايي دارند و بازدهي آن

مخاطرات آن همه را در . گردد  و در بسياري از موارد كلّ بشريت را شامل مي-اي از جامعه هاي گسترده بخش
هاي  چه در نمونه  ناشي از آن سهيم هستند، چنانها و نه در سود گيري كه نه در تصميم گيرد، با وجود آن بر مي

. شاهد هستيم) كه فقط سه مثال آورده باشيم براي آن(ها و تخريب لاية اُزن  اي، نابودي جنگل انرژي هسته
گذاران  گذاريِ اشتباه بايد از سوي همه جبران شود، در حالي كه سود آن به جيب سرمايه خسارت يك سرمايه
هاي دولتي بايد در جهت تضمين كردن انباشت سرمايه خدمت  عملكردها و سياست. دشو خصوصي سرازير مي

تري و  و بدين ترتيب پروسة رو به رشد انباشت سرمايه موجب تمركز سرمايه در دستان همواره عدة قليل. كنند
  .گردد هاي صاحب قدرت مي در كانون
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ها  ي و به همراه آن احزاب، به مثابة واسطه قانون اساسي پارلمانتاريست- الگوي سنتي دمكراسي بورژوايي

هاي ميان آنان قرار داشت؛ در  سنگ و سازش  بر پاية رقابت علايق و منافع هم-گيري سياسي و حاملين تصميم
هاي سياسي جنبش كارگري، تحت شرايط مشاركت  ابتدا منحصراً در بطن طبقة حاكم، و از زمان پيدايي سازمان

تمركز فزايندة قدرت اقتصادي براي چنين تنوع و كثرت منافعي، فضا و امكان عمل . ريآنان در محافل قانونگذا
ها تقريباً قبل از رسيدن به مراكز سياسي گرفته شده اند، و  گذارد؛ همة تصميم گونه امكاني باقي نمي كم و يا هيچ

تمامي . گذاشته شده اند از اين پروسه كنار ،نصيب هستند، پيش از اين كساني هم كه از قدرت اقتصادي بي
هاي قدرت اقتصادي، و  به سود  هاي عمومي جامعه بيش از پيش از سوي نمايندگان مجتمع مندي حوايج و علاقه
هاي فاقد قدرت خود را در نهادهاي خارج از  رو، توده از اين. شوند تنظيم مي] ها مجتمع[ها  منافع ويژة آن

اي بسيج و   منطقه-هاي شهروندي محلي عي و يا در قالب جنبشهاي اجتما دمكراسي پارلماني در شكل جنبش
كنند، كه در جهت تحقق منافع ويژة مربوط به آن تشكل عمل كرده و به خاطر پراكندگي خود  دهي مي سازمان

  .در سطح كل اجتماع، قادر به تأثيرگذاري چنداني نيستند
ها همه بيانگر  اين. سازد را نمايان ميتحت اين اشكال رايج اعتراض، نارضايتي از وضعيت فعلي خود 

چنان تئوري لازم است كه  مندي از اين بحران نيستند؛ لذا آن داري هستند، ولي هنوز به معني آگاه بحران سرمايه
هاي ساختاري و نيز قابل حل نبودن تضادهاي بنيادين در اين سيستم  علل و اشكال تكامل، و ناگزير بودن پديده

و قبل از هر چيز يك تئوري اقتصاد سياسي، كه . تكامل و رشد بعدي آن را نمايان سازداجتماعي و نقايص 
تواند  آيد و چگونه مي داري با بحران خود كنار مي توانايي تشريح و توضيح آن را دارد، كه چگونه سيستم سرمايه

. شود اش به چه قيمتي تمام مي رشد كند، و اعمال غيرانساني) موقتاً(در روند بحراني خود با توجه به ظواهر آن 
داري را در سطح  ها مفهوم و مقولة قوانين دروني رشد سرمايه استراتژي غلبه كردن بر تضادها و عواقب بعدي آن

چنين تئوري از سوي . گيرد كنوني تكامل آن و در چارچوب سيستم موجود اقتصادي و سياسي جهان در نظر مي
گردد؛ اين تئوري در بهترين  نيروي تحليل تاريخي خود است، طلب ميماركسيسم، اگر خواهان تثبيت و حفظ 

ليكن ). و اين همانا بدين معني است كه يك تئوري كامل نيست(حالت و در وهلة نخست، در اجزاء وجود دارد 
سيسم  مارك-زند، به پا خيزيم دم مي» بحران ماركسيسم«بايد با قاطعيت تمام و به روشني عليه اين ادعا كه از  مي

  .واجد يك ابزار تحليلي و متديك براي پي بردن به ماهيت واقعي شرايط كنوني بشريت است
اي از عناصر جهان  ماركسيسم در ديالكتيك طبيعت مقولة جديدي را تعميم داد، كه در خود، شبكه

مسايل اكولوژيك طبيعي و روندهاي آن و نيز ارتباط و پيوند دروني ميان طبيعت و تاريخ و بدين ترتيب شالودة 
دهد، كه به او اين امكان  ماركسيسم مفهوم انسان به مثابة يك موجود اجتماعي را به دست مي. گيرد را در برمي

ماركسيسم به تئوري . بيني بورژوايي مطرح كند دهد تا جايگزيني را در مقابل فردگرايي خودخواهانة جهان را مي
آميز علايق  مرج رقابت و در رفتار غيرعقلايي و خودكامه و يا هرجمنطق ديالكتيك مسلح است، كه آزادي را نه 

ها  و منافع با هم، بلكه در تعيين سرنوشت از موضع شناخت رفاه و خوشبختي عموم و همبستگي ميان انسان
ماركسيسم به يك تئوري اجتماعي مجهز . كند بيند و بدين وسيله مفهوم مشخص حقوق بشر را عرضه مي مي

داند،  شود، وابسته نمي تار و عملكرد منطقي هر فرد را به احكام اخلاقي كه از حسن نيت او ناشي مياست، كه رف
كند؛ كه از اين رو، نه از  بلكه آن را به مثابة محصول و نتيجة تاريخي ايجاد مناسبات اجتماعي منطقي ارزيابي مي

 تحولات سياسي ساختار اجتماعي خواهان طريق تقاضا و درخواست به تغيير رفتار و طرز فكر، بلكه از وراي
 سياسي و تجزيه و تحليل اقتصادي، كه اثر بزرگ -بيني فلسفي با كمك اين ابزار جهان. دگرگوني جهان است

چنين متدولوژيك  ماركس آن را تدارك ديده و در اختيار گذارده، ماركسيسم از يك شالودة علمي، مدون و هم
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هاي  زيستي سيستم داري معاصر و هم  تكامل تئوري اقتصادي سياسي سرمايهبرخوردار است، كه بر مبناي آن

  .تواند ارايه دهد اجتماعي را  مي
با انقلاب اكتبر تاريخ وارد دوران گذار از . ها است پردازي اين، در ضمن به معناي فاصله گرفتن از خيال

گردها  ها و عقب يخي حتا از طريق شكستنتايج و تأثيرات اين جهش تار. داري به سوسياليسم شده است سرمايه
گير ساختمان سوسياليسم در اتحاد شوروي، پيروزي بر فاشيسم  هاي چشم در اين اثنا، موفقيت. نيز زدودني نيستند

ها از استعمار و گرايش بسياري  ، رهايي خلق1949ها در چين به سال  در جنگ دوم جهاني، پيروزي كمونيست
سوسياليسم در اين يا آن شكل مشخص، اين اميدواري را ايجاد كرد، كه گذار به از كشورهاي جوان به سوي 

  .وقفه در جريان است يابد، ليكن در يك روند بي كه بدون نبرد تحقق نمي سوسياليسم با آن
گري نظامي رو به تزايد آن،  داري در حال افول و سير قهقرايي است و وحشي رسيد، كه سرمايه به نظر مي

  .اي از اين زوال است كشاند، دقيقاً نشانه بار خود مي را به كام فاجعهكه بشريت 
هاي ساختاري اقتصاد كشورهاي سوسياليستي را  اين ارزيابي از وضعيت، آشكارا اشتباه بود و ضعف

گرفت، به ويژه پس از خسارات عظيم در جنگ دوم جهاني، كه بار اصلي آن بر دوش اين كشورها  كم مي دست
كم گرفت،  ها برخوردار است دست داري از آن اين ارزيابي، ذخاير اقتصاديي را كه سرمايه. كرد سنگيني مي

كند و به همين دليل در مسألة ديالكتيك فقر، غلبه بر فقر به  ذخايري كه استثمار را به يك اصل تبديل مي
گونه تئوري دال  هيچ.  بيفزايدتواند بر حجم ثروت خود گردد و بر همين منوال مي تر منجر مي هاي بيش محروميت

كه هر  داري با آن ها يك سيستم جهاني سرمايه بر اشكال تكامل و حركت اقتصادي وجود نداشت، كه در آن
درك تئوريك اين . تري ايجاد كند شد، قادر بود در مراكز خود رفاه مصرفي همواره بزرگ تر مي روز مقروض

دار براي عمل سياسي را ارايه   ا قادر هم نبود كه يك آموزش جهتزد و لذ مسأله در پس تكامل واقعي درجا مي
  .دهد

هاي اجتماعي  آميز سيستم زيستي مسالمت ها پنهان ماند، كه هم بدين ترتيب اين واقعيت از نظر كمونيست
 تهديد. چنان دست بالا را داشت داري هم ها سرمايه بايست برقرار بماند، كه در آن ناهمگون تحت شرايطي مي

نظامي از سوي سيستم ائتلافي ايالات متحدة آمريكا نيز كشورهاي سوسياليستي و قبل از همه اتحاد شوروي را 
. كرد وادار به مسابقة تسليحاتي نمود، كه نيروهاي ارزشمند و پرتوان تكامل اقتصادي را به خود مصروف مي

داري عقب افتاد، كه در برخي موارد  سرمايههاي  استاندارد زندگي در كشورهاي سوسياليستي از مراكز و متروپل
ها و  غرب ثروتمند توانست سيستم رفتارها و انتظارات خود را پيرامون نيازمندي. ماندگي بسيار بود اين عقب

هاي پيشرفت  هاي فقيرتر كشورهاي سوسياليستي نفوذ دهد، كه در مقابل آن واقعيت حوايج زندگي به خلق
چنين به معني ايجاد شكاف در  اين هم. ها به دست فراموشي سپرده شد سة سيستماجتماعي سوسياليسم در مقاي

رسيدن به استاندارد «به تدريج مفهوم . ها و الگوهاي تئوري علمي بود هاي ارزشي و مدل ايدئولوژي و در نظرگاه
ل اقتصاد  خود در مورد يك زندگي انساني در سوسياليسم را در مقاب ديگر اين نبود كه برنامة» جهاني
داري در  طراز بودن با كشورهاي ثروتمند سرمايه داري متحقق ساخت، بلكه به سادگي هم گرايانة سرمايه اسراف

بيني را رها ساخت، و از اين غافل ماند، كه مبارزة  سوسياليسم زمينة جهان. عرضة مصرف را مد نظر داشت
  .آگاهي هدايت كندگيري ديگر  طبقاتي ايدئولوژيك را با شدت در جهت يك سمت
داري بدين ترتيب به تمامي جهان، و از جمله به كشورهاي  توانايي اقتصادي و قابليت مانور سرمايه

داري به مسابقة  سرمايه. شوند داري ناشي مي سوسياليستي، نتايجي را تحميل نمود، كه از اشكال توليد سرمايه
افزار اما با  داد تا در مقابل اين تهديد مقابله كند؛ جنگ ميزد، سوسياليسم نيز بايد به آن تن  تسليحاتي دامن مي
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افزار با سوسياليسم   كند، در حالي كه جنگ داري وفق دارد، زيرا به روند انباشت سرمايه كمك مي سيستم سرمايه

. ديد دهد، بنابراين، سوسياليسم بيش از پيش از آن خسارت مي در تباين است، زيرا ثروت اجتماعي را به هدر مي
. كرد اي كه به سرعت در دسترس بود، تأمين مي داري نياز روزافزون خود به انرژي را با انرژي هسته سرمايه

اي  هاي هسته بايست نيروگاه كه در شرايط كمبود انرژي قرار نگيرد مي بنابراين، سوسياليسم هم، براي آن
رسان به محيط زيست استفاده  هاي آسيب ولوژيتر، از تكن داري به منظور رشد همواره سريع سرمايه. ساخت مي
آمد تا سطح نيروهاي مولده را در چارچوب رقابت  گام پيش مي به شد، گام كرد، سوسياليسم هم تا آنجا كه مي مي

: معني است هايي از اين قبيل بايد روشن كنند كه تا چه اندازه اين اتهام پوج و بي مثال. ها پابرچا نگه دارد سيستم
ها بايد  رسانند و غيره، ليكن سوسياليست كنند، به محيط زيست آسيب مي دارها تسليح و تجهيز مي رمايهآري، س
هاي عملكرد خود را به  تر برخي شيوه پذير نيست، و سيستم قوي جهان ما تقسيم. ها را بهتر انجام دهند همة اين

اري تنها از طريق شدت دادن به تضادهاي د نبرد عليه هژموني و تسلط سرمايه. كند تر تحميل مي سيستم ضعيف
تواند راه خود را به جلو باز كند؛ اين مبارزة دو بلوك در مقابل هم نيست، بلكه پيكاري در جهت  دروني آن مي

هاي  تغيير و دگرگوني يك سيستم جهاني است، كه در آن منافع و مصالح بشريت قرباني منافع و آزمندي
اي در چارچوب سيستم است، و آنجايي كه كشورهاي سوسياليستي ايجاد  مبارزهاين . گردد انباشت سرمايه مي

 سنگرهايي كه -داري سنگرهاي اين مبارزه را تشكيل دادند گرديدند، در چارچوب اين سيستم جهاني سرمايه
  .همواره نيز در معرض تهديد قرار داشتند
فقط اين بينش به ما . صلت دوران ما استالمللي مبارزة طبقاتي به مثابة خ موضوع بر سر درك جنبة بين

ترين  يافته دهد كه معضلات جهاني را به شكل عام و در عين حال به عنوان بالاترين و حدت اين امكان را مي
المللي نه به صورت مشكلات جداگانه، هر يك براي  مسايل و معضلات بين. داري درك كنيم خودويژگي سرمايه

جايي كه تأثيرات    هر اندازه هم كه ضرور باشد، كه آن-  معين، قابل حل نيستندهاي خود، و نه از طريق رفرم
گام،  به جلو رفتن گام: كه فقط اين. ها را نقطه به نقطه و به تدريج هم مطالبه نمود دهند، آن ها خود را نشان مي آن

عضلات جهاني بايد در مسايل و م. طلبان صرف، كافي نيست هاي علوم اجتماعي بورژوايي و اصلاح يعني روش
هاي جداگانه متقابلاً يكديگر را مشروط  پيوندي واحد در نظر گرفته شوند، از اين طريق كه روندها و پديده

تواند وجود داشته باشد، تا  محيطي نمي حل واقعي براي بحران زيست بايد خاطرنشان ساخت، كه هيچ راه. سازند مي
داري فقر كشورهاي  تحت شرايط تكامل سرمايه. طرف نشده باشدزماني كه فقر و فاقة كشورهاي محروم بر

.  چيزي كه ما آن را در سطور قبلي به مثابة ديالكتيك فقر خاطر نشان كرديم- شود محروم همواره تشديد مي
داري موجبات گرسنگي، فقر و ستم و سركوب را  وجه يك صلح پايدار، تا زماني كه سرمايه چنين به هيچ هم

و تا زماني كه تصاحب خصوصي ارزش اضافي اساس مناسبات توليدي را . رد، وجود نخواهد داشتآو فراهم مي
تواند وجود  گونه توزيع عادلانة ثروت اجتماعي و از اين رو تحقق واقعي حقوق بشر هم نمي تشكيل دهد، هيچ

الكتيك ماترياليستي دي. دهند بدين ترتيب معضلات جهاني يك مجموعة غيرقابل حل را تشكيل مي. داشته باشد
اسلوب پي بردن به تمامي ابعاد و جوانب ماهوي اين مجموعه، تعيين كردن تضادهاي آن و بازسازي اشكال و 

ها   طراحي و تدوين يك سيستم است، كه در آن اين تضادها و تأثيرات خودويرانگر آن- قوانين تكامل آن است
  .برطرف شده باشند

 در چارچوب مناسبات توليدي خود از حل معضلات و مشكلاتي كه داري اين است، كه بحران سرمايه
بود، ولي هنوز  آورد، عاجز است؛ سوسياليسم ليكن قادر به اين امر مي ها را پديد مي داري آن شيوة توليدي سرمايه

هاي  كمبودها و ضعف. تر از آن بود كه در چارچوب رقابت دو سيستم برتري و تسلط خود را نشان دهد ضعيف
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داري از آن، حتا به قيمت تعميق و  داري است و بديهي است كه سرمايه هاي سرمايه وسياليسم به معناي تواناييس

هاي خود را بيش از  ها نبايد اين باشد، كه توانايي سياست كمونيست. برد ژرفش تناقضات دروني خود، استفاده مي
  .داري برخورد و سازش كنند هاي خود با سرمايه كه از وراي ضعف چه كه هست، ببينند؛ و بدتر از آن، اين آن

بايد تا سطح آگاهي ] تناقضات[ها  داري است؛ آن ها مبتني بر شناخت تناقضات سرمايه سياست كمونيست
هاي پيكار بايد تا پيوندگاه اين تضادها گسترش يابند،  ها بايد بسيج گردند، جبهه ها ارتقا يابند و قربانيان آن توده
واضع سياسي ساخته و پرداخته شوند، تا جايي كه ديگر براي حاكمان ميسر نباشد بدون مانع، منافع و كه م تا اين

ها، به خاطر حق دخالت و  ها و تأثير آن نبرد براي تقويت مبارزات اتحاديه. علايق ويژة خود را محق جلوه دهند
ها و   انساني، عليه تبعيض زنان، اقليتنبرد براي شرايط كار و زندگي درخور. مشاركت در امور، بر ضد بيكاري

مبارزه مشترك با . ها پيكار بر ضد تحديد و نقض حقوق دمكراتيك و در راه تحكيم و گسترش آن. ها خارجي
چنين، قبل از هر  و هم. ها هاي مردمي عليه تخريب محيط زيست، عليه خودكامگي ادارجات و كنسرن تشكل

چه انساني است، و همه آن چيزهايي كه  پيكار براي هر آن: خنكوتاه س. چيز، مبارزه براي حفظ صلح
ولي نه مبارزه فقط در جهت برطرف كردن اين يا . نمايد  مييبكند و تخر ها شانه خالي مي داري از آن سرمايه

 يك - آن كمبود، در اينجا يا آنجا، بلكه در پيوند با روشنگري در اين مورد، كه يك بديل اجتماعي وجود دارد
هاي ساختاري، كه به اعمال و رفتار غيرانساني منجر شدند،  ام اجتماعي، يا سوسياليسم، كه در آن علل و ريشهنظ

پردازان نيست، بلكه بر بنياد شناخت علمي از  روشنگري در اين باره، كه اين بديل رؤياي خيال. شوند برطرف مي
و (اي براي حل و فصل معضلات جهاني خواهد بود  هپيكار براي سوسياليسم، در عين حال مبارز. تاريخ قرار دارد

  .، و نه برعكس)براي آن ما به يك تئوري ماركسيستي نيازمنديم
  
   دورنماهاي تاريخي و مسألة سازماني-3

داري، و ظواهر بحراني اين احزاب در  هاي احزاب كمونيست در اغلب كشورهاي سرمايه ضعف
دهند، تا در بارة هويت و مقام حزب در اساس خود به تعمق   ميما كشورهاي سوسياليستي سابق، دلايل كافي به

هاي سوسياليستي، خشم و  نااميدي و يأس در مورد عملكرد حزب در نقش رهبري خويش در دولت. بپردازيم
، و !)واقعاً نه همهو ( هاي ركود اخلاق سوسياليستي در نزد برخي كاركنان دولتي و حزبي يأس در مورد نمونه

داري متروپل، اين سؤال را  تر كشورهاي سرمايه ها در بيش  غيرعمده و در اقليت قرار داشتن كمونيستموقعيت
كه  چنان كمونيست ماند يا شد، و يا اين بايد هم دهد، كه اصولاً به چه دلايلي امروز هم مي پيش رو قرار مي

براي احزاب كمونيستي كه . حمل كندرا با خود » حزب كمونيست«بايد حزبي را ايجاد كرد، كه نام  چگونه مي
توانند در يك روند زماني نسبتاً طولاني تغيير بنيادي در نظام  داري فعال هستند و نمي در كشورهاي سرمايه

داري آماده كنند،  ها در چارچوب سرمايه اجتماعي را انتظار داشته باشند و بدين خاطر بايد خود را با سياست رفرم
  .شود و بدين ترتيب فرم سازماني حزب مطرح ميمسألة ماهيت انقلابي 

بوده المللي براي آن از بديهيات   و از اين رو همبستگي بين استالمللي كمونيستي يك جنبش بينجنبش 
و به دورنماي آيندة سياسي آيندة آن در جهاني تعلق دارد، كه بيش از پيش به يك مجموعه واحد 

اما وظايف سياسي . شود ميتبديل هاي مربوط به آنان  ي اقتصادي و مؤسسهها  از بازار و استراتژييناپذير جدايي
مسايل . داري و كشورهاي در حال توسعه از هم متفاوت هستند در هر كدام از كشورهاي سوسياليستي، سرمايه

  كرد وارزيابيتوان   دولتي به طرز مثبتي ميبا قدرترا ها  شكل سازماني حرب در كشورهايي كه روابط آن
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ها   در آنحزب كه اييهاز كشورمحدود نمود، بايد مشخص و  مي قابل يكديگرمدر را نقش حزب و دولت 

ملاحظاتي را كه ما در . ، متمايز هستندكند  قدرت دولتي آن هدايت ميعمال طبقاتي را عليه طبقه حاكم و اِةمبارز
داري و به ويژه به حزب كمونيست در  به احزاب كمونيست تحت شرايط حاكميت سرمايه، سازيم اينجا مطرح مي
  . توجه دارندآلمان فدرال

شود، توصيف آن وضعيتي نيست، كه  چه كه در اينجا گفته مي آن: ها براي جلوگيري از برخي سوءتفاهم
تر بر سر آن است، كه يك حزب كمونيست  برد؛ بلكه موضوع بيش حزب كمونيست آلمان در  آن به سر مي

بر گيري آن  كه سمت كه قادر به تحقق رسالت تاريخي خويش باشد، و اين  باشد تا اينچگونه بايد ساخته شده
 و نه هر حزب ديگري در سيستم دمكراسي كمونيستكه به مثابه يك حزب   بايد باشد، تا اينچه اساسي

اغلب از ن  كه حزب كمونيست آلمادقيقاً به اين خاطر. پارلماني از طريق مكانيسم انتخاباتي قابل تشخيص باشد
در باره تا ، ضروري است دهد دلايل كافي براي انتقاد از خود به دست ميو عهدة مطالبات خود بر نيامده 

شمارد و شرايط بهبودي فعاليت حزب را گسترش و   را برمييچنان ملاكي تعمق نمود كه خطاهاي سازمان آن
  . كمونيستي توجه كردرا رسيده است، كه به نقش تاريخي جنبشفن آن ازم. دهد تحكيم مي

  
  شرايط تاريخي مبارزة طبقاتي

 قدرت و اِعمال حاكميتي كه با كمك آن .آيد پيشرفت اجتماعي به ناگاه و غيرمنتظره به ارمغان نمي
خود از ميان   خودبهگيرد، ميو انباشت آن بر ضد علايق و منافع عام بشريت صورت   منافع و علايق ويژة سرمايه

د نبردي است، كه در آن معدودي به مثابه حاكمين و ديگران به صورت محكومين و  سياست خو.رود نمي
عدودند و م حاكمين گفت؛گونه كه هگل   آن،»اي بر سر مرگ و زندگي مبارزه «-شوند  مياردهان نمود بهره

تا . ستفرودستان بسيار، و از اينرو سياست عبارت از نبرد خيل افراد براي سلب قدرت از يك اقليت معدود ا
به درك نكنند، قادر به اين نبرد نيستند و يا هاي استثمارشونده و تحت ستم اشتراك منافع خود را  زماني كه توده

گران   استثمارگران و ستمسلطة ام نظ  و تا زماني كه به مكانيسم؛كنند  ميآن شركت ناپيگير در  و پراكندهصورت
بدون تئوري به مثابة .  پيش ببرند صحيحزتوانند مبارزه را به طر نمي،  بلغزندها پديدهدر سطح واقف نباشند، و فقط 

  .ماندها كُند خواهد  و سلاح آن ها پراكنده انتقادي بر شرايط فعلي و طرحي براي آينده، توده
 جامعه از زمان تلاشي جامعه دودماني اوليه، و به عبارتي از زمان آغاز -اگر جامعه به طبقات تقسيم شده

چنين مبارزه طبقاتي آشكارا جريان   هنوز به آن معنا نيست، كه در آن هم-، بدين گونه است»اسيتاريخ سي«
د، و ناي استثمارشونده پابرجا بمانه د بر اساس صبر و تحمل تودهنتوان  مناسبات سلطه و استثماري فقط مي.يابد

 طبقه حاكم جايي كهتا آن. چنين بوددتي طولاني ها براي م  تثبيت آن- هاي اجتماعي بدين ترتيب در تمامي نظام
ها در مقابل  براي مثال، از امنيت آن(هاي استثمارشونده را تأمين كند  ترين حوايج توده ترين و ابتدايي جزيي

، امتيازات طبقه حاكم و نظم و اعمال )، وسايل معاشجاتأمين مايحتتدارك و دهي جهت  دشمن خارجي، سازمان
هايي ساخته و پرداخته  ايدئولوژي. شوند هاي استثمارشونده پذيرفته مي تودهقدرت و حاكميت هم از جانب 

رسوخ كرده و تثبيت ها  دهند و در آگاهي انسان ه ميشوند، كه سيستم موجود حاكم را توجيه و قانوني جلو مي
زي شود، به صورت يك پديده طبيعي الزامي و يا چي چيزي كه هست و در زمره عادات شمرده مي. شوند مي
يابند، از تضادهاي   فقط هنگامي كه تضادها و معضلات اجتماعي شدت و حدت مي.شود پذيرفته ميخواسته خدا

  .آيد طبقاتي نيز آگاهي به دست مي
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 اينان .كنند  و خودكامگي حاكم اعتراض مياندوزي در عين حال تعداد كمي هستند كه بر ضد ثروت

ها  هستند، كه استدلال» انديشمنداني« در كنار آنان .سازند انه بدل ميها را به مبارزات جداگ نارضايتي بطئي توده
 خشم و .توانست بهتر باشد  چگونه و از چه راهي مي،دهند، چرا نبايد اين طور باشد، چرا اين طور شد اشاعه ميرا 

 آن، رأي  حاكمين بر اساسبيني كه  آن جهان.شود نارضايتي از وضع، به يك پايه و بنياد تئوريك مجهز مي
 برتري و هژموني، و به عبارتي هدايت به .شود آورند، متزلزل مي هاي استثمارشونده را به دست مي تأييد توده
هاي زندگي به  هاي اخلاقي و حقوقي، در زمينه اعتقادات و علم و در خصوص شيوه شده در زمينه  شناخته رسميت

هاي فعال آنان خود را   بخش.شوند اهي و خودآگاهي مي طبقات استثمارشونده صاحب آگ.رود ان ميتدريج از مي
  .گيرند  تغييرات اجتماعي در شُرفُ پيدايي قرار مي.كنند هاي خود را مطرح مي سازند و خواسته متشكل مي

.  تغيير شعور و كسب آگاهي نيازمند زمان است.يابد روزه، از امروز به فردا تحقق نمي ها يك همه اين
 عمل توأم با  كه اين بينش.رفت نيست اين روند بدون اشتباه و پس.  اندوخته شوندتجربيات سياسي بايد

تضاد ميان منافع حياتي  ؛گسترش يابددر ابتدا كند، بايد  همبستگي محرومان و فاقدينِ قدرت را توانمند مي
 بازشناخته شود، استثمارشوندگان و منافع طبقاتي استثمارگران بايد در زندگي روزمره احساس و در قالب تفكر

ايجاد يك نظام  كه انقلاب و به عبارتي يك نظم نوين بايد به مثابه هدف در جلو ديدگان قرار گيرد، تا اين
ها، به  گيري توده جهتاي انقلابي با ناكامي روبرو شده اند، زيرا كه ه برخي از جنبش.  تحقق يابد،اجتماعي نوين

. يا مبهم يك نظام كهنه بوده استوار   افسانهابقه، به سوي نمودهايس بيشكل اجتماعي جاي نگاه در امتداد يك 
» حق خوب قديمي«، طالب 16هاي بزرگ دهقاني در آلمان در قرن  بخش بزرگي از دهقانان در جريان جنگ

. رسيد  چيزي كه فقط از خودكامگي متزلزل بعدي بهتر به نظر ميبودند، كه تحت آن مطيع اربابان فئودال بودند؛
اي  ؛ تلاش در جهت حق طبيعي پديدهبود ميي توماس مور »اتوپيا«بايست  ميها  كتاب انقلاب آن!  اشتباهيچه

او بود «. داشتدر ذهن  را انور حتا تصور يك كمونيسم ساده دهقانان و پيشه» توماس مونتسر«. بود مترقي مي
از ميان برگزيدگان عناصر خودجوش  و براي خود دستان فراتر رفت كه از تصورات بلاواسطه دهقانان و تهي

هاي انقلابي باقي  همواره فقط يك اقليت كوچك از توده... انقلابي در ابتدا يك حزب ايجاد كرد، كه در ضمن
در ميان اينان بود كه انگيزة اجتماعي و گرايش ترقي . )آلماندر دهقاني   فريدريش انگلس، جنگ(» ماند

گرديم، فرزندان ما بهتر خواهند  خورده باز مي شكست«: شكست نهايي تا -اجتماعي از يكديگر گسسته شدند
  ».رزميد

 و توسعة پيشرفت دقيقاً .بودندآن درگير در توانستند آن تضادي را دريابند، كه   نمي1525دهقانان سال 
ي و هنوز هيچ تئوري اجتماع. ، زيرا در آن سهمي نداشتندبردند يرنج م تحت آن ها شيوة توليدي بود كه آن

تازه در شكل . اقتصاديي نبود كه بر اين تضاد روشني بيافكند و به عبارتي دورنماهاي صحيح طبقاتي را ارايه دهد
كه  يان مناسبات توليدي است و اينشود، كه ساختار حاكميت ب داري است كه نشان داده مي  سرمايهةيافت تكامل

از كرد، كه فقط  ماركس تأكيد مي. گيرند ليد قرار ميمناسبات توليدي بر شالوده چگونگي مالكيت بر وسايل تو
به همين دليل . قبلي را فهميد و درك نمودمراحل و جوهر ماهيت توان  مي است كه يك جايگاه برتر اجتماعي

 را ناپذيري مناسبات طبقاتي در آغاز، رويارويي و كشمكش عريان و پنهان كار و سرمايه، به صراحت آشتي
حالا نه فقط يك ايدئولوژي انقلابي، بلكه يك تئوري علمي براي تحول جامعه در مراحل . سازد گر مي جلوه

به مثابه طرح يك ( كه جايگزين و ميراث سوسياليسم تخيلي  يك تئوري.پذير بود تكاملي و انقلابي خود امكان
 و فلسفه كلاسيك )به عنوان توصيف و تشريح اساس روندهاي اجتماعي(ايي و بورژ ملي، اقتصاد) اجتماعيبديل

در اين آرايش تئوري اجتماعي، كه از . ، ظاهر گشتشد مي) به مثابه نظامي كه تمامي روندها را در بر بگيرد(
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:  ظهور رسيدصهنبيني علمي متولد شد، در واقع يك دوران انتقال و گذار به م آن ماركسيسم به مثابه يك جهان

 همه مزدبگيران، پرولتاريا، و  واحدةيري طبقگ ي شكلبه معنا سرمايه مناسباتدهي تمامي توليد تحت  سازمان
  ميانتضاد منطقي يك عنوانتوانست تفاوت ميان طبقات را به  مي كه براي نخستين بار  بوداي بدين ترتيب طبقه

ماركس، انگلس و لنين تئوري اين دوران و اين عصر را، . درك كندمالكين و فاقدين مالكيت بر وسايل توليد، 
  .بريم، طرح ريختند  ما هم در آن به سر ميكه

ه كآورد،  مي ديدگاه را با خود به ارمغان اينزمان  يافته دو طبقه متضاد، هم شناخت اين رويارويي حدت
هاي صاحب وسايل توليد و علايق گوناگون قشرها و طبقات   منافع مختلف گروه-در مبارزه طبقاتي

، بلكه گردند مين و مصادفتركيب با هم  خودخواهانه هر يك متقابلاً هاي استثمارشونده در روند تحقق خواست
را به ) A و ديگري غيرAبدين معني كه فقط دو عضو از يكديگر متضاد، يعني  (هاي دوگانه شكل منطقي ارزش

  .كند  را نفي مي»راه سوم«د، و از وراي همين واقعيت است كه لنين نگير خود مي
هاي سرمايه يا تفاوت در اشكال كارمزدي  بندي ت كه رقابت ميان گروهاين فقط يك تبلور ظاهري اس

ها پيروز  هر طرفي هم كه در مبارزه رقابتي كنسرن. كند گوناگون ايجاد مي  طبقاتيعلايق و منافعدر هر طرف، 
 يا خدمات  وتوليداز يابد؛ و يا در هر زمينه   از اين طريق گسترش مي كهخواهد بود سرمايه تانباشهميشه شود،  

هم اگر مزدبگيري شاغل باشد، او همواره تحت شرايط حاكميت سرمايه به مثابه يك عنصر وابسته، زيردست و 
  . است انقياددر اضافي  ارزشموجد 

بديهي است كه با توجه به گوناگوني عملكردها در روند توليد يا به عبارتي تقسيم كار، هويت طبقاتي 
 براي شناخت اين موضوع، عمل تعميم و تجريد ضرور .گردد واسطه احساس ميمزدبگيران به ندرت به طور بلا

هرچه مناسبات و . گيرد است، كه از وراي تحليل تئوريك روندهاي اجتماعي و ساختارهاي آن نشأت مي
تر گردند، به همان ميزان و نسبت تميز و تشخيص موقعيت و موضع  هاي اعضاي يك جامعه بيش وابستگي

رو به  خودي آگاهي طبقاتي، روند جدايي از اينرو، در مقابل ايجاد خودبه. شود تر مي ك فرد مشكلخويش براي ي
 .كنند هاي منحصر به فرد را ايجاد مي ، كه تصوري از ويژگيگيرد  ميي و ويژه قرارتخصصبين وظايف  رشد
تر از  بيششوند،  نبال ميهاي شهروندي د هاي محدود و تجربيات روزمره، آن طور كه از سوي مثلاً جنبش هدف

از اين حيث،  وضعيت آگاهي از زمان آغاز جنبش . گردند ملموس مياجتماعي تحولات عام  تر پيچيرهمشكلات 
داري متأخر در ساختار دوگانگي تضاد  شيوه توليد سرمايه. كارگري به اين سو به طرز محسوسي تغيير يافته است

و توهمي از فرديت ) پلوراليسم (گرايي ثرتك از  و كاذبظاهريندگي فريبطبقاتي تغييري ايجاد ننموده، ليكن 
  .بايد ماهيت آن برملا شود را با خود دامن زده است؛ از اينرو مي

  
  عمل و تئوري

 .شود هاي سياسي نشان داده مي كه اجتماع ما در حقيقت چگونه بنا گرديده است، در رويارويي اين
، كه در آنان تضاد طبقاتي و علايق اجتماعي و احزاب تشكيلاتي هستندهاي گوناگون نماينده منافع  سازمان

كنند، كه  احزاب كوشش مي. هاي احزاب و سنديكاها، احزاب بورژوايي و كارگري اتحاديه: شود آشكار مي
احزاب «خواهند   خويش جذب كنند، و در حقيقت مينظر از تعلق طبقاتي  شهروندان را صرفتمامياصولاً 
داري و   زيرا كه اينان يا نمايندگان سيستم سرمايه- اما اين داعيه فريبي بيش نيست.  باشند»خلقي همه و اي توده
 و بايد عليه ستندهكنندگان منافع خلق  بيانها  كه آن  نمايندگان طبقه حاكم اند، و نه نمايندگان خلق؛ يا آنلذا
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ا رو تضاد ) ناپذيري آشتي(يستي اين آنتاگونيسم هاي دمكراسي پارلماتار مكانيسم. منافع طبقه حاكم اقدام كنند

 تاريخ كنند؛ ادغام مي  نظام حاكميت صاحبان مالكيتمالكيت را نيز در -كنند و احزاب نماينده فاقدين  ميپنهان
  . مبين اين موضوع استدمكرات -احزاب سوسيال

 از تواند بريم، فقط مي مياي كه در آن به سر  آگاهي از تضاد طبقاتي به مثابة واقعيت تاريخي جامعه
، كه شيوة موجوديت آن انتقاد از وضع موجود و تنها بيان ايجاد شود و تعميق و گسترش يابدجانب حزبي 

طبقه كارگر ): جانبه آن سه(در معني . اين حزب، حزب طبقه كارگر است: هويت آن، منافع طبقه كارگر باشد
 ؛تواند از طبقه كارگر ناشي شود ط ميفقزيرا اين حزب  -كننده و زمينه اين حزب است؛ مبدأ عملمبدأ، 
 و از طريق علايق و گيري نسبت به جامعه  زيرا طبقه كارگر حامل اين حزب است و از طريق موضع-كننده عمل
 اين حزب كه در آن نيروهاي فعال پرولتاريا  زيرا- زمينه؛كند  عمل سياسي حزب را تعيين مياي خويشه آرمان

حزبي كه . طبقه را بسيج و متشكل كندكه  ، براي اينگيرد  به طور كلي جانب طبقه كارگر را ميمتشكل هستند،
كاملاً و )  قديمي طبقه استفاده شودمفاهيماز كه  براي اين(در يك جامعه منقسم به بورژوازي و پرولتاريا 

 و 5با تزهاي (ارگر را تأمين كند  طبقه كهنگابايد نقش پيش و ميتواند  ميگيرد،  منحصراً جانب پرولتاريا را مي
  ). از بخش نخستين اين فصل مقايسه شود7

گاه  اين به چه معناست؟ واضح است كه بدان معنا نيست، كه اين حزب از همه چيز مطلع است و هيچ
ره هاي علوم به ها و داده چنين اين به اين معنا نيست كه حزب از تجربيات ديگران و دانسته  هم.كند اشتباه نمي

 ولي بدان معناست، كه حزب در نبردهاي خود براي جامه عمل پوشاندن به منافع طبقه كارگر، پيشرو و .جويدن
كه همو  دارد؛ و نيز اين ترين جبهه نبرد در راه منافع انساني گام برمي پيشقراول است و بدين ترتيب در مقدم

 در مسيررود، بلكه  حزب پيشرو راه خود را نمي. خرد موقعيتي را به جان ميهاي چنين  است كه خطرات و قرباني
بايد هدف را   به همين خاطر او مي.ولي چند گام از آن جلوتر است، شود وارد ميحركت قدرت اصلي طبقه 

 عمل كند، بلكه اين ويژگي را دارد  و ناگهانيخود حزب نبايد خودبه. بشناسد و خود را از پيرامون آگاه سازد
در اين بين، ممكن است حزب . اي را تكامل دهد  و نقشهمورد مداقه قرار دادهمكانات را كه ارزيابي كند و ا

هاي وي در تحليل نهايي بر تجربيات طبقه در  اشد؛ ناكاميهايي ب مرتكب اشتباه شود و مجبور به قبول شكست
ارزش شناخت از  خود ة ناكام و تلخ نيز به نوبهاي آزمون و حتا آزمايد پيشاهنگ مي. افزايند مجموع خود مي

  .دارندبرخور
 مبارزة طبقاتيو بر كاركرد حزب در . واژة پيشاهنگ از كاربرد رايج در امور نظامي اخذ شده است

پيشروي نظامي بر يك . است، اشاره داردچنين مهم   كه هماما در عين حال به چيز ديگري،. دلالت دارد
پيشاهنگ فقط زماني . ملياتي است كه بر دانش تكيه داردو استراتژي خود، يك طرح ع. استراتژي استوار است

يافته  او به يك آگاهي و دانش تكامل. تواند پيشرو طبقه باشد، كه براي عمل خود به يك تئوري مجهز باشد مي
يك تئوري . اي نيازمند است، كه در آن قرار دارد پيرامون موقعيت طبقاتي خويش و شرايط ويژة تاريخي

 در توانند ها نيز ميخطارسد و   به اثبات مييا غلط باشد، از حيث سياسي صحت آن در عملتواند درست  مي
، به اين معنا كه تئوري در است يتنظيمعمل توأم با تئوري در واقع عملي خود. جريان عمل تصحيح گردند

 بر مبناي آن اين ضروري است، زيرا حقيقت، كه عمل ما. شود در جريان عمل اصلاح مي ، تجربهبررسيپروسه 
از طريق افزون بر اين،  و )حقيقت پويا است و نه ايستا(استوار است، همواره در درون خود در حال تغيير است 

] حقيقت[ هر حقيقت تئوريك بدين ترتيب از حيث تاريخي نسبي است، او .دهد  نيز خود را تغيير ميأثير مات
 دگماتيسم و .شود  تغييرات آن، خود نيز دچار تغيير يد بابا ويرد گ موقعيت و شرايط زماني معيني را در برمي
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 .سازد چنان كه غيراصولي بودن نيز به آن لطمات جدي وارد مي  ناتوان ساختن پيشاهنگ است، آنگرايي جزمي

ها، به مثابة   بايد بر آن تئوريكند، بلكه داراي عناصر ديرپا و پابرجايي است، كه يك حقيقت تنها تغيير نمي
  ). مقايسه شود1 در بخش 3با تز . (توجه كند ي نامتغير و ثابت،عناصر

ها از طريق  اين شناخت، كه دگماتيسم در بحث تئوريك و تحقق و اجراي بوروكراتيك استراتژي
منطبق نبوده و فعال شدن و بسيج آگاهي اعضا را تسريع تكامل با ديالكتيك ، زيرا بار است زيان،رهبري حزب

 هر سازماني گرايشي به .گماتيسم و بوروكراسي پرهيز شده استداز  اين معني نيست كه كنند، هنوز به نمي
در معرض اين خطر قرار دارد، كه دورنماهاي معين خود را ي سوي استحكام بوروكراتيك دارد و هر تئوريسين

 درون حزبي، يا به ، دمكراسيكافي نيستدر اينجا ها  نيت كردن به حسن  توسل.فشارد پاي ها  مطلق كند و بر آن
 و  ضروردهد، بخشي گيري مشاركت مي  را در پروسه تصميماي عبارتي آن ساختار سازماني، كه واحدهاي پايه

 و روند دايمي .انجامد  و ناهنجاري ميماسيونر، كه فقدان آن به دف است در حيات حزب كمونيستناپذير جدايي
را حزب پيشاهنگ  نقش حقيقتاً اراده ن است كه نضجشرط آ دخالت پايه حزب در پروسه تكامل تئوري پيش

 زيرا دانش تئوريك و كاربرد آن به مثابه راهنماي عمل، منعكس كننده وضعيت عيني طبقه كارگر .تأمين نمايد
زيرا كه تئوري : برعكس. اي عضو اين طبقه نيز بر آن آگاهي دارنده است؛ ولي اين به معناي آن نيست كه توده

يابد، و در وهله   چيز در مبارزات پيشاهنگ تكوين ميهرق و مستدل تاريخي اين دانش قبل از تدوين شده دقي
  . طبقاتي نيستعامآگاهي محتواي نخست 

از همين رو است كه تئوري و پراتيك حزب پيشاهنگ در مجموع به حاملين عنصر آگاهي طبقه 
 براي يك حزب .دهد  تكامل خود ادامه ميشوند كه در آزمون و دريافت آن آگاهي طبقاتي به كارگر بدل مي

 طبيعتاً .كند كند، نقش رهبري آن نيز در طبقه كارگر رشد مي كمونيست، كه اين مسؤوليت بزرگ كفايت مي
روشن است، كه اين حالتي نيست كه بتوان آن را در چارچوب يك اساسنامه و يا در يك برنامه به عنوان يك 

البته اين جزو ماهيت حزب كمونيست . ضع نيازمند يك آزمون دايمي استاين و. وضعيت هميشگي تثبيت نمود
 كه از طريق آن بتواند در ابتدا نقش - است، كه هدف خود را كسب نقش رهبري طبقه كارگر قرار دهد

  .پيشاهنگ و حامل پيشرفت را به تمام و كمال تحقق بخشد
هاي علمي و   پژوهش.كند انش تعيين ميرابطه تئوري و عمل، رابطة ويژة حزب كمونيست را نسبت به د

 علميت و ، بلكه برعكس. نيستند،ا بهره جويد يا نهه ، كه اگر بخواهد از آناهميتي نتايج آن براي حزب امور بي
 عبارت از يك شاخص مهم حزب كمونيست - گيري شده آن بيني و عمل سمت به عبارتي خصلت علمي جهان

جنبش ... ي و ميان تئوراتحادي «يك صرفاً به كه   عمل تقليل يابد يا اينچه اين يگانگي تئوري و  و چنان.است
و به عبارتي به هماهنگي ميان دو جنبه گوناگون  )H. J. Sandkühler, UZ, 10.11.1989(» سياسي بدل شود

 ويژه زيرا دقيقاً اينجا آن مكان تاريخي. آيد و ديگر خويشتن نيست تنزل يابد، حزب از محتواي خود بيرون مي
تاريخ به شكل عمل  مكاني كه در آن تئوري يعني: پيوند است، كه در آن حزب كمونيست به واقعيت مي

  .»ملاك عمل«ن از آن و اغلب غيرپراگماتيك واهاي فرا  يعني در رابطه بنيادي با خواسته.شود تاريخي بدل مي
  

  هويت تاريخي حزب
و فقط طبقه كارگر و به عبارتي ديگر نه (ت حزب كمونيست بخشي از طبقه كارگر اس: خلاصه كنيم

بيني علمي را  حزب كمونيست در عمل خود جهان). كنندگان دلبخواه دمكراتيكي از انتخاب- مجموعة بورژوا
بايد  شناخت و پراتيك آن مي. بخشد، كه شالودة آن بر ماترياليسم ديالكتيك و تاريخي استوار است تحقق مي
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. ر گذارد، كه به تكوين و تكامل بعدي آگاهي طبقاتي تمامي طبقه مساعدت ورزدچنان در طبقه كارگر تأثي آن

يك حزب كمونيست، براساس ماهيت خود، يك وسيله دلبخواه و قابل تعويض در عرصة برخوردهاي سياسي 
در صورت (داري نيست، بلكه يك فرم سازماني وجود اجتماعي است كه در آن جنبش تاريخي، كه  سرمايه
اين يك تأكيد و بيان . كند مند خود را كسب مي شود، شكل آگاه به امحاي جامعة طبقاتي منجر مي) موفقيت

چنان به قوت خود باقي است،  اين هم.  آمپريك- فلسفي است و نه يك گفته صرف تجربي-مشخص تاريخي
تاري در شرايط  يا به دليل عدم كفايت كادرهاي حزبي و يا به خاطر تضادهاي ساخ-حتا اگر احزاب كمونيست

بخشد،  كه حزب محلي است كه در آن يك نيروي تاريخي خود را تحقق مي اين.  از آن فاصله بگيرند-تاريخي
رحم و ددمنشانه و نابودي فيزيكي، احزاب  گردها و تضييقات بي پي. دهد دليل واقعي اثبات آن را نشان مي

هر چقدر هم . ها را تخريب نكردند ها نيز آن هها و تفرق كمونيست را از عرصه به دور نكردند، فراكسيون
چنان حزبي  دهي نمود و از نو ايجاد كرد؛ حزب كمونيست آن شده، كمونيسم باز هم خود را سازمان تضعيف

  .گردد ناپذير متمركز مي است كه مبارزه طبقاتي در آن به صورتي سازش
اين گفته از اين منطق جامعة . رسدشايد اين ادعا دور از حقيقت به نظر » دوران ضعف و ركود«در 

هاي محروم و استثمارشونده  تا زماني كه تضاد طبقاتي پابرجا است، مبارزه توده: طبقاتي قابل توجيه است كه
. يافته و آماده نيازمند است عليه طبقة حاكم پابرجا است و اين مبارزه همواره به يك گروه مركزي سازمان

حتا زماني كه حزب . يابد ساختار طبقاتي جامعة بورژوايي ضرورت ميموجوديت حزب كمونيست به خاطر 
 گسترش آگاهي -  و موازي با-هنوز كوچك است، قادر است به كار تدارك ذهني شرايط، كه به قبل از 

هاي حزب  و آگاهي طبقاتي در حال افزايش متقابلاً به توسعه و رشد سازمان. ورزد طبقاتي لازم است، مساعدت 
ند، حال اين پروسه هر چقدر هم كه نك ناپذير نمايندگي مي اي سازش شود، كه مواضع طبقاتي را به گونه منجر مي

  .خواهد به طول بيانجامد مي
اي كه در جنبش كارگري دوانده  بيني و برنامه خويش را از ريشه يك چنين حزبي آگاهي و جهان

تئوري اين حزب، تئوري تاريخ است . كند روع نمياين چنين حزبي در اينجا و يا حال، از هيچ ش. كند كسب مي
شود و در روند مبارزة طبقاتي خود  و بدين وسيله تاريخ خود او، كه از پيدايي پرولتاريا به عنوان طبقه آغاز مي

ها تعميم  شوند و به صورت مفاهيم و تئوري آوري مي در اين تاريخ تجربيات جمع. دهد را گسترش و تعميق مي
هاي آينده  گردند و مدل ها حاصل مي شناسايي. شوند گيرند و تصحيح مي خطاها صورت مي. دشون داده مي

شود، بر زمينة اين تاريخ تحقق  چه كه اينجا و در حال حاضر در نظر گرفته و انجام مي آن. شوند ريزي مي طرح
  . اين بخشي از تاريخ معاصر ماست- يابد مي

و چرا . تواند خود را بري بداند كس نمي شود، هيچ ب انتقاد ميچنين آنجايي كه به فازهاي تكامل حز هم
اين . هاست بايد اين طور باشد؟ زماني كه شخص يك كمونيست است؟ تاريخ كمونيسم تاريخ بزرگ قهرماني

هاي  چه در جنگ(از جمله در كمون پاريس، در انقلاب اكتبر، در مبارزات ضدفاشيستي . تاريخ نقاط عطفي دارد
؛ در پيشروي و مارش طولاني )هاي جنگ دوم جهاني انيا و چه مبارزات زيرزميني و چه در جبههداخلي اسپ
. بخش ويتنام، در سرنگوني رژيم استثمارگر در كوبا، و نيكاراگوئه هاي چيني، در نبردهاي رهايي كمونيست

ونه و چرا از پاكيزگي و بايد اين نكته را مكشوف سازند، كه چگ  ماترياليستي مي-هاي تاريخي تجزيه و تحليل
هاي جنايتكارانه بر سر بقا و بر ضد موجي از دشمنان حفاظت نشد، آن جايي كه  صداقت كمونيستي در جنگ

رحمانه منجر گشتند، و چگونه در  گيري ضرور براي تغييرات انقلابي در جامعه به سركوب و تعقيب بي سخت
  .يابند و رهايي و نيز سركوب امتزاج مييك وضعيت و فرد مشخص، در آن واحد گرايش به ترقي 
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هاي بعدي رو به  محكوميت اخلاقي پديدة ناحق چيزي است بديهي، ولي التزام به آن از ديدگاه نسل

ها قرار دارد و بايد  اين منوط به آن است، كه آن تضادها و تناقضاتي را كه وي در چهارچوب آن. كاهش دارد
. مقطعي تاريخي از مبارزه طبقاتي نيز سهيم بوده است، درك و تشريح كنيمكه در  تصميم بگيرد، با علم بر اين

هاي رفتار آينده را استخراج  اين طور بايد باشد، كه خاطرة اين تناقضات را حفظ كرده و از آن ضوابط و فرم
تحليل بررسي و تجزيه و . طبقه نيز در آينده از تضادها خالي نيست  زيرا مبارزه براي يك جامعه بي-نمود

گذشته نبايد به وظيفة هويت تاريخي و سياسي حزب فرا برويد، به نحوي كه پايداري و عدم تزلزل خويش را 
از سوي ديگر، محكوم كردن اعمال گذشته، يك توجيه اخلاقي . در سابقه مبارزاتي خويش بجويد و كسب كند

فته شود، به آن مفهومي تاريخي گناهي سودمند نيست؛ ولي وقتي از گذشته درس گر است كه براي هيچ بي
 تاريخ اعاده حيثيت ز و اين پروسه عبرت ا-  صورت نگيردشد تا ناحق ديگر دهد، كه چه چيزي بايد انجام مي مي

چنين به اين نكته بايد افزود، كه ترقي بزرگ براي بشريت بدون قرباني به دست  هم. بانيان استرواقعي از ق
يا (از تضادهاي تاريخي ناشي از جامعة طبقاتي و مبارزة طبقاتي رها است نيامده است؛ تنها آن بشريتي كه 

گناه در پاي  ، قادر خواهد بود تا از قربانيان بي)بشريت» ماقبل تاريخ«: گويد گونه كه ماركس مي آن
  .رزمند ها دقيقاً براي اين هدف است، كه مي كمونيست. خودكامگي شخصي و قدرت ساختاري احتراز جويد

هايش، عبارت از آن محيط عام است، كه در آن مبارزة  مونيست با همة تضادها و نارساييحزب ك
شده، جامة عمل  ترين آگاهي از حيث علمي مستدل طبقاتي و به عبارتي مبارزه جهت رهايي انسان با پيشرفته

فرد در . داشته باشداي   هيچ فردي به طور جداگانه و به تنهايي قادر نيست كه چنين موقعيت تاريخي. پوشد مي
گيري حزب از طريق  تواند به تقويت و سمت ماند؛ او فقط مي مكان ويژه خود و دورنماي مربوط به آن باقي مي

طور كه  همان(آن شيوة توليدي كه از طريق آن . دانش و عمل خود مساعدت ورزد و خود را به آن ملحق سازد
آفريند، نسبت به بينش جمعي عمل سياسي  يژة آن را ميدر هر كس خصوصيات منحصر به فرد و و) اشاره رفت

خود را تحت اراده جمع قرار دادن، امروزه با وجود طرز فكر فردگرايانه بسيار دشوار . گيرد در تقابل قرار مي
. يك كمونيست بايد از عهدة آن برآيدو ). ما در بخش چهارم اين فصل به اين موضوع خواهيم پرداخت(است 

اما اين ديدگاه . يپلين سازماني يك رفتار ضرور و مبرم در يك سازمان پيكارجو استانظباط و ديس
يافتة طبقه كارگر است، آنگاه از پس ادغام  وقتي كه حزب، پيشاهنگ سازمان. پراگماتيستي در سطح قرار دارد

 زمينة دلايل مورد ها به عمل واحد بر ها و مواضع و انگيزه هاي جداگانة فردي اعضاي آن و تنوع شناخت اراده
حقيقت . كند جويانة خود را كسب مي قبول، آن شكلي پديد خواهد آمد كه در آن آگاهي طبقاتي واقعيت رزم

در صحت تجريدي شناخت فردي قرار ) در نسبت خود به وضعيت طبقاتي حامل تاريخي( يك وضعيت تاريخي
، بلكه در ) نيز در موارد جداگانه برتر باشدبا وجودي كه شايد اين فرد جداگانه از سطح آگاهي جمع(ندارد 

هاي جداگانه در جهت دستيابي به هدفي است كه تشكلي از فعالان سياسي در مقابل خود قرار  تماميت شناخت
يك فرد ممكن است . شود، و در عمل مشترك و زنده رفيقان اين تماميت در قالب سازمان عملي مي. داده است

 - كه دورنماها روشن باشند اي بيان كند،  هاي خود را به گونه بايد ديدگاه و او مي»  خود جلوتر باشدةزمان«از 
ليكن در وحدت و يگانگي تئوري و عمل، اين فرد در چهارچوب حزب و با قابليت آن براي عمل مرتبط 

نه انظباط اين ارتباط متقابل شرط نيروي ضربتي حزب است، و فرم اصولي آن عبارت از پذيرش داوطلبا. ماند مي
چنين در  هم. است و نيز شرط عمل سياسي صحيحتاريخي اين خود عبارت از تعيين شكل حقيقت . حزبي است

كند، احزابي كه  اين است، كه حزب كمونيست خود را از تمامي احزاب دمكراسي پارلمانتاريستي متمايز مي
  . تاريخي استساختار منطقي جامعه طبقاتي مانعي از رسيدن آنان به جايگاه حقيقت
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حال اين مغلطه خواهد بود، كه انظباط حزبي را با يك ساختار فرماندهي از بالا به پايين يكسان فرض 

واضح است كه در هر سازماني خطر ناهنجاري و دفرماسيون سلسله مراتب وجود دارد، كه بايد باقدرت با . نمود
گيري، كه از ارادة پايه حزب برخاسته و   تصميماين خطر وجود دارد، زيرا پس از يك پروسه. آن مبارزه شود

ها و يك قابليت واكنش سريع نسبت  بر آن تكيه داشته باشد، طبيعتاً يك استراتژي واحد، يك هماهنگي فعاليت
زب پيكارجو بدون حيك . بايد تأمين شده باشد به شرايط پيراموني در حال تغيير از سوي كادرهاي حزبي مي

كند،   ميدمكراتيكچيزي كه اين مركزيت را . تواند به كار خود ادامه دهد زي نمييك ساختار رهبري مرك
عبارت است از ارتباط دايم با پايه و از اين طريق دخالت دادن كل حزب در اجراي خط حزب كه توسط پايه 

ي و هاي فرد ه شود كه نظرگا ها براي هر رفيقي مقدور مي در جريان اين ارتباط. حزبي تعيين شده است
ريشه دوانيدن حزب در . ديگر رفقا به توافق برسدبا هاي خود را مطرح سازد و در رفع اختلاف نظر  ديدگاه

كند بدان بستگي دارد كه يك  گيرد و منافع و علايق آن را نمايندگي مي اي كه از آن نشأت مي زمينه طبقه
مستقل شدن دستگاه حزب جدا . نشودهايي ميان كادرها و اعضاي حزب گسسته  ها و وابستگي چنين ارتباط

  .دهد كردن فعاليت حزبي از شالودة طبقاتي آن است، كه خود شكل وجودي حزب را تشكيل مي
اجازه ندارد خود را مستقل سازد، همانطور هم در يك حزب كمونيست، ) آپارات(همانطور كه دستگاه 

در احزاب بورژوايي، كه ظاهراً منافع متعدد . اشندها نبايد وجود داشته ب ها و فراكسيون هاي مستقل، جريان گروه
هاي متعددي بيان آشكار اين  ها و گروه بندي كنند، چنين تقسيم هاي مختلف اجتماعي را نمايندگي مي گروه

حزب كمونيست كه موجوديت خود را بر پاية حقيقت تضاد ميان دو و فقط دو طبقه . تجسم ظاهري است
. شود، تن در دهد فريبي پلوراليسم، كه از ايدئولوژي دشمن طبقاتي ناشي مي  عوامتواند به اين گذارد، نمي مي

گيري عقايد و نظريات است، همان طور كه داراي  هاي متعدد و گوناگوني در پروسه شكل حزب واجد نظرگاه
ها است، كه با وجود  اين هويت كمونيست.  خط واحد و يك هدفيك حزب است با يكاعضا است، ليكن 

  .هاي خويش در وحدت حزب خود شركت جويند ها و سليقه اوتتف
اي كه به بورژوازي و پرولتاريا تقسيم  حزب كمونيست به مثابة يك پديدة تاريخي در عصر جامعه

كه يك چيزي  دهد، اين اغلب و شايد حتا در اساس، حقيقت با مفهوم وفق نمي. شود شود، درك و ارزيابي مي مي
توانست باشد، حقيقت را براي وقوع امكان، نامعلوم  ه بر اساس ماهيت خود ميهنوز آن چيزي نيست، ك

. اصل جهان نامشخص و باز را تكامل داد» ارنست بلوخ« از اين گزاره بود كه -» نيستA هنوز A«. سازد مي
 اند؛ اين  تهرود واقعاً برآورده ساخ ها مي كه احزاب كمونيست انتظاري را كه از نام آن صحبت بر سر اين نيست، 

  .گيرد اليستي خواهد بود، كه حقيقت و مفهوم را با هم يكي مي يك برداشت ايده
كه احزاب كمونيست در فعاليت روزمرة خويش و حيات خود به آن چيزي كه مفهوم نام آنان است،  اين

ربيات و به طور فعال و با تنوع خصايل شخصي، تج: تر بشوند، به تلاش و همت رفقا بستگي دارد نزديك
آنگاه . هاي آن را پاس دارند  با انظباط، وحدت سازماني و فعاليت- استراتژي سياسي را تحقق بخشند-ها دانش

  .هرجايي كه رفيقي هست، حزب آنجاست: قدرت حزب چنان خواهد بود، كه گفته شود
  

   حامل تاريخ-4
ي آن نيروي سياسي جهاني را كمونيست بودن امروزه، در دوراني كه در آن فروپاشي جوامع سوسياليست

داري و سوسياليسم خصلت  زيستي سرمايه ها و هم محو ساخت، كه از انقلاب اكتبر در چارچوب رقابت سيستم
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نمود، به چه معناست؟  داري به سوسياليسم تعيين مي عصر ما را به مثابة دوران تغيير فرماسيون و گذار از سرمايه

كنيم، كه اين تعيين خصلت تاريخي را   حركت برگشتي را تجربه ميگرد و چنان عقب در حال حاضر ما آن
در خود اتحاد شوروي، يعني . كند دهي مي داري خود را احيا و سازمان سرمايه. برد ظاهراً زير علامت سؤال مي

قدرت اصلي اردوگاه سوسياليسم، گرايش دوبارة ايجاد مناسبات توليد و مالكيت ماقبل سوسياليستي نمودار 
 در يك شكل مغشوش و استثنايي با نظم اقتصاد سوسياليستي؛ و يك قانون اساسي رياست جمهوري كه -شود مي

آن فرم سياسي هم نخواهد بود، كه تئوري ماركسيستي دولت به مثابة راه رسيدن به جامعة بدون طبقات در نظر 
  .گرفته است

ها در اين اوضاع  ز ماركسيستمن در فصول قبلي تشريح كرده ام، كه چه چيزي براي بسياري ا
تكيه بر مباني تئوري ماترياليسم ديالكتيك و تاريخي، شناخت منشأ : آور و مشوش مورد تأكيد است سرگيجه

  .داري، و شكل سازماني مبارزة سياسي عليه نظم حاكم جامعة بورژوايي معضلات جهاني در اقتصاد سرمايه
ناپذيري و آنتاگونيسم  گردد، كه آشتي گيري منجر مي نتيجهها به اين  ها و بازتاب اين تجزيه و تحليل

كند، حتا اگر  چنان نظم اقتصادي و سياسي جامعة جهاني را تعيين مي طبقاتي و به عبارتي ديگر، مبارزة طبقاتي هم
 كجا هستند ولي اين حاملين، كه مبارزة -هاي صنعتي از طريق يك رفاه نسبي پنهان باشد در برخي متروپل

  ها در جهان تغييريافتة سياسي كدامين هستند؟ كنند؟ دورنماهاي آن تي را هدايت ميطبقا
از زمان ايجاد حكومت شوراها در نتيجة انقلاب كبير اكتبر و به ويژه پس از پيدايي اردوگاه قدرتمند 

م قرار سوسياليستي در نتيجة جنگ دوم جهاني مبارزة طبقاتي در دو سطح كه هميشه هم در رويارويي مستقي
در وهلة نخست، در كشورهاي تحت حاكميت سرمايه به مثابة مبارزة داخلي طبقات . نداشته اند، صورت گرفت

استثمارشونده عليه استثمارگران و وابستگان آنان؛ و در وهلة دوم، به عنوان رويارويي و تعارض سياست جهاني 
هايي بودند براي   شوروي و متحدين آن، موفقيتهاي اتحاد موفقيت. داري و سوسياليستي ميان اردوگاه سرمايه

تمامي جنبش كمونيستي كه در عين حال موجبات تقويت نيروهاي انقلابي را فراهم نمود و در كشورهاي 
يافتة   طبقة حاكم را از يك سو به دادن امتيازهاي اجتماعي واداشتند و از سوي ديگر وضعيت حدت-داري سرمايه

در جمهوري فدرال آلمان، ممنوعيت حزب كمونيست آلمان، قانون . (اعث گرديدندفشار و سركوب سياسي را ب
بخش  هاي رهايي   احزاب كمونيست و جنبش- )هاي بارز آن بودند شرايط اضطراري و محروميت از شغل، نمونه

يز توانستند روي حمايت و پشتيباني كشورهاي سوسيساليستي حساب كنند، كشورهاي سوسياليستي ن در جهان مي
. وسوي استراتژي احزاب كمونيست بر حفظ و تقويت اردوگاه سوسياليستي قرار دارد برآن بودند كه سمت

طبيعي است، كه موانع معين ميان علايق ملي مبارزة طبقاتي و ملاحظات سياست جهاني از ميان نرفتند، ليكن در 
چه كه براي اتحاد  وجود داشت؛ آناز نظر اصولي اين خط مشي . توانند با همبستگي جبران شوند اساس مي

 و اين از حيث منطقي و سياسي درست بود، زيرا - كند شوروي مفيد است، به ترقي كمونيسم نيز مساعدت مي
  .كنندة حفظ صلح جهاني بود اتحاد شوروي پيشگام جامعة نوين سوسياليستي و تضمين

  

  داري رشد و تضادهاي سرمايه
 تدريجي و جذب مناسبات توليدي متفاوت با خود در كشورهاي داري به تضعيف در اين بين سرمايه

 در چارچوب تضاد -تر و جديدي را يافته شوراي همياري اقتصادي آغاز نمود؛ كه براي او نيز تضادهاي شدت
از سويي امكان هجوم سرمايه به مناطق وسيع و بازارهاي پررونق . آورد  به ارمغان مي-اساسي ميان كار و سرمايه

چه  كه در آنجا، آن  براي اين-داري خواهد بود الب و درياي اُخشك به معناي يك تلنگر قوي براي سرمايهميان 
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گذاري براي ارزش اضافي  براي نمونه عرصة سرمايه: شود داري بدان نيازمند است، يافت مي كه سرمايه

 به ايجاد سرماية جديد را فراهم شده، كه در حقيقت امكان تبديل سرمايه به توليد اضافي و بدين وسيله متراكم
طلبي و هجوم سرمايه منجر  از سويي ديگر اين توسعه. سرمايه) آغازين( همان پروسة انباشت كلاسيك -آورد مي

 محدود ساختن -  نظير تخريب اجتماعي در كشورهاي سابق سوسياليستي- شود  يافتن درجة استثمار مي به حدت
افزون برآن، بايد يادآور . داري، افزايش تضييقات سياسي هاي سرمايه پلها در مترو حقوق كارگران و اتحاديه

سازد،  شد، كه تكامل و ترقي فني گسترش سودآور توليد را بيش از پيش از به كارگيري نيروي انساني رها مي
ي رشد اقتصادي و بيكار. نخواهد بود) اشتغال(هاي كار  بدين معني كه توسعة سرمايه به معناي گسترش محل

قرار »  سوم جامعه- دو«گاه خود را بر  داري تكيه سرمايه. روند فراگير، دست در دست يكديگر به جلو مي
  .دهد مي

داري، به معناي افزايش و تمركز ثروت اجتماعي در مالكيت يك اقليت محدود  موقعيت اقتصادي سرمايه
 امكان وجود دارد كه حداقل در وقتي هم كه نخست اين. دهد اش را نشان مي است، باز هم چهرة ضدبشري

داري حداقل زندگي استثمارشوندگان و محرومين را كه از روند كار خارج شده اند تا حدي در  مراكز سرمايه
معنا و بدون ريشه و  ها به يك زندگي بي وراي مرزهاي فقر مطلق قرار دارد، ليكن در عمل اين تودة انسان

را » فقر روحي و رواني«و اين . شوند  در آينده پرتاب و محكوم ميمرزبندي شده و بدون هر دورنماي مطلوب
تحليل تدريجي «، با دورنگري، كه چندان هم از سوي ديگران درك نشده است، به مثابة 1»ورنر هوفمن«كه 

ارزيابي كرده است، در حقيقت از سوي ديگر مطابق است با فقر مطلق و » كارگر در كل شخصيت خويش
طبقة حاكم، بر هر دو وجه . هاي وسيع كشورهاي محروم و به اصطلاح در حال توسعه در بخشها  فيزيكي توده

  .گويد گردهاي سياسي پاسخ مي تجلي اين فقر و محروميت فقط با ادامة تضييقات و پي
يابند و  هايي كه همواره كاهش مي داري بدين ترتيب نه از وراي بحران هاي جديد سرمايه ارزيابي توانايي

 زيرا بحران دقيقاً شكل اساسي حركت و - داري قابل توجيه هستند ز به طول انجاميدن بحران عمومي سرمايهنه ا
برد؛ و نه از خصايل ضدبشري آن، زيرا اين وجه،  داري است، كه در آن اين سيستم به سر مي تكامل سرمايه

. ناپذير بوده است ها از او جدايي نآن است، بخشي كه در همه زما» روي سياه«: گونه كه هگل نيز بازشناخت آن
. دارند ي حيات خود باز نمي»شكوفا«داري را در توسعة   ها و نه اعمال ضدبشري، سرمايه يك، نه بحران هيچ

، بايد از چگونگي و چرايي »نقدي بر اقتصاد سياسي«گفتار مشهور ماركس در  آهنگي با پيش برعكس، در هم
گاه از بين نخواهد  يك فرماسيون اجتماعي هيچ«. داري جويا شد وليدي سرمايهتكامل نيروهاي مولده و مناسبات ت

جديدتر و توسعه نيابند و مناسبات توليدي به اندازة كافي  آن اجتماع ةهاي مولد  نيرويةكه هم  قبل از اين،رفت
 كهنه زاده ةمع جابطنكه شرايط حيات مادي آن اجتماع در   قبل از اين،گردد جاي آن پديدار نميه ب بالاتر
 - بدون شك انقلاب علمي) 9. ، ص13 انگلس، جلد - ماركس، نقدي بر اقتصاد سياسي، آثار ماركس(» .نشود

رود، هنوز به مرزهاي شكل سازمان  داري آغاز گشته و به پيش مي  فني، كه در چارچوب مناسبات توليدي سرمايه
تحت حاكميت سرمايه و با ابزار آن بتوان هنوز تا زماني كه . اجتماعي و كنترل اجتماعي خود نرسيده است

چنان  داري هم ، مناسبات مالكيت سرمايه- به هر قيمتي هم كه تمام شود-  مدني جهان را به جلو راند-تكامل فني
  .برقرار خواهد بود

هايي هستند، كه ما  آشكارترين تضادها آن .يابند كنند و تكوين مي ليكن در دامن آن تضادها رشد مي
شدة جهان سوم،  اي در كشورهاي غارت كنيم، از جمله فقر توده  مشخص مي» معضلات جهاني«وزه به مثابة امر

تر آشكار،  كم).  اين فصل مراجعه كنيد2به بخش (تخريب محيط زيست، تهديد صلح جهاني، نقض حقوق بشر 
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لبة تخصص بهتر و فراست هاي آينده، عبارت است از تضاد ميان مطا ولي به همان ميزان مهلك براي گرايش

 و به عبارتي تضاد ميان آموزش -يابند اي كه با سرعتي پرشتاب تكامل مي جانبه از كاركنان و فنون پيچيده همه
ها از يك سو، و وابستگي  ها و احساس ارزشمند بودن آن تر شخصيت آن در جهت شكوفايي و اعتلاي بيش

 نفي حق تعيين - شوند ها از حيث اجتماعي و سياسي متوقف مي نها انسا ها از سوي ديگر، كه در آن فزايندة آن
ها و اطلاعات به  آوري داده هاي جمع هاي كنترل و دستكاري در سيستم تنيدگي و ارتباط مكانيسم درهم. سرنوشت

  .گردد ها منجر مي ناتواني و وابستگي بيش از پيش انسان
اي در ارتباط هستند، امكانات   از منابع انرژي هستهخطرات تهديدكنندة زندگي كه با استفاده: ادامه دهيم

آوري ژنتيك قرار دارند، ديگر در چارچوب تضاد ميان منافع آزمندانة مالك غيرانساني، كه در كاربست فن
داري انحصاري  اشكال سازماني سرمايه: كه كوتاه اين. ها قابل مهار نيستند وسايل توليد و علايق حياتي انسان

حدود و ثغور طبيعي رشد و توسعه و انباشت . بر طبق معيارهاي انساني و عقلايي قابل كنترل نيستنددولتي ديگر 
هاي كشمكش و تضاد خود را در مقياس  در همه جا، آوردگاه. گيرند سرمايه ديگر با يكديگر در تطابق قرار نمي

  .دهند كلي اجتماعي نشان مي
  

  ديالكتيك اقتصاد
مساعي «(شود  ها زير لواي تجسم خارجي يك وجه مشترك مستتر مي مكشاين تماميت، كه در آن كش

گرايي و سنخيت مجرد از طريق قائم به ذات شدن پول به مثابة يك  ، عبارت از نتيجة يك يكسان)»!اجتماعي
ناپذير عرضة   يا به عبارتي، از طريق حركت وقفه2)937. گفتار گروندريسه، ص ماركس، پيش. (پروسه است

اين تجسم ظاهري يكسان بودن از جانب افراد جداگانه به مثابة .  پول- كالا- صرفي در گردش پولكالاي م
افراد جداگانه تشكيل «واقعيت اين است، كه جامعه از . كننده هستند شود، كه افرادي مصرف قلمداد مي» آزادي«

ماركس، (» .ها قرار دارند راد در آناي از پيوندها و مناسبات است، كه اين اف نشده است، بلكه بيانگر آن مجموعه
هاي  شاخص. هايي هستند در وراي جامعه گويد، انسان گونه كه ماركس مي افراد، آن) 937. گروندريسه، ص

 به اين صورت خود وابسته نيست، او Aانسان . B و Aعبارتند از خواص اجتماعي، مناسبات انسان «مشخص آنان 
در چارچوب مناسبات اجتماعي خود ) 176. ماركس، گروندريسه، ص(» عهوابسته است در داخل و از طريق جام

 آن طور كه در يك سو تماميت مبادلة كالايي قرار - گيرند ها در روابط متضاد با هم قرار مي است كه انسان
وقتي در يك طرف پول ارزش مصرفي عام باشد، در طرف ديگر، ارزش . دارد، لذا در سوي ديگر توليد كالايي

تنها ارزش مصرفي، كه بيانگر يك وجه متضاد و «. گيرد ي براي توليد كالايي، نيروي كار قرار ميمصرف
باشد، كار است و اين خود در نيروي كار نهفته است، كه به مثابة  كننده نسبت به پول به مثابة سرمايه مي تكميل

چيزي غيرسرمايه است، كه نافي   آن پول به عنوان سرمايه، فقط در ارتباط با. كننده وجود دارد عامل تعيين
سرمايه متكي ) 943. ماركس، گروندريسه، ص(» .سرمايه باشد، كه در ارتباط با آن پول به تنهايي سرمايه است

كننده، در  كنندة عامل تعيين به شرايط و كارآيي نيروي كار است، و به عبارتي متكي به نيرو و قابليت تعيين
از اين طريق كه كار و بدين ترتيب . كند دارد و نفي مي  كار را از نظر دور ميحالي كه همين سرمايه نيروي

اين تضاد، يعني نيازمند بودن به . سازد رساند، به يك كالا مبدل مي انسان را، كه كار زنده را به انجام خود مي
ض توليد، عبارت است از كننده، و تبديل آن به وسيلة مح كننده براي نابود ساختن همين عامل تعيين عامل تعيين

داري استثمار است، ايجاد ارزش  جنبة اقتصادي سرمايه. داري و در چارچوب آن حل ناشدني شاخص سرمايه
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اضافي از طريق كار، كه در تحليل نهايي بايد از طريق كارگران، نه فقط در شكل ارزش مبادلة كالا، بلكه حتا از 

» ها و حوايج و انباشت نيازمندي... تحميل مصرف، «د؛ لذا جانب خود آنان نيز از طريق مصرف تحقق ياب
جنبه اخلاقي تضاد ميان كار و سرمايه عبارت از . تواند به بخشي از روند استثمار بدل شوند مي) 53. هوفمن ص(

  .كشي، و به وسيله صرف جهت انباشت سرمايه تحقير انسان به مثابة انسان است، تنزل وي در حد بهره
داري صحت خود را از دست    به برخي مفاهيم و اصول كه با تغييرات اشكال سرمايهاين يادآوري

كنندة  دهند، ما را در ارتباط با مسألة آزادي از جانب ماركس و حق تعيين سرنوشت و به عبارتي عامل تعيين نمي
عي گذشته، دشوارتر هاي اجتما در مقايسه با همة فرماسيون. دهد افراد جداگانه در جامعة بورژوايي قرار مي

دار و برده، ارباب و بنده، عبارت بود از يك رابطة وابستگي  مناسبات برده. توان به ماهيت اين پديده پي برد مي
اي بودند  ها رابطه رحمانه و پرشقاوت و يا تسلط پدرسالاري يا در هر شكل ديگر، اين شخصي، چه در سيستم بي

زان معيني در مورد رابطة استادكار و شاگرد در مراحل آغازين رشد چنين تا مي اين هم. بلاواسطه و محسوس
كند، مناسبات  را توصيف مي» موقعيت طبقة كارگر در انگلستان«كه انگلس  چنان  آن. كند داري صدق مي سرمايه

كار كودكان، روزگار بسيار . مبتني بر استثمار در برخي موارد جداگانة سرنوشت انساني قابل تعقيب هستند
ها، جملگي بدون  گونه تأميني، حداقل مزد و بيغوله طولاني پيري و ناتواني زودرس و مرگ و مير بدون هيچ

گذرد، كه  كمي بيش از صد سال از آن زمان مي. هايي در تأكيد بر ضدبشري بودن سيستم بودند ترديد واقعيت
كارگران و ديگر ! تر كار بودندكارمندان دولت در زمستان خود مجبور به آوردن هيزم براي گرم كردن دف

  .كردند كاركنان جزء، محروميت و فشار را با پوست و گوشت احساس مي
ها و  رييس. ساخت داري تضادهاي طبقاتي را پنهان مي يافتة سرمايه ناشناخته بودن مناسبات تكامل

ي ما آشنا هستند را كارفرماهاي ثروتمند و عياش با سيگارهاي ضخيم بر لب، كه از طريق كاريكاتورها برا
ها  داران و كارگزاران آن شد به عنوان نقطة مقابل موقعيت خويش ديد و احساس كرد؛ ثروت و قدرت سهام مي

. گردد وش ميتر نيز مخد هاي گروهي بيش ها در مقابل، پوشيده و ناروشن است، كه تازه از طريق رسانه در بانك
تر و امنيت اجتماعي بهتر رزميده،   سال اخير براي مزد بيشكارگري نيرومند در يكصددر جايي كه يك جنبش 

و طبقة كارگر تقليل يافته و نيز فرهنگ متعلق به طبقة كارگر در » طبقة متوسط«در جايي كه فاصله ميان 
ها و يا نمودهاي آشكار جامعة   در آنجا بود كه اشكال و تجلي-تعديل عام عرضة فرهنگ مصرفي زايل گشته

اين . شستند و قبل از هر چيز در تعمق تئوريك تا در تجربة روزمرة زندگي، قابل ادراك بودندطبقاتي عقب ن
تري را ايجاب  تر و بيش گيري آگاهي طبقاتي امروزه تجريدگرايي پيچيده بدان معني است، كه روند شكل

 نيروي كار -ير يافتهافزون بر اين، امروزه به همراه پيشرفت فني، نوع و يا كيفيت كار توليدي تغي. كند مي
در مقابل اين . شوند تر از دور خارج مي هاي بدني يا فيزيكي بيش ها و فعاليت تري مورد احتياج است، تلاش كم

هاي تجربي بلاواسطة كار و بدينسان  افق. يابد هاي خدماتي و اداري افزايش مي روند، تعداد شاغلين در بخش
  .گردد، خود را تغيير داده است ر و سرمايه در زندگي چگونه ترسيم ميكه رابطة ميان كا چنين نوع آن، اين هم

بايد آن را بيش از پيش   پول است، و مي- كالا-داري نيز كه خواستار حفظ گردش پول اقتصاد سرمايه
اين . داري خواهان قشرهايي واجد قدرت خريد است تسريع بخشد، حداقل در خود كشورهاي متروپل سرمايه

را تعيين » جامعة به اصطلاح مصرفي«يزان معيني سياست پولي و اجتماعي و نيز تجلي ظاهري واقعيت تا م
توليد امروزي به ميزان زيادي بر زمينة مصرف اجتماعي و بدين ... در مقايسه با مراحل آغازين صنايع «. كند مي

هان تجارت در اوقات خوب و بخش بزرگي ار ج... وسيله قبل از هر چيز بر قدرت خريد مزدبگيران استوار است 
 - ادغام قشرهاي وسيعي از مردم در چرخة پولي) 52. هوفمن، ص(» .كننده نياز دارد هاي مصرف بد به توده
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 كالايي - ماركس در بارة چرخة پولي. سازد، كه در بالا تشريح كرديم ها مجسم مي كالايي همان را براي آن

اين خود پديده و يا نمود از روندي است، . ي ظاهري صرف استوجود بلاواسطة آن ناشي از يك تجل«: گويد مي
اين روند عبارت از توليد كالايي است، ) 920. ماركس، گروندريسه، ص(» .كه در پس آن جريان داشته است

شود و براي وي  شود، كه وارد چرخة پولي و كالايي مي يزي توليد ميچكه در آن براي مالك وسايل توليد آن 
)  گردشي كه در تجسم گردش تنزل نيافته و نه آن(گردش واقعي . آورد ن پول جديد به همراه ميدر چارچوب آ
 به كالا 1 پول: رسد در سطح بازار چنين به نظر مي. تر  پول بيش- فروش- كالا-  توليد- پول: عبارت است از

 از 2 شود، كه گويي پول ميشود، و بدين ترتيب اين توهم ايجاد   را باعث مي2 شود، كه مجدداً پول تبديل مي
. كند  توجه خريدار را جلب نمي- ارزش اضافي–يابد  كه در اينجا پول افزايش مي اين.  به دست آمده است1 پول

شود، خود پول است،  يابد و توليد مي شود، افزايش مي كند، به آن تبديل مي چه كه شكل گردش را تعيين مي آن«
شود، كه خود  آيد و به ضرر كارگر توليد مي پول به وجود مي) 926.  صماركس، گروندريسه،(» .و ديگر هيچ

سير . كند، كه سرانجام بايد براي آن پول بپردازد كننده است؛ او كالا را زير آن قيمتي توليد مي در آخر مصرف
 اصل واقعي و انگيزة اصلي گردش و حركت -  ارزش اضافي جديد- گذاري  سرمايه- درپيچ ارزش اضافي پيج
  .باشد هاي دايمي مصرف مي رمايه است؛ كه خواستار توسعة دايمي بازارها و زمينهس

  

  بردة مصرف يا تكامل آزادانة هر فرد
ها است؛ چه، با گشايش مناطق جديد،  هاي مصرف جديد به هر حال به معني تهييج نيازمندي ايجاد زمينه

تر؛ و چه با بالا  تر و متنوع مصرف در مقياسي بيشاز طريق برقراري تعادل ميان احتياجات ساده و سطح توانايي 
بردن سريع مصرف در يك بازار تدارك ديده شده؛ و يا از طريق رواج و گسترش عرضة توليدات و يا انواع 

شود، بدين   كالا از ارزش واقعي مصرفي آن جدا مييب نيازمندي معين به يكبدين ترت. ها و نوآوريتوليدات 
 نظر تبليغات و يا جلب«. يابند هاي رفتار اجتماعي گسترش مي ا از وراي نمونهه وسيله كه نيازمندي

 ويژه بدهند، ارزش مصرف اجتماعيكنند، كه به اشياء و چيزها يك  كنندگان در آن جهت كار مي مصرف
، بناها، هاي ايجاد مد براي نمونه در زمينه) 55. هوفمن، ص(» ها هاي طبيعي و فيزيكي آن كاملاً مستقل از خصلت

تعيين «چنين در ساختن بسياري از ابزار و وسايل فني و اتومبيل، آشكارا شاهد اين تحريف حوايج از طريق  و هم
در آن است كه » تعريف و تمجيد از ارزش مصرفي«شگرد و زيركي جلب توجه خريدار از طريق . هستيم» مد

هاي اساسي انسان در حقيقت  نيازمندي. شود ميكننده ظاهراً در انتخاب آزادانة فردي خود راهنمايي  مصرف
 حتا اگر -كنند هاي اجتماعي تجلّي مي  پيش از نيازمندي-هاي طبيعي  هايي هستند، كه به مثابة نيازمندي آن

هاي اولية  آن نياز اساسي كه انگيزه. ها در اين ميان از طريق توليد اجتماعي متحقق گردد ارضاي اين نيازمندي
 - منيت، من(شود، هر انساني آن را در وجود خويش در شكل  يازهاي بيولوژيك سوق داده ميآن بر ارضاي ن

خود يك ) وسايل توليد(ها با واسطة وسايل  از اين گذشته نوع انساني ارضاي نيازمندي. كند تجربه مي) بودن
ليكن . بيعي او قرار داده استزمينة پيچيدة نيازهاي اجتماعي را به وجود آورده، كه خود را ميان فرد و نيازهاي ط

دهد، فقط  نشان مي» بازيگر نقش مناسبات اجتماعي«كه در آن انسان خود را به مثابة » ها اين سيستم نيازمندي«
شناختي قابل درك است، در حالي كه آرزوهاي مصرفي جداگانه  از طريق تجزيه و تحليل تاريخي، فني و جامعه

بدين ترتيب در بستر مصرف، فرد خود را بلاواسطه و به خيال . شود ظاهر مياو » من«براي فرد به مثابة بيان 
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 به محتواي - مستقل از قدرت خريدي كه هر فرد واجد آن است- داند و عرضة كالايي غلط يك عنصر آزاد مي
  .شود قلمداد مي» آزادي«تجربي براي او به مثابة 

عصر در «خواهد امروزه  حال مي» .نايع بدل شده استنياز مصرفي به نياز واقعي ص«واقعاً هم در اين اثنا 
آور،  هاي سرسام هاي تبليغاتي با هزينه چنين توليد براي قشرهاي وسيع اجتماعي، و افزايش جنگ انبوه، و همتوليد 

كننده نيازهاي توليد را به مثابة نيازهاي  تر، براي مصرف تر و هجومي تر، تردستانه هاي همواره موذيانه در روش
شوند و در  كنندة نيازهاي انساني به دور مي اشياء از ماهيت خود به عنوان موضوعات تأمين... خود قلمداد كند 

بدين ترتيب در قلمرو آزادي فردي دروغين، يك . شود عملِ انتخابِ خريداران يك احساس بيگانگي ايجاد مي
تواند در خود مصرف  عقبگرد مي... شود ها ايجاد مي رونده و تراكمي از خواست بيگانگي بسيار ژرف و پيش

هاي انساني اشياء قابل دسترس، آري بيگانگي از نيازهاي خويش، نيازهايي كه  مشاهده گردد، بيگانگي از فايده
كننده، ظاهراً تحت شرايط انتخاب  انسان به عنوان مصرف) 53 -55. هوفمن، ص(» .ديگر آرزوهايي بيش نيستند

 - گذاري  سرمايه-اراده پروسة توليد بر اساس روند اضافه ارزش بي  خود، به يك عاملهاي آزاد ارضاي نيازمندي
ترين و  نيازهاي انسان در ظاهر، يعني خصوصي. شود  اضافه ارزش جديد، تبديل مي-  گردش پولي- توليد
داري  ر سرمايهآزادي ظاهري فرد د. شوند هاي انباشت سرمايه به او تحميل مي ها، از سوي مكانيسم ترين آن دروني

تكامل آزاد هر «به جاي . در واقع عبارت از حاكميت جبري و تحميلي قوانين گردش سرمايه بر شخص است
طلب شده است، وابستگي و قرار گرفتن تحت حاكميت سرمايه ظاهر » مانيفست حزب كمونيست«كه در » فرد
تواند به يمن  سبات توليدي ندارد، او فقط ميدار هم راه گريزي از اين شرايط جبري منا  حتا يك سرمايه. شود مي

تر تبديل كند و در آنجا اسباب لذت خود را فراهم   موقعيت ممتاز خود، قفس خود را به قفسي طلايي و بزرگ
  .آورد

 هيچ كدام، نه تفاوت ميان كم يا بيش بودن دارايي، يا مصرف و تجملات، و نه حتا تضاد ميان فقير و اما
تر  بيش» توزيع عادلانه«هاي مالي از طريق ايجاد  شد به شيوه  در غير اين صورت مي-لي استغني، آن تضاد اص

).  دمكرات بر آن هستند-مداران سوسيال پردازان و سياست چنان كه برخي از نظريه آن(اين تضاد را حل كرد 
تعيين و تثبيت .  و كارگردار  و نه تضاد ميان سرمايه–تضاد بنيادي عبارت است از تضاد ميان سرمايه و كار 

ها نه  سيستم حوايج و نيازمندي. شود مناسبات توليدي از طريق انباشت سرمايه منجر به از خود بيگانگي انسان مي
شود  جانبة امكانات انسان و نضج شخصيت او؛ بلكه به سطحي تنزل داده مي گيري همه به عاملي در جهت شكل
بر ضد اين از خود بيگانگي فقط خود قربانيان هستند كه . ر دارد پول اعتبا-  كالا- كه در آن گردش پول

حامل پيشرفت تاريخي در دوران ما از وراي تضاد بنيادي ميان سرمايه و كار تعيين . توانند اعتراض كنند مي
  .شود مي

  

  آگاهي طبقاتي و عمل سياسي
، كه صرفاً قرباني بود؛ در اين كند  تاريخي بدل شد، كفايت نمي-كه به بازيگر در روند سياسي براي اين

يافته  مقاومت و نبرد بر ضد يك دستگاه قدرت سازمان. بايست آگاهي و دانش كسب كرد و رزميد زمينه مي
كند كه يك پيشرفت تاريخي را  اندازي براي موفقيت دارد، و زماني معنا و ارزش پيدا مي فقط زماني چشم

، گرايش و بندي جبههي بر استثمار و سركوب با شناخت  هنگامي كه آگاه.سرلوحه كار خود قرار دهد
بينش و  توان از  ميجملهآن از . گردد ها يك جنبش انقلابي متحقق مي  باشد، كه در آنمرتبط  تاريخيقانونمندي

 ةدار و طبق  سرمايهة تضاد ساختاري كار و سرمايه، كه خود را از حيث سياسي در تضاد طبقاتي ميان طبقدرك
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هاي حاكميت آن  دار داراي قدرت سياسي دولت است، كه مكانيسم  طبقه سرمايه.، نام بردكند ان ميكارگر بي

كند و به يك روند واحد   را نيز تنظيم مي هاي سرمايه بندي داران جداگانه و گروه تضادهاي ميان منافع سرمايه
 از  رايق ويژه در صفوف خويش وحدت و غلبه بر علادر جهتاستثمارشوندگان بايد اين نيرو . دهد سوق مي

داري و   بر قوانين حاكم بر سرمايهبدين طريق كه از ميان اشكال ظاهري متعدد و متضاد، ،درون خود ايجاد كنند
، شناخت قوانين عام به سادگي به دست اما . آگاهي يابند و آن را بشناسندتضاد اساسي آن در جامعه بورژوايي

  .شود آشكار نمي و در تجربيات روزانه آيد نمي
توليد امروزه به مانند سابق، يك روند اجتماعي است، حتا اگر در چارچوب مالكيت خصوصي تحقق 

دهي توليد  گردد، او خود را در سازمان ليكن توليدكننده انفرادي، كارگر، از روند توليد اجتماعي مجزا مي. يابد
، زيرا كه او بر كل روند توليد نظارت نداشته و در قابل تعويض و از خود بيگانه. كند منفرد و جدا احساس مي

او خود را در حال مصرف و به مثابة يك من جداگانه در ميان . گيري و مشاركت اساساً دخالت ندارد تصميم
رجوع شود به (» گرايي كثرت«و پلوراليسم » فردگرايي«بندان انديويدوآليسم  ترجيح. شناسد خيل ديگران بازمي
ورزند و گرايش نظرافكندن، فقط جلوتر از نوك بيني خود را  بر اين تجسم تأكيد مي) صلبخش نخست اين ف

  .، نصيب صاحبان قدرت است»تقسيم كن و حكومت كن«منفعت آن ولي بر اساس اصل . كنند تشويق مي
مبارزة طبقاتي نخست نبردي است بر سر سهم . يابد مبارزة طبقاتي در بسياري از سطوح جريان مي

مبارزه طبفاتي نبردي . آوردهاي اجتماعي ر از ثروت اجتماعي، دستمزد بالاتر و حفظ و گسترش دستت بزرگ
هاي بزرگ  هاي توليدي و در جريانات و سازمان ها و كارگاه است بر سر داشتن حق مشاركت در كارخانه

؛ مشاركت فقط به )ينظير بازار مشترك، سياست در مورد روند توسعه، تجارت جهان(جهاني اقتصادي عصر ما، 
پذير است، بنابراين نبردي است در راه حقوق و اختيارات سنديكايي، و بر سر تأثير  يافته امكان اي سازمان گونه
معضلات (چنين نبردي است براي منافع همه بشري در مقابل منافع خصوصي  مبارزة طبقاتي هم. ها در سياست آن

داران با منافع و مصالح همه بشري  كه منافع طبقاتي سرمايه داشته باشد، و در ابتدا بايد اين آگاهي وجود ) جهاني
كند، و هر قدر هم  ها و علايم بيماري را درمان مي در تضاد قرار دارند؛ كسي كه اين را درك نكند، فقط نشانه

ت از نبرد سياسي بنابراين، مبارزة طبقاتي در تحليل نهايي عبارت اس.  كافي نيستاماكه اين كار بااهميت باشد، 
فقط و فقط طبقه . آيد دهي به ميان مي از اينرو، مسألة چگونگي سازمان. طبقة كارگر براي تصرف قدرت سياسي

تكامل «. تواند به مثابة عامل قاطع پيشرفت تاريخي عمل كند يافته باشد، مي كارگري كه از نظر سياسي سازمان
اين خود بهاي آن پيروزي است كه . يافته است تيجة مبارزة سازماندر آغاز وجود ندارد، بلكه ن» آزادانة هر فرد

  .شود، هنگامي كه جامعة بدون طبقات تحقق يابد نصيب بشريت مي
 فنّي تغيير يافته، تركيب وابستگان به -ايط كنوني، مناسبات و شرايط كار در جريان انقلاب علميردر ش

تر شده اند، و نسبت به آن  هاي فعاليت فردي گسترده يدانم. مزد از توليد به بخش خدمات انتقال يافته است
گون  ها و گونه تر به عنوان تفاوت برخوردهاي اجتماعي بيش. كند ها و ادراك كارگران نيز تغيير مي ديدگاه

هاي منفرد و با اقدامات جداگانه قابل حل هستند ارزيابي گرديده تا به مثابة بيان تضاد  بودن منافعي كه به صورت
 و به چه دليلي شكل ابتكارات شهروندي به مثابة وسيله -براي مثال، در زمينة مسايل محيط زيست (- طبقاتي

ماند و بدينسان به طور اصولي هيچ  داري باقي مي چنين دركي در چارچوب نظم سرمايه). سياسي نيز جا افتاد
مزدبگير يك برخورد متفاوت نسبت به هاي  لذا در ميان توده. كند تغييري در تضادهاي موجود آن ايجاد نمي

چنان  داري هم پذيري سرمايه هاي واهي در مورد قابليت رفرم وضعيت طبقاتي خويش وجود دارد؛ توهمات و خيال
هر كسي درك آن را ندارد . شود غالب هستند، و آگاهي طبقاتي متكي بر استدلال تئوريك به ندرت ديده مي
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هاي محتواي كار، هر كسي كه ناچار به فروش نيروي  نظر از خودويژگي صرف«: كه ساختاري بودن يعني چه؟

داري مجبور به كار اضافي بدون مزد   يا دولت سرمايه كار خود براي ادامه زندگي است و تحت فرمان سرمايه
كند و بدين طريق در   عمل مي اندوزي در روند بازتوليد سرمايه است، كسي كه به عنوان يك وسيلة زندة ثرت

داري پابرجا هست، به طبقة  گيرد، تا زماني كه شرايط سرمايه انقياد شرايط متغير مابين انباشت و بحران قرار مي
يافته   طبيعتاً كارگراني كه در روند مستقيم توليد و از نظر سنديكايي سازمان3)26. پِتِر، ص( ».كارگر تعلق دارد

ردن به تعلق طبقاتي خويش هستند؛ از سوي ديگر كسب  ب تري براي پي و متشكل هستند، واجد امكانات بيش
تر است، كه در محل كار خود  هايي آسان مفاهيم تئوريك كه جزيي از روند نضج آگاهي طبقاتي است، براي آن

تر از زمان ماركس و  امروزه به هرحال، كم. تري با مفاهيم انتزاعي و تجريدي سرو كار داشته اند به درجات بيش
هاي كاري  در ارتباط با فعاليت«رگري اصولاً آگاهي بر خصلت طبقاتي وضعيت سياسي خود را انگلس هر كا

ليكن اساساً اين در مورد همة كساني صادق است، كه ) 25. پِتِر، ص. (دهد قرار مي» مشخص كارگران منفرد
داري  بشري سرمايهها قرباني خصلت ضد كه همة آن نيروي كار خويش را به مثابة كالا بايد بفروشند، و اين

  .هستند
  

  بيني فلسفي علم و جهان
خودي نيست كه از طريق وابستگي در  تشديد و به جريان افتادن مبارزة طبقاتي يك فرآيند خودبه

فرد را به همراه دارد، كه در » سياسي شدن«شرايط كارمزدي ايجاد شود، بلكه يك فرآيند سياسي است؛ كه 
سياسي نيازمند » مكان«اين فعاليت به يك . خورد كاس تئوريك، محك ميچنين در انع عملكرد سياسي و هم
هاي فردي در جريان عمل  د و دورنماها و ديدگاهشو جربه و پراتيك و تئوري كسب مياست، كه در آن ت

تواند در صورت لزوم به  شناخت و آگاهي بر مناسبات اقتصادي مي. رويد جمعي به يك موضع طبقاتي فرا مي
كننده نياز  كسب شود، به كار بستن آن در عمل سياسي به يك سازمان به مثابة حامل و عامل تعيينطور فردي 

بدين ترتيب، عامل بالقوة مبارزة طبقاتي، طبقة مزدبگيران در مجموع خود است، ليكن نيروي حاضر و فعال . دارد
او اين وظيفه را پيش .  استكنندگان سياسي است، حزب كارگران آگاه از حيث طبقاتي آن، جمع متشكل عمل

هاي تئوريك و دورنماهاي  رو دارد، كه آگاهي طبقاتي را شكل و تكامل داده و به ميان طبقة كارگر ببرد، پايه
وضعيت آگاهي طبقة . مبارزة طبقاتي را نشان دهد و اقدامات معين را در مبارزة طبقاتي تدارك و تحقق بخشد

كننده و  فرد به عنوان مصرف. ار دارد كه ما در بالا آن را توصيف نموديمچنان در شرايطي قر كارگر امروزه هم
كند، كه طبقة   و تصورات ارزشي پيروي ميدة نيازهاي مصنوعي از آن معيارهاكنن به عنوان حامل و استفاده

از در دست ها را  اين سيستم توليد، نيازها، مصرف و ايدئولوژي مربوط با آن انسان. كنند حاكم به او تحميل مي
و اين خود به مثابه نتيجة . سازد كند و بيگانه مي خود گرفتن سرنوشت و شكوفايي شخصيت خويش دور مي
هاي ادواري، در زماني نه چندان دير، نابودي نوع  توسعه جبري و در آخرين تحليل تشديد و حدت يافتن بحران

 سوسياليستي در مقابل آن، ترويج گرديده و بايد يك سيستم بديل، يك سيستم. بشر را به همراه خواهد داشت
كسي كه در . بايست حفظ گردد در راه آن مبارزه شود، اگر بقاي بشريت و آن هم بقاي درخور و انساني آن مي

، به - كند  و دلايل منطقي اهداف را تعيين و در راه تحقق بخشيدن بدان تلاش مي-كند راه آن تلاش و مبارزه مي
در اين . نصر سياسي پيشرفت به مثابة عامل جمعي و كلكتيو بتواند خود را متشكل كندكند كه ع آن كمك مي

 مطمئناً نه -هايي است كه از درك لنيني در مورد حزب برخوردارند  و منظور من تمام آن- ها رابطه كمونيست
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هايي  آن: هستند» ردينهايت منحصر به ف بي«عناصر ) شود و اين با قاطعيت تأكيد مي(حاملان تاريخ، ليكن حتماً 
سازند، كه بر روي آن سپاه   هموار ميابتداترين شرايط نيز در گروهي كوچك راهي را  كه در بدترين و نامناسب

ما تازه مجدداً شروع «: نويسد مي» گيزلا السنر«طور كه  يا، آن. تواند به پيش راند عظيم پيشرفت و ترقي مي
هاي  مقاله(» رساند يم، كه ما را احتمالاً در رسيدن به هدف خود ياري ميكنيم، كه آغاز آغاز يك راه را بياب مي

 .توان كمونيست بود بيني نمي بدون اين خوش). 1990/1ماركسيستي،
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